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پیش گفتار 


کتابی که : و زند دهومن يسن » با معمولا د بهمن 
يشت » خوانده میشود , شامل يكرشنه حوادثی است داجم باینده 
ملت و دین ایران که اورمزد دقوع آنها دا به زرتعت پیشگوئی 

این پیش آمدها » هر کدام در دورۂ شخصی ‏ اتاق می _ 
أفتد , دور ما قبل آخر که هنگام تاخت و تاز و دیوان ژولیده 
هوی از تخمٌ خشم » و اهریمن نوادان جرمن کمر ال ةر ايت 
عمد؛ متن کناب دا تشکیل میدهد . ددین دوده . زنگیان و 
آواد گان و فرومایگان سرزمین ایران دا فرا گرفته > همه چیز 
دا میسوزانند و میالایند و تیاه می‌کنند , تا آنجا که روستای 
بزر که بشهر د شهر بزرگک ‏ بده و ده بزرگ بدودمانی میدل 
میشود و از آن دودمان بزرگه چیزی جز مشت استخوان باز 
نمیماند ‏ . 

این تنیرات قهترائی نه تنها بر مردمان , بلکه پر جانوران 
و ستنی‌ها و عناصر طبیعت نیز طاری میکردد . در زمین و آسمان 
نشانی ئی ظیر پاده‌ای از نشانی هائی که در توراة و انجیل نیز 
آهده است دا هی ید ٠‏ در خورشید لکهائی ظاهر میشود , 
شیوع جنایات ‏ بایری زمين , فاد جسانی و روحانی مردم از 
علامات این دوره است . افسار دیو خشم کپخته میشود و بهمه - 
چیز لطمه وارد می‌آدرد . احکام و سنن دین دیگر مراعات نمیشود 
باد های گرم و سرد میوزد ولی بادان نمیبادد . این احوال 
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۱۰ زند دهومن‌پسن 
همواره سخت تر و تاریکتر میشود و اهریمن پروزمندی خود را 
باواذ بلند اعلام میدارد - اما نا گهان در اميد باژ میشود و 
کتاب با لحن خوشبین تری بپایان میرسد . 
سی سال پیش از پایان هزار زرتشت , دختر جوانی در 
دریاچه فرزدان ( هامون ؟ ) باب تنی میپردازد و از فروغ نطغۀ 
زرتشت » که در آنجا بدست ۹٩۰۹۹۵‏ فروهر اشو نگهداری 
شده آبستن میشود . بدینسان «عوشیدد » بدنیا می‌آید ۱۰ او پس 
از معورت پا اددمزد » نژاد دیوان و اهریمنان دا بكمك بهرام 
ورجاونه که شامزاده‌ای از تخمۀ کیانیان بوده » دیشه ګن می- 
سازد و دوباره ایران دا بان روزگاد پیشینیان میاآراید . از 
علامات ظهود او اینست که خورشید سه روز از حرکت باز 
میایستد . آنگاه هنگام هزار «هوشیدد ماه » و « سوشیانی » 
فرا میرسد . این پینمیران نیز مسانند هوشیدد » هريك بطرزی 
معج ر آما میشود . 
در طی هزار هوشیدر ماه » فن پزشکی ترقی شایانی میب 
کند و مردمان آسان نمیمیر ند و نیز کرساسپ را برای کشتن 
آزی دهاك از خواب دیرین خود پیداد میکنند . 
باری هزار سوشیانی فرا میرسه . او که خاتم انبیاء و 
پیغمبر آخرالزمان است . دست بکار اصلاح آمود میزند و زمینه 
رستاخیز را ذراهم میسازد ‏ . 
آين پیشگوئی نتیجه منطقی است که از اصول تعالیم زر تشت 
ناشی مشود . در دين زدتشت عمر دنیا بدوازده هزار سال تخمن 
زده شده است , ۲ مطابق دوازده اختر و هر اختری هزار سال 
فرمانروائی میکند . به هزار سال اول را دتیا بحالت مینوی در 
خاموشی و آرامش میگذدانیده و پپوسنه نیمروز ( ظهر ) بوده 
است . در بندهشن بزرگه ( زنه آگاهی ) ترجماً بهرام گور 
انکلس‌یا ( در دوم ص ۳4) داجم به پیدایش دوشنان ( ثوابت 
1-J.Darmesteter , 00۵ es Iraniennes, Il, p. 208-0‏ 
2-W. Jackson, Zoroastrian Studies, N. Y.1928, ۰‏ 
۰ 0 — 111 
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پیش گفتار 5 


د مطلق ستادگان ) مینویسد : د ۱۷- تا آمدن ایرکت ۱ ماه 
و خورتید و اینان ستارگان ابتاده بودند و مرفتنډ و با 
ادیز گی زمانه دا میگذرانیدند و عمواده نیمروز بود . پس از 
آمدن ایبکت + به دوش ایستادند و تا فرجام از آن روش نایسنند ۰ » 

با پدید آمدن اهریمن . حرکت نیز در دنا پدید آمد و 
شب ایجاد شد و اعریین به تباه کردن آفریدگان اادمزد پرداخت 
د دوح خبیث با مخلوقات اورمزد بنای ضدیت را گذاشت . ولی 
با اين قید و شرط که ودرت او از نهعزار سال تجاوز نکند ۲_ 
سر نه عزار سال اورمزد با اهریمن مشفول پیکار میشود و این 
دو بنیشت ( دوین‌داده = دو بنیاد ) اصلی > یی اورمزد منبم 
دوشنائی بی پایان و دانای بهمه چیز و اهریمن منشاء تاریکی ئ 
پایان و دارای داش محدود , تا قبل از ظهور سوشیانی ( نجات 
دعنده دنیا ) در کنمکش خواهند بود . تا سر انجام این زد و 
خورد بشکست اهریمن پایان میپذیرد . ۲ 


۳۳9 یعنی میداء شری‌که نسبت آن با مبداء خير نه ازقیبل‌نبت‌میان 
هستی و نیستی و يا علت‌ومعلول بلکه مانند نسبت ميان دو امر‌متضادیست که‌ور 
یکدیکر متبادلا تأثررمیبخشند و بتببر دیگر میداء شری که باء‌بداءخبر باصطلاح 
پاده‌ای از حکمای‌غرب دارای نسبت اقتطاب 010۳116 میباشد . 

۲ س پندهشن درنخستین :۱۸2 و اورمزد به کنامینو گفت:زما نی‌ر اتعین 
کن! تااینکه پیکار برای نه‌عز ارت ل باشد . چه او عیدانست درین زمان کنامینو 
تا تو ان‌خواهدشد ۰ (۱۹) پس‌کنامینوی ناین د نادان این پیمان دا بپذیررفت... 
(۲۰) اورمزد این نیز بخرد همه! گاهی میدانت که در این نه هزار سال 8 
هزار سال همه بکام اورمزد است ؛ سه‌هزار سال اختلاط(گمیزش) بکام اورمزو و 
اهریمن هردوباشدو درسه‌عزارسال فرجامین کنامینو از پای درآمده و از زیان 
اد به آفرید گان جلو گیری مینود .» 

۳ - يشت ۱۳دیده‌شود . در مینوخرد(درهفت‌ص1۳ جاب ارودتهمورس 
اتطسریا) مینویسد :- مینوی‌خرد پاسخ کرد (۸) که: اورمزد آفریدگار این 
دام ودش‌وامشاسپندان و مینوخرد را از دوشنائی خویشوبا آفرین‌زمان‌بیکران 
بیافربد . (٩)زیرا‏ که زمان‌بیکران, بی‌بایان » ہی مرگ » بی درد و گرسنگی 
ناپذبر و تشنکی ناپذیر و بی‌ضداست که تا همیشه و تاابد هیچکس نمیتواندآنرا 
از انجام‌کار خود باز دارو. 

۶ _ واهر یمن‌خبیث دیوان و نابکادان و نیز جادوان‌رااز مقاربت‌غیر 

بقیه درصفحه ۱۲ 
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۷۲ زند وهومن يسن 


تا ذمانیکه این پیکاد بپایان نرسیده است » اودمزد نمیتواند 
در اشیاء و امور چنانکه بايد تصرف کند و سرنوثت دا یکسر. 
تغییر دهد . ولی با خرد همه آگاعی ز دانش مطلق ) که دارد . 
از آینده و گذشته آگاه است و دد این صورت قادد به پیشگوگی 
میباشد . 

در ادبیات دینی زدتشتی چنین پیشگوگی ماگی از نمان بسیار 
قدیم وجود داشته و در اوستا اسم این پهلوانان آمده است. ۱ و 
نیز در کتاب نهم دینکرد و بندهدن بزرگه و زرتشت نامه و 
جاماسپ نامه و کتاب های دیکر با کمابیش 
این وقأیم بر میخودیم ۲ 

اما در اینکه متن کنونی همان نسخه اصلی « دهومن يسن > 
بوده باشد ؛ جای تردید است 


تغییراتی بشرح اغلب 


. زیرا در این کتاب از متن وهومن 
یس و کتاب‌های دیگی نقل قول میشود » در اینصورت احتمال مرود 
خلاصه شرح اصلی باشد . در چنین خلاصه‌ای تاچار بايد تکه هائی 
از کتاب اصلی و نیز قسمت هائی از اوستا وجود داشته باش . و 
ظن غالب بر این است که بسیادی از ماخ آن از اوستا و 
شارحین مختلف گرفته شده باشد . 


چون در این کتاب بدقت نظر شود , دیده خواهد شد که 


طبیعی خود بوجودآورد ۰ (۱۱) و پیمان‌نه‌هزار زمستان‌را در زمان بیکران با 
اورمزدیست.(۱۲) و تاپایان آن‌عیچکس تغییر دادن ودیگی گو نه کردن آن‌نتواند. 
(۱۳) وجون‌نه‌عزار سال‌بپایان‌رسد. اهر یمن‌ناتوان‌شود . (۱۶) و سروش‌اشوخشم 
رایزنه » (۱۵) ومهروزمان بیکران ومینوی دادگری که هیچکس را نفریبد 
و سر‌نوشت وعنایت الهی [بنوبخت] همکی دام و دهش اهریمن را تا آخرو نیز 
دیو آز دا بزنند ۰ (۱۶) و حمگی دام و دهش اورمزد بی‌ضد » دوباره چنانکه 
در آغاز ازجانب او آفریده شده‌بودند پشوند ۰ * نیزمجملألتوار یخ‌چاپ‌تهران. 
س ۲ ۲ دیده‌شود . 

۱ - محتمل است که ز ندوهومن‌سن مأخوذ از هفتین ف ر گی دستو گر نسك 
باشد که خلاصهٌ آن در هشتمین‌فصل‌دینکرد - ٩‏ وجوددادد. بموجب دیشکر‌دهشتم 
(۵ ۷-۱ ۱4) همین موضوع در قسمت دوم سیندنسك یعنی سومین نسك اوستای 
بز رگ مطرح شده است ۰ بعید نیست که نویسند؛ ژندوهومن‌یسن از هردومنیع 
استفاده کرده‌باشد . 
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پیش کتنار ۲۳ 


مندرجات آن منتخبات و یا دستچینی از نسکیای گرناگونی است 
که بعد ها در آن تصرفات زیادی مده و هر تفسیر کننده ای این 
متن را بسلیته و با وقایس زمان خود تطبیق داده و تعبیر کرده 
است .۱ بحدی که در ربط متلالب اولی و وحدت اصلی کتاب 
خللهائی وارد آمده است ۰ این آشفتگی در نسخ پاز ند ۳ فادسی 
بهمن يشت بمراتب بیشتر دیده میشود. 

و اما داجم به تاریخ این کتاب, جیزی که محتق است نسخه 
کبنها گه در حدود .وه سال قبل نوشته شده و از آنجا که 
افتاده و اشتباعات زیادی در آن دیده میشود . پدیهی است که 
نسخه اصلی نبوده و از دوی نسخه خطی قدیمی تری رونویس شده 
و هر رونویس کننده ای کم و بیش در آن دخل و تصرف کرده 
است . ۲ راجم به پیشگوتی ها نیز رونویس کنند گان همین آزادی 
را بخود اجازه داده‌اند . این مطلب از متابلا جهار دور ستودگر 
در زندوهومن يسن با پیشگوتی همین دوره در دینکرد که با 
یکدیگر متفاوت هستند آشکار میگردد ۰ 

نکته جالب توجه اینست که گرد آورنده این دستچین از 
پادشاهان ساسانی بعد از خسرو اول ( انوشه روان ) اسمی بمیان 
نمی آورد . در ایتصورت تباید اشاره بحملة عرب و منول بکند . 
فتط بعلور اتفاق اشاره باعر اب هینما ید . 

از مطالب بالا چنین نتیجه میشود که اصل زند يا شرح 
دهومن يسن در اواخر دور؛ پادشامی خرو اول یا کمی پد از 
او از اوستا ترجمه شده است . ذیرا از پادشاهان بعد ساسانی 

۱ب مانند پیشکوئی شاه نعمت‌الله که در در زمانی با تفییرات کم‌وبیشس 
چاپ میشود و شهرت عامیانه پیدا کرده است . 

۲ بهرام بن‌يژ دو شاعر زراتشت‌نامه ؛ مدعی است که کتاب خودراازروی 
نسخهٌ پهلوی بشعردر آورده است. این کتاب در حدود ٩٩۰‏ سال قبل (۱۲۷۸ 
میلادی ) نوشته شده و از آنجاکه پس از شرح وحال و عجزات زرتشت‌ناگهان 
به پیشکوئی میپر‌دازدبنظ‌میا ید که نشخه‌بهمن يشت را ضمیمه میکند.دارمسعتر 
تاریخ تألیف زندو‌ومن بسن رابین ۱۰۹۹ میلادی و نیمه قرن چیاردعم‌یاکمی 
قبل از آن قرار میدحد . 


fEtudes Iraniennes, H, ۰ 


شهر کناب (nbookciJ.C01)‏ 


۱ زنه وهومن‌یسن 


اسمی نمیبرد . گویا منتخبات فعلی خیلی بعد از حمله اعراب بتوسط 
نویستده‌ای گرد آوری شده که شرح تاخت و تاز و غادتگری 
آنها را بطود میهمی با هجوم سر کردگان تودانی مخلوط می- 
کتد . احتمال میرود که گرد آورنده در زمان چنگیز خان میزیسته. 
دد این صورت نخدٌ فعلی باید ۱۵۰ سال با نسخة اصلی اختلاف 
ذمان داشته باشد . اما 


بزتلر نمیا ید که او سخة اصلی رو نویس 
شده پاشد > چون برای پرودانیدن دور « آهن آلوده » مان 
فرمان ددائی ترکان موضوع شرح و بسط مفصل تری بسدست 
استدساخ کننده داده است قسمت های زند وهومن یس که از 
اوستا گرفته شده » از منابع خیلی قدیمی تر بوده که مربوط 
بزمان اولن پادشامان ساسانی میشود و بی شك با منتخبات کنونی 
فرق داشته است . 

بادی ریات بالا از اشتباه در سنوات » مخصوصاً از 
اشتیاهات تادیخی داجم به دور فرمانرواگی مهاجمین و تولد 
هوشیدر تایید میشود  .‏ زرتنشتیان انتظاد ظهود هوشیدر را در 
آخرین دوره سه حواری خود دارند . ولی مانند بهودیان مفسرین 
و شادحین پیوسئه ظهود این دقایم دا به تعویق میاندازند و هنوز 
چشم براه هستند . اما از روی سنواتی که در زند وهومن یس 
آودده شده » چندین بار است که این هزاره‌ها بسر رفته است . 

جنانکه قبلا آشاده شد» در عقا ید زرتشتیان در باب خلت 
عالم » هدت وجود عالم به دوازده دورء متساوی تقسیم شده . در 
اوستا و در کتابهای پهلوی مدت هريك از این دوره ها هزار 
سال است . جای تردید است که در اعتقادات اولیه زرشتی این 
تقسیم بندی وجود داشته باشد . هر يك از این دوره ها در زیر 
تاثر يك ساره میباشد که ظاهر1ً نماینده ایزد است . از این 
شالده ساختمان اولیة دنیای مزدیسنا در اوستا شانیهائی باقی 
است ۱ و پاین دسیله میتوان آنرا دو باده پرقراد کرد . 


اس احتمال‌قوی میرود که‌ددین تقسیم بندیادوار خلفت » سعی نمو ده | ند 

واحدزمان فلک را بر آساس‌حر کت‌رجعی اعتدا لين‌قرار بدهند. تقرییادر۰ ۰ ۲۹۰ 

سال تَقطهٌ اعتدال ربیعی سرتاسس محیط فلك ممثل را می پیماید.درصورتیکه‌این 
قیه در صفحه ۱۵ 
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بعقيدة دکتر دوست 8م ۱۲ این مدت تاریخی که باعث انتظار 
زرتستیان در زمان گذشته شده از سه عتيدة مختلف ناشی میشود : 

۱- در متن کتاب ذکر میشود که پیکار بزرگك باید در 
پایان هزار؛ زرتشت اتناق بینئد . درین کشکش دیوان و اهریمتان 
نابود خواهند شد , از اینترار هیچ گونه شرارت و بدی در هز ار: 
جدید که دورۂ هوشیدر باشد راه نخواعد یافت و فرمانروائی 
دیوان پیش از خاتمةً هزار زرتشت خواعد بود . - جنن عتیده ای 
دا نویندة متن اصلی اوستائی اظهار داشنه است که فتط دور: 
کوتاعی برای فرمانروائی دیوان انتنلار داشته تا بعد از هزارة 
زرتشت نابود بخوند . و در آن زمان بوقوع این پیش آمد و 
ظهور هوشیدر که بایستی دو باده دین را آرایش بکند هنوز 
خیلی دقت مانده بوده است . 

۲ - هجوم نزاد دیوان و لطماتی که میرسانند . زمانی 
بوقوع میپیوسته که هزار زرتشت خاتمه يافته بوده . هوشیدر به 
دنیا مپاید و چون سی سال از ءمرش میگذدد » بهرام ورجاوند 
متولد میفود و او نیز در سی سالگی لتق کشی کردء مهاجین 
دا دیشه کن مینماید . - چنین گنتاری دا بايد به مترجم پهلوی 
و شادحینی نسبت داد که در حدود ۵٩۰‏ - ۵۷۰ میلادی در دورء 


حر کت‌رجمعی دا ویکنواخت بوده باشد» انحنایمحیط فلك ممثل طبق معاد له 
مخصوصی تفییر هیپذیرد که محاسبه آن درست‌معلوم‌نیست. مدت‌رجمت نقطة اععدال 
دبیعی تخمناه ۰ سالمیباشد وممکن‌است بعلت های سماوی تغییر بنماید. در 
ایتصورت محتمل است که‌منجمی‌باستان برای رجەت نقطه‌اعتدالر بیمی ۰ ۰ ۰ 4 ۲سال 
فرض کرده بأشند که به دوازده دوره که عر کدام دوهزار سال است تقیم میگردد 
د ددین عدت نقطهٌاعتدالربیمی ۰درجه ازخط سیرخورشيد رامي‌پیماید. کشف 
حر کت قعقرائی اعتدالین را به منجم یونانی هیپارخوس ۳1۴٩م‏ ص1 اهل يب 
0 که۱۲۸سال قبل ازمیلاد میزیسته نسبت هیدهند. و لیاحتمال قوی میرود 
که‌این‌حر کت‌ظاهری قھقر| ی نقطه اعتد در بیمی در زما نهای‌خیلی پیشین بتو سط منجمن 
مصری و کلدانی وایرانی کشف شده‌باشد که استادان علوم یونانیان بشمارمیروند. 
ولیکن دد متن‌زنه وهوهن يسن تصرح شده و میتویسد :د وهمین صد سال » 
بعلاوه چندین دوره را نام‌میبردکه اختلاف این دوره ها به هزار سال نمیرسد . 
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۱۹ زند وهومن‌یس 
پادشامی آشفتۀ هرمزد چهادم پس و جانفین خرو اول اظهار 
کرده اند و دشادتهای سردار سر شناس ایرانی ۲ بهرام چوین 
در مد نظرشان بوده است . این مستسخ انتظاد پایان فرمانرداتی 
دیوان دا فقط برای يك قرن داشته است . 
۳ در جای دیگر ذکر همیشود ( دد نهم ١‏ ) که هوشیدر 
در سال ۰ متولد خواهد شد : نی ۸۰۰ سال پس از هزارء 
زدتشت و یا دد مشتصدمین سال هرز ار خودش . در این صورت 
دور فرمانرواگی دیوان هشتصد سال به تخیر میافتد و پشوتن که 
آداینده دين میباشد » در پایان هزاده ظهود نمیکند . جزئیات 
مز‌بود دا پاید یکی از دونویس کنندگان این مجموعه افزوده 
باشد 2 مد‌تهاست که از هزارءٌ زد تشت میگذرد و اتفاقات 
پیش بینی شده رخ نداده است . 
اشکال دیگری که بايد حل شود , اختلاف نظر فاحش 
مودخین سس تاریخ زردشت میباشد که بطور مختلف از ۳۸٩‏ ا 
۰ سال قبل از میلاد حدس زده اند و هر کدام دلایلی می 
آوردند ۱ طبق محاسبة تقریبی وست تاریخ ظهود هوشیدر زدتفت با 
۰ قبل از میلاد تطبیق میکند . از اینقراد ظهود سال ۱ ۳دظهود 
هوشیدر ماه سال ۱۳۵۱ و ظهور سوشیانس ۲۳۱ میلادی اتفاق 
میافتد . پموجب این محاسبه دستاخیز در تاریخ ۲۳۹۸ میلادی روی 
خواهد داد ۲ . مطابق دلیل نجومی که آقای بهرام گور انکلسریا 
شفاهاً اظهار داشتند تاریخ ظهور زرتشت دا میشود به ۸۰۰۰ 


1W. Jackson , Zoroastrian Studies, p ۰17-۰‏ 
۲سولیل دیگری که یرای قدعت زه‌ان‌زر تشت میتوانآوردهما ئاز بان‌اوستا 
است که بمراتب کهنه‌تر از هزار سال قبل از میلاد بنظر میرسد . سرود های 
قسمتهای کهنةٌ اوستاهمزمان سرودهای‌ویدا ۷605 میباشد وب با نی توشته‌شده که 

بسیار نزديك به سانسکریت وید ها است: 

E. Burnouf , Journal Asiatique , 4e Série , ۷ ,‏ 
et Suiv . : V, 120‏ 493 
بعلاوه تباید فر‌امو شکر د که اختلاف فاحشی در تار یخ‌هخامنشی واشکانیو 
ساسائی رخ داده‌است. بقول‌بیرو نی‌ومسعودی اردشیر پایکان برای انصر‌اف عامه‌از 
نزدیك شدن پایان هزار زرتشت تاریخ دا مفشوش کرد ومدت‌پادشاهی‌مقدو نیانو 

اشکانیان را برخلاف حقیقت کوقاه‌تر از آنچه که بود وانمودکرد . 
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سال قبل از میلاد تخمن زد ۱ . اما در این صورت با داستا نهای 
دینی زرتشت. که دورء عالم را به دوازده هزار سال تیم کر ده 
است نیز متباین میباشد . 

بهر حال سنوات هزاره ھائی که ددین کتاب آمده عیج 
کدام با حقینت تاریخی وفق نمیدهد و یا دوره ها مطلابق قانون 
دیگری محاسیه میشده است . فقط چیزیکه مهم است » کسمت عمدء 
این کتاب شورش ایرانیانی دا که پایبند بدین زرتشت بوده‌اند 
در زیر سلط بیگان‌گان و اعریمن نزادان بخوپی نشان میدهد . 
عمان شورشی که بعد ها به انواع گوناگون تجلی کرد و در 
نتیجه نو یستد کان > شرا و سردادان و فرقه های گونا گون مذهبی 
در ايران بوجود آورد . زند وهومن يسن نیز تکه ای از ادبیات 
آشفته و مضطرب آن مان دا در پر دارد . 
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پنظر میآید که افسانه پرستی یکی از احتیاجات اصلی روح 
آدمی است . چه در ذند گی انثرادی و چه در زندگی اجتماعی 
اشساثه متام مهمی را حائز میب شد . در زمان صای پیشین این 
احتياج از طرف پیشوایان دين و يا افسانه سرایان تأمین و بر 
آورده ميشده » امروزه بخصوص علمای اجتماع وهثر پیشگان و نویستدگان 
این وسیله دا در دست گر فته و بدلخواه خود و یبا بموجب 
مقتضیات دوز آنرا بکاد میبرند . 

گذشته از احکام و شرایم دینی قو تصود و تخیل ملی و 
اعتقادات عامیانه در اساس آن ا انکار ناپذیری دارد . انسان 
عموماً نظر بگذشته و آینده دارد . از زمان حال که شامل درد 
و رنج است گریزان میباشد و در بهبود این درد ها » همواره 
چشم اميد و انتظار به آینده است . مجموع آرزو های توده را 


۱- در حدود ۷۱ سالو نیم نقطهٌ اعتدا لین بکدرجه سیر قهقرای میکند. 
دطوری که تقر با در ۲۱۵۰ سال‌اعتدا لین در برح سایق‌ميافتد. بموجب‌اسنا دپهلوی 
که دردست است.در زمان زرتشت نقطة اعتدا لین در برج ثور بوده و کبیسة نوروز 
از زمستان شروع‌ميشده واکنون دربرج حمل‌ميباشد و کبیسه از۱۳ آوریل شروع 
میشود؛ پس‌از محاسبة دقیق‌نجومی بدست میاًید که‌اززمان‌زرتشت تامیلاد ء ۸۰ 
سال میگذرد . 
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زمانی خیالپرستان و گاهی شرا و هنگامی دوحانیون یا اشخاس 
متعصب مذهبی پا کلام خودشان بصورت کلی در آورده ود بدین 
وسیله شالدء آینده دا میریزند . نی س‌نوشت بشر و یا قسمتی 
از آنرا داهنماگی میکننه . بايد اقراد کرد که این شالده اغلب 
بدست اشخاص فکور و آزاد فک ريخته نمیشود . چه بسا اتناق 
میافتد متصبین افکار و آرزو های توده را با منافع خود توافق 
داده مطایق افکر مذهبی خود میپرودانند . از این لحاظ پی بردن 
بسن جشمه و تحولاتی که این عقیده در آدواد گونا گون پیموده 
بسیار جالب توجه خواهد بود که موضوع کتاب جداگانه است . 
اعتتاد بوجود يك قائم که در آخر دنیا باید بنحوی خارق عادت 
و معز آگلی‌تلهور کند و دیا دا پس از آنکه پر اذ ظلم و 
جور شده از عدل و داد پر تماید و پایةٌ ایمان دا مستحکم بسازد 
در اغلب مذ اهب حتی در مص قدیم نیز وجود داشته است ۱ به 
طوریکه در ستیتت نمیتوان ثابت کرد که اصل و سر چشمۀ آن 

کجا است . 
با اشاده ببعضی اسناد و مدارك که در مذاهب دیگر راجع 
باین موضوع وجود دارد قضاوت را بخواننده وا گذاد میکنیم ۰ 
بمناسیت شباهت تام جز یات اين وقايع در نزد ملل گوتاگون 0 
ممکن ات مطالعه آن از لحاظ فلکلر و تحفیق در بار داستانهای 
پاستانی قابل توجه باشد . - ذیرا این عقیده یکی از ارزو های 
مبهم و دیرین بشر است و عجبی نخواهد بود اگر مي‌بينيم در هر 
زمان اسان امیدوار باآیندة بهتری بوده است ۰ انسان نه تنها می- 
خواهد اميد زندگی جاودان در ماوراء دنیای مادی بخود بدهد » 
بلکه مايل است منشاء کار همائی معجز LT‏ و خاری عادت نیز 
واقع تدم . آراء و عقاید و تعصبهای خود را بوسیلة دخالت 
قوای ذمینی و آسمانی مستحکم و بدیگر ان مدلل و ثابت پکند ۰ 
عامل عمدة این عقیده ایمان است . بهمین مناسبت این پیشگوگی 
۱- علاوه ب رکتاب مجمول خنوخ 00ر6][ (باب 1۲-۳۰) در اوراق 
پا پیر وس مصری نیز موضوع اعتقاد بوجود مسیح‌صریحاً ذکرشده است. کتابهای 
زیر دیده شود : 
Ipuir writings - Gardener , Wisdom lit . of the‏ 
Egy qt «< Chester Beatty, Le Codex de papyrus.‏ 
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در اغلب ادیان متام خاص و میمی را برای پیغمبران آخر زمان 
حفظ کرده ١‏ و هر ملتی با دتک و بو و طبق روحیذ خود این 
عتیده را اقتبای و با احتیاجات خود وفق داده ۱ و در نتییجه راه 
امیدی برای پیغمبر ان آینده باز گذاشته است . 

در اینکه اسل زند وعومن يسن خیلی مختس تر و مانند 
ادبیات اوستائی افانه آمیز بوده و مخصوصا قمت شکوه و اله 
داجعم به دور « آعن آلوده »در ان وحود نداشته شک نیست 
ذیرا در موقع اقتداد و تسلط دين زرتدت نسبت به آیندغ آن 
آنتدر اظهار بدبیثی نمیشده ۳ . طبیعی است که قسمت عمدء این 
ادبیات در زمان پایمال شدن دين زرتدت بدست اعراب افزوده 
شده است و ضمناً اثارات سر بسته‌ای از حملة منول در بر دارد. 

لیکن جنگ دو وء متضاد خر و تر و پروزی روشنائی 


۱-دد پیشګو ئی زر تشتی میدان کار زار ایر ان‌خواهد بود.تمام توجه‌اورمز د 
به ابران است که در خواثرس , مر از حعت کشور واقم شده و پیوسته تکرار 
میکند : د ابرانی که من آفربدم ! » تمام توجه قوای مادی و معنوی به ایران 
میباشد که چشم وجراغ عالم است و بموجب افضانة زیر کانه‌ای این اصلاح بدست 
پسران زرتشت انجام خوادد کرفت.در کتاب‌ارمیاء تبی‌باب‌هفتم خداو نداسراثیل 
میکو ید ۶ اس بنایراین خداوند بیود چنی میکوید: بنك خشم وغضب من 
«راین مکان پرانسان وبربه‌ايم و بردرختان صحرا وبرمحصول زمین ریخته خواهد 
شد وافروخته شده‌خاموش نخواهد کردید..» درترجمةٌ فارسی بحارالانوارمجلسی 
(ص ۲۶۳ ) میدو سد : ۶ بمن وحی فرمود که با محمد بدرستبکه قصاص من در 
خصوص بند گانم پیش از آنکه ایشانرا خاق کنم جاری شده و قصاص من گذرنده 
است تا اینکه با آن قضا هالاك بکنم هر که را که میخواعم و حدایت بکنم هر که 
را که میخواهم ۷ 

۲- مسیحیان نیز یکرشته پیشکوئی هائی که علاماتو حشت دورء آخرزمان 
راشرح‌میدهدز بر عنو ان:۸۲:116 ۶ es terrcurs de‏ دار تدکه‌میبایستی 
درعز ارمن‌سال بمدازعیسیاتفاق افتاده باشد. پیشکوئی مهم دیکری‌که راجم به 
آخر دنیا و آیند؛ بشر شده کتاب ۰ 61٥9‏ [ ای گینک » چینی است که ر 
ویلهلم ترجمه نموده است : 

R. Wilhelm , Das Buch der Wandlunçen : 

علاوه بر 0۲0۵٤1٥5‏ یونانی و رومی پیشکویان قدیم وجدید مانند ؛ 
شودنبود گ Swedenborg‏ ونستراداموس, فلاماریون. ولز واآه 11.06.1۷ 
کایزد لینک(50۳11116 رم 11.۸ ,اشینگلر وغیره هر کدام بط ژخاصی‌پیشگوئیها ئی 
راجع‌با بنده‌یشی نمودها ند . ن 
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۳ زند وهومن‌یسن 


و خوبی بر تادیکی و بدی در آخر دتیا مربوط به اساس دين 
زرتشت است . و بهمن مناسبت . اعتقاد به دو اصل متضاد دست - 
آویز مخالنن و اسپاب تسخر و حمل سایر مذاهب به دین زدتشتی 
گردیده است . وجود شخصی که در آخر دنیا بايد خروج کرده 
قوء شر و بدی دا دیشه کن کند و بر آن فایق گردد تتيجهة 
منطتی است که آازین اعتقاد ناشی میشود . 

اذين گذشته در دين زرتشت عوامل بسیادی وجود دارد که 
وقوع این پیش آمد ها دا پیش بینی مینماید . از جمله پهلوانان 
پیم ر گی که درین انتغلار میباشنه » مانند کرساسپ پهلوان خفته 
که مقدر است در آخر مان پیداد شده ضحاك دا بکشد . هم 
چنین باز ماندء نطنةً زرتشت در دریاچه کیانسیه یا فرزدان که 
بتوسط ٩٩ » ٩٩٩‏ فروهر اشو زگامداری میشود تا بموقع خود 
پرورش یافته و منجیان آخر زمان بوجود بیایند . 

مطلبی که این معجزات دا تآیید میکند » اعتقاد مذهب زدتشتی 
به تقدیر میباشد . از آنجا که دین زرتشتی بر اساس نجوم قراد 
گرفته و مربوط به خلقت عالم میشود » دوش عالم بموجب تأثر 
ستارگان و سیادگان قبلا مقدر و مین شده است . تفیبر در روش 
عالم متصود نیست > اما اورمزد دارای علم مطلق ( خرد هرویسپ 
آگاهی ) است ۰ اذ آینده نیز ]گاه و قادر به پیشگوگی میباشد 2 
لیکن در دقایم آینده نمتواند دخالت بکند ۰ چنانکه از باب 
سوم همین کتاب بر میاآید : زرتشت از اددمزد تقاضای ذندگی 
جاودان میکند و اودمزد بپاسخ میگوید : د چون مقدر است که 
تو بدست تودبراتروش کشته بشوی , لذا اگر ترا بی رگ بکنم » 
طبعاً توربراتروش کشندة تو نین بیمرگت میشود و این بر خلاف 
دار روزگار و تقدیر است . » یا بعبارت دیگر : تغییر سر = 
نوشت ممکن نیست ۱ . سپس اورمزد خرد هروسب ۲ گاھى خود 

۱-مثلی‌است بز بان‌پهلو ی که: بخت مدسپوختن‌نشاید» (م رک آمد درنک‌را 
نشاید). وتیز وس مه٤‏ و نانز الد وب‌سبه(؛ :. ونیزرجوع شودبه : 


Casartelli, phil.Relig. du Mazdéisme sous les Sassanides, 
Pp-4-5-28. 
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پیش گفتار ۳۱ 
را به زرتشت انتقال میدهد و او آینده را در آن می‌بیند و 
متقاعد میشود .- از اینتراد بموجب شرایط بالا » پیشگوگی سر - 
نوشت مردمان برای زرتشت ممکن است و تنییراتی که بايد در 
آخر زمان بدست اشخاصی که فظیفهٌ هر يك قبلا تعیین و پیش بینی 
شده درخ بدهد » بخودی خود امری منطتی و قابل قبول بنظر 
میرسد . لذا جنانکه ملاحظه میشود . پیش‌بینی برای وقوع چنین 
پیش آمد هاگی در دين زرتشت دعایت شده است . بطوری که در 
وحدت فکر اساسی پیش گوئی خللی وارد نمی آودد 4 
البته اميد آنتدر گرانبهاگی مانتد پیشگوگی : « زند وهومن 
وسن » استعداد زیادی برای مساقرت داشته است و اقوام دیگر 
هر کدام طبق احتیاجات خود اذ آن استفاده کرده اند . لیکن 
چیزی که قابل توجه است . وحدت فکریست که این پیشگوگی در 
دين زرتشت نشان هیدهد و در سای ادیان وجود ندارد . اشاداتی 
که سایر مذاهب باین موضوع میکنند ناشیانه و اشتباه الود است . 
در توداة و انجیل علاوه بر آشفتگی مطالب عدم ارتباط در جملات 
نیز مشهود میباشد و اغلب با تعلیمات 3 اصول این مذاهب 
تناقش فاحشی نشان میدهد » بطوری که ثابت میشود که این افسانه 
مهاجرتی است . زیرا استخراج کننده آنرا درست نفهمیده ‏ و مسخ 
کرده به نحوی که فاقد ربط منطتی میباشد . از این قبیل 
است پیشگوئی مکاشفةٌ یوحنای دسوگ ( باب بیستم ۲ - ۲۳ ) که 
پیمان اهریمن و اورمزد را بیاد می‌آورد . در صودتی که متن این 
کتابها خیلی بهتر از کتابهای زرتشتی نگاهدادی شده است . اذین 
موضوع چنن پدست می‌آید که نه تنها بعضى از مذاهب که معتمد 
به ظهود قائم میباشند » این فکر دا از دین زرتشت گرفته‌اند . 
بلکه بطور مستقیم از تعلیمات آن ملهم گر‌دیده و حتی برخی از 
آنها در اثر این پیشگوگی بوجود آمده‌اند ۰ ۱ 
بعقیده نیب ر گك نکنۀ قابل توجه آنست که هر چند در کلية 
1-L. Gordon Rylands , Did Jesus ever live ? 1935 ۰‏ 
داجع بموضوع مسیح و پیدایش این فکی در ایران بکتابهای زیر مراجعه‌شود: 
H. Mills, Our Own Religion in Ancient prsia.‏ 1 
Söderblom. La Vie future,p.255-260.‏ 
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۲ ز ند وهومن‌یسن 
مذاهب در باب منشاء شر توضیحاتی داده شده است » ولی فقط فکر 
ایرانی است که توانسته برای شر نیز اثبات یا حالت و موجودیتی 
بتماید و ضدیت خير و شر را بوسیلة ثنویت دقیق و قطعی منعلقی 
کند . مذهبی وجود ندارد که نکوشیده باشد تا ساختمان دنا و 
تشکیلات زندگی انسانی دا تفسیر بکند . فقط مذاهب بزرگی که 
ایرانیان بوجود آوردند به ددام کونی که در نتیجه آفرینش بوجود 
آمده نتیجه منعلقی میدهد » فقط انها مسئله معاد را بصودت دقیق 
حل میکنند . مثلا در انجیل متی ( باب پیست و چهادم - +۳ ) 
میکوید : وه اما از آنروز و ساعت هیچ کس اطلاع ندادد حتی 
ملائکه آسمان جز پدد من ویس . » ۱ این جمله شامل تمام 
مشحصات دقایم پس از مرگ فکر سامی است : یعنی چشم براه 
یك رشته پیش آمد های فاجعه انگیز میباشند که بطود ستم بوقوع 
می‌پیو ندد . اما دنیالةٌ آن تعیین نشده است . در تعقیب این پیش- 
آمدها داد گاهی تشکیل خواهد یافت که بحساب هر کسی دسی د گی 
میشود . دویهمرفته یکنوع درام اخلاقی است که در آن اسان 
فقط تماشاچی نیست بلکه بازیگری میباشه که فوق‌العاده علاقمتد 

است و شدیداً حس میکند که وظیفه‌ای دا عهده‌داد میباشد . 

وقایع راجم بمعاد و آخرت ایرانی چیز دیکری است . 
محتمل است که زرتشت دادگری شخصی و مسئولیت فردی را در 
درام آخری در نظر گرفته باشد > اما در دين زرتشت این درام 
صورت دیگری بخود میگرد . شاید تاریخ مذاهپ فک يك درام 
فرجامن را که مطلقاً مادی و مربوط به تکوین عالم میشود و 
بموجب یکنوع ضرودت موجود در باطن خود این عالم جریان 
میبذیرد و بی آنکه مستلزم عوامل خارجی باشد اتفاق میافتد 
مدیون مذهپ زرتشت است . سرانجام این درام دا بطور محقق 
تماشا کنند؛ بی طرف میتواند پیش بینی بکند و روز دستاخیز در 
آن با طریقه علمی دقیق پیش بینی شده است . و کسی که وظایف 
دینی خود دا بطود رضایت بخش انجام داده میتواند بدون بیم و 

۱١‏ درحاشیه حليةالمعقین مجلسی ۱۳۱ ص ۵۰ مینویسد:«...پداتکه 
وقتی‌برای ظهور آنحضرت معین نشده و بی‌خیں ظاهر میشود و بحدیث حضرت 
صادق ع هر که تعبیر وقت‌نماید خود را درعلم غیب با خداوند شريك کرده.» 
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پیش گنتار و 


هراس »> آزادانه در درامی که فاود مزرایای زوا ر ستی نیست 
شر کت بکند ۰ ۱ 

جای تعجت است که دکثر وست بر خلاف معمول با نتلر 
سطحی د زند وعومن یسن» را تحت متلالعه قرار داده و کوشیده 
است تا نشان دعد این کتاب مجعول و از ساير مذاهب اقتباس 
شده است . اما نباید فراموش کرد که هتن وست اشتباه الود 
می پاشد » باضافه گویا مترجم تا اندازه‌ای تعصب بخرج داده 
است . برای اثبات این مدعا نکات استادی از سایر کتب «ذهپی 
که ضمن حواشی این کتاب بدانها اشاره خواعد شد » خود بخود 
اغلب ایرادات را بر طرف خواهد کرد . مثلا علامات و اتفاقاتی 
که در زند وهومن يسن ذکر شده و دکتر وست. گمان نموده 
مر بوط باتفاقات زمان متول و سلجوقیان است در توراه و انجیل 
و دوایات قبل از تاخت و تاذ ترکان نیز وجود دارد . یا از جمله 
لغت د کرسانی » اوستائی که وکر وست د کلیسا » حدس زده 
است . ( در سوم ۰ ۲۰ (. 

هر چند مبانی مذاهب سامی هنوز کاملا برای تاریخ مذاهب 
دوشن نشده است ۲ » اما داجع به موعود در مذاهب عیسی و يهود 


1-H. S. Nyberg, Journal Asiatique ‘,t, cexix, 1931‏ 
pp . 30-31.‏ 
۲ ب تاثیر عقاید زرتشتی درمذهب بهود بخوبی مشاهده هیشود؛ « جای 
تردید است که‌یهوه خدای قمری یکی ازقبایل کمنام سامی محتملاخدای بزرگ 
جهان دور بعدازهجرت بهود بشمار نمیرفت مکی تحت تا ثیر آهورامزدا که‌قر نها 
پیش از اشیاء نبی خداوند بزرگ جهان‌بود.» 
La Genèse des Mythet , ۵ 246.‏ ر A. IH. Krappe‏ 
د بهودیان باایراتیان پس از سقوط بابل توسط سیروس ( ۵۳۸ قبل از 
میلاد) تماس پیدا کردند . قسمتهای توراه که‌پیش از اسارت قوم بهود تنظیم‌شده 
یکلی ازاش فلسفةً ثنویت فاقد میباشد » شیطان محققاً در نوشته های‌بدازهجرت 
ظهور می‌نماید. ابتدا مردد و پمنوان تهمت زننده است (ز کریاء نبی --۳) بعد 
بعنوان دشمن بزرک پشریت و کسیکه میگ رادد دنیا فرستاد معرفی میشود . 
بالاخره درانجیل نه‌تنها نام‌شیطان در هر صفحه آمده است ۰ بلکه طبقه بندی 
برای دیوان قایل میکردد که بفرمان پیشوای‌خودمیباشند. یمنی‌خودشدیا آهریمن 
بقیه درصفحه ء ۲ 
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٤‏ زند وهومن يسن 


و مانی واسلام انتظار نجات دهنده‌ای را دارند که خواهد آمد 
و هم دنیا را باز اصلاح خواهد نمود . معهذا در بعضی جزگیات 
با یکدیگر فرق دارند . مثلا یهودیان و عیسویان چشم ڊراه رجعت 
مسیح میباشند در صورتی که در اسلام ظهود میکند ۰ یعنی امامی 
که غایپ است بموقم ظاص میشود و دنیا دا پس از آنکه پراذ 
ظلم و جور شده پر از عدل و داد مینماید . یهودیان و عیسویان 
نجات دهنده دا مسیح مینامند که بر گزیده شده ( کتاب اشمیاء 
باب شصت و یکم - ۱) ۱ در مذاهب يهود و مسیح و زدتشتی 
بل از ظهود نجات دهنده قوای بدی ظاهر میشوند . نزد بهود 
هجوم یأجوج و مأجوج » نزد عیسویان اژدها یا جانود بوحنائی 
pse‏ رده ۸ د پیغمبر کذاب . نرد زرتفتیان ماد ضحاك ( که 
همان ۸۱66۳1816 عیسویان و دجال ۲ مسلمانان است . ) نزد 
هر سه ملت نجات دهنده از دودمان عالی مرتبه خواهد بود : نزد 
یهودیان و عیسویان از نژاد پادشاه اسرائیل » نزد زرتشتیان 
سوشیانی پس زدتشت است . و مسلمانان مانند عیسویان معتتدند 
که عیسی باید قوای بدی دا منهدم بسازد و دجال یا پینمبر کذاب 
ظهور بكند . دلیکن اسلام همه این «ظینه دا بعهدءٌ عیسی نمیگذارد 
و کار گشائی بدست امام غایب انجام خواهد گرفت که او نیز از 
اولاد پیقمیی اسلام است . ۴ 


تتیجه روشن است . » همان کتاب صفحه ٩٩ ٦٥‏ .و نیز دجوع شود بکتاب 
های زیں : 

J . Scheftelowitz’ Die Altpersische Religion und des 
Judcntutn, Giessen, 1920.Bökln, Die Verwandtschaft der 
Jüdisch- Christlichen mit der persischen Eschatologie, 
Göttingen , 1902. 

Margoliouth’ On Mahdis and Mahdiism, 1915 ۰‏ )1( 
۲- بنظر میا ید لغت دجال تحریفی از دروج پهلوی است که بمعنی‌ضد 
اشویو نام دیو ماده‌ای است که فر‌ببنده و دروغکو میباش . گویا خردجال‌نیز 
یکنوع تحریف « خر سه پا » از افسانه‌های اساطیری زرتشتی است . ( بندهشن 

بزر گ وروایات هرمزدیار فر‌امرز » پمبلی ۱۹۳۲ ص ۸۷). 
۳ بنا بی عقیدء‌اسممیلیان‌قبل ازظهور قائم سه امام مستور خواهندآمد. 
أبن سه امام مستور نمونه‌ای از سه‌پسی زرتشت میباشند. 
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پیش گفتار ت 

گرچه مانی معتقد برستاخیز جسمانی نیست » ١‏ ولیکن در 

مبحث قیامت ( روز داوری ) عفیده هند است زمانی میرسد که شر 

از دنیا بر میخیزد و تادیکی از دوذناگی مجزا میشود و دنیا 

بحالت اول خود بر میگردد . مطالب بالا .از اعتتاد پهد سه 
زمان » ناشی میشود که بی شبات بعقیده زرتشتيان تمیباشد . 

(۱) - دودة نخست ؛ زمانی که دوشنائی و تادیکی کاملا از 
بکدیگر جدا بوده‌اند ۰ (۲) دود میانه , زمانی که در اٹ تهاجم 
قوای تادیکی بروشنائی با هم مخلوط میشوند و ( ۳ ) دوره 
فرجامین . زمانی که دوشنایی و تادیکی دو پاره کاملا از هم جدا 
میگردند و تا جاودان همینعلور میمانند .۲ 

در قطیه شماره ٩‏ ( اسناد تورفان ِ کلکسیون لین گراد ۰۰ 
پرسش هائی داجع بآخر مان و علامات آن میشود . گرچه اسناد 
مز بود خیلی بعد از مانی نوشته شده » دلی چنین بدست می‌آید 
پردان او معتقد بوده‌اند که مانی در آخر زمان ظهود خواهد 
کرد . تکه هائی از کتاب « شابو هر گان » مانی وجود دارد . 
در آنها اشاره بظهود مانی نمیشود ولی از قراینی چنن برمیاً ید 
که انتظار ظهود عیسی دا دارند . 

در « شابو هر گان » ترجمهً مول عم[ان] نام و خرد ‏ 
شهر ايزد » آمده است که در آخر مان پاید ظهود پکند . 
جاکسن متقد است که بی شك عیسی باین لقب نامیده شده . در 
قطعات پهلوی لنین گراد اثاداتی به « آمدشنیه بیشو زندگر » 
و در جای دیگر « مردان پوس» شده است . 

وقایعی که مصادف با ظهور میشود . عیادتست از علامات 
شگفت انگیزی که دد آسمان پدید می‌آید و دال پر آمدن « خرد 
شهر ایزد » میباشد و دانش دا پیش از تکمیل فرشگرد بدنیا 
می‌آودد . فرشتگانی از شرق و غرب بفرمان اد فرستاده میشوند 
د بهمةٌ اهل دنیا پام میفرستند . اما اشخاس شرود او دا انکار 

۱ س مردان فرخ » گزارش گمان‌شکن . چاپ‌تهران ۱۹۶۳ , ص ۷ . 


2. W-Jackson, A Sketch of the Manichaean Doctrine 
Concerning the Future Life . 
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۲۹ زند وهومن‌یسن 
میکنند و کاذب میشمادند . از طرف دیگر پنج تن از نگهبانان 
پیروذ گر آسماتها و زمیتها با پرهیزکادان و دیون فروتن به 
پرستش او سر قرود میآودند . 

در بار اعتقاد ایرانیان به قائم دو کتاب مهم یکی بقلم 
داد مستت و دیگر ادگار بلوشه ۱ وجود دارد که شامل تکات 
قابل توجهی در خصوص تحولات این عمّیده در اسلام و در ایرات 
مییاشه که در اینجا از موضوع ما خارج است . دو دانشمند 
نامیرده کوشیده‌اند پیشگوگی های قبل و بعد از اسلام ایران دا داجع 
به ظهود قائم با یکدیگر مقایسه بنمایند و بخصوص وقایع تاریخی 
بعد از اسلام را که ناشی از این عقیده شده مورد مطالعه قراد بدهند . 

ادگاد بلوشه , در کتاب خود سر چشمهً اعتقاد بوجود قائم 
را تراوش فک ایرانی دانسته است ( ص ۱۲۹ ) مینگادد : 
د تشیعم ایرآنی که در سرتاسر اسلام » اذ حدود چين گرفته تا 
سواحل دور دستی که امواج اقیانوس اطلس روی آن خرد می 
شود. » تولید انقلابات بیشمار کرده است ۰ از عکی‌العمل اعتقاد 
ایرانی پخلهود فائم بر ضد روحیه سامی بوجود آمده که اساس 
آن بر انداختن اعتتاد بوجود قائم پوده است . » 
۱ تس 

از کتاب « زند وهومن يسن » تسخ متعددی په پازند و 
فادسی وجود دارد » ولی چنین بنظر مرسد که نسخه پهلوی 
نسبة" از نسخه های بالا اصیل تر مائده است . در سنه ۱۸۸۰ 
میلادی دانشمند پهلوی دان دکتر وست برای اولن بار بهمن بشت 


دا اذ پهلوی بانگلیسی ترجمه کرده است . ۳ ولی متن کنوتی 


1 - J. Darmesteter, Le Mehdi depuis les Origines 


de L,Islam jusqu,a nos jours.E.Blochet.Le Messianisme 
dans L,Hétérodoxie Musulmanes. 
راجع بمقایسه عقاید اسلامی که هما نند عقاید زرتشتی است رجوع شود ؛‎ 
۱ Elements in Muhammadan 
Theology; Goldziher, Islamisme et Parsisme. 

2-S. B. E Vol 5. Pahlavi Texts , (Partl]) E. W. West. 
p 189 - 235 . Oxford,1880 ۰ 
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پیش کنتا /۳ ¥ 


بر اساس محیح ترین متن پیلوی است که آقای بهر ام کورانکسریا 
با تصحیحات لازم دد سنه ۱۹۱۹ میلزدی: در بمبئی بطیم رسانیده 
است ۰ در آخر آن نیز قعلعه‌ای پهلوی داجم به «درایش اهر یمن 
به دیوان» وجود دارد که عیناً نتل میشود و نیز قسمتی از «جاماسپ 
نامه » و « زرتشت نامه 6 که نسبت مستتیم با پیشکوگی های زند 
وعومن يسن دارد در دئبالهٌ کتاب افز وده میگر دد . 

این کتاب حتی المتدورد يلور تحت لفتلی ترجمه و پنادسی 
ساده گر دا گده شده است . لفات مشکل و توضیحاتی که مر بوط به 
متن پهلوی است دد پاودقی داده میشود و اسنادی که داجع بموضوع 
کتاب است دد حواشی نقل میگر دد . جملاتی که در قلاب [ ۱ 
گذاشته شده ظاعر1 تفسر یا توضیحاتی است که شارحین به متن 
اصلی افزوده اند د قمت حائی که در علالین ( ) گذاشته شد 
علامت سخه بدل و یا جملاتی است که اضاقه شده است . هر جا 
ستاره در هتن گذاشته شده په حواشی مر‌اجعه شود . 

گر چه بواسطه نتس الثبای فادسی بهتر این پود که متن با 
الثبای صدا دارلاتین جاپ میشد . ۲ وای از آنجا که وسایل طبع 


Anklesaria , Zand - î Vohûman Yasn ,‏ ۲ .8 1 
Bombay , 1919‏ 
۲ نه تلها حروف الفبای کنونی که از عربی گرفته شد. ای شیط 
معن های پهلوی و یا لفات فرس قدیم ناقص است ۰ بلکه لهجه دا 
بومی ایرانی این نمیتو ان بااین حروف ضیط کرد . حتی برا 
ین شاسته نمیباشد . مثلا یکنفی چك یافرانسوی میتواند فار. 4 
خود بنویسد واگر آنرا بهمز بان خودیدهد که فارسی نداند آندس اور اسن 
مش‌فادسی را بیغلط بخواند. ولیکن اگرزبان چكیا فرانسه دا بسر وف فارسی 
بنویسند و به یکنفر فارسی زبان بدهندکه ازین زبانها با اطلاخ بات , شر 
ممکن است که بتواند آنرا بی غاط بخواند . فارسی معمولی را قبن ذس‌حران با 
تلفظ کامل ودقیق ا حروف کنونی نوشت و همین علت فارس خوشتد و دبانی 
دو زبان جدا کانه شده است . مثلاه د رفتم وبهش گفتم» را باید معرب وبشکل 
ساختکی: ۶ رفتم وباو گفتم ٠.‏ نوشت . موضوع تغییر خط اسعیاح شروری و 
حیاتی است و هیچ ربطی باتفریج با فر نکی ماب و یا تقلید ندارد . غرور ملی 
دائیز جریحه دار تمیکند » زیر خطوط قدیم فارسی یز مافند: میخی » پهلوی 
و اوستائی‌اختراع صددرصد ایرآنی نیوده » چنانکه حروف فارسی کنو نی اختراع 

بقیه درصنحهم ۲ 
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۲۸ زند وهومن‌یسن 
قراهم نبود . با الثبای فادسی معمولی اضافه گردید و کسانیکه 
مایل باشند مطالعةٌ دقیق بنمایند بايد به نسخةٌ اصل مراجعه کنند . 
در خاتمه سپاسگزادی خود را بدانشمند فرذانه آقای بهرام گور 
انطسریا که از حر‌گونه كمك و داهنماگی در ترجمه این متن باینجانب 

قرو گزاد نکردند تقدیم مینمایم 
ص. هدایت 


تست اب تحت 
ایرانی نمیباشد وبه تناسب موقع با احتیاجات خود وفق داده‌اند . امروزه هم بی 


آنکه لازم باشداختراع تازه‌ای درخط فادسی بکنند, باید حروف‌فارسی بصورت 
الفبای لاتینی بسیارساده وبا حروف صدادار باشدتا بعوان تمام‌مشخصات زبان را 
با آن ضبط کرد 
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( شش - ۱) 
زند" و هومن بسن 
(۰) « به خشنودی دادار اورمزد به افزونی ۰ افزو نی‌دار. 
درخشندة فرهمند و امشاسپندان" ! آفرین ویژه " بر دين ی 
مزدیسنان ۴ ! تندرستی و دیر زیوشی ° و آباداتی او را باد که 
این برایش نوشته میشود ؛ »۲ 
در نخستین 
(۱) چنانکه از ستو دگر ۲ پیداست : زرتشت از اورمزد 
انوشگی * خواست . (۳) پس اورمزد خرد هرویسپ آگاء * را 
به زرتشت نمود ۰ (۳) اوبن ' درختی بدان بدید , که 
چپار شاخه بدان بود : یکی زرین » یکی سیمین ۰ یکی پولادین 


۱- تفسیر. ۲- فرشتگان مقرب اورمرزد که مقدس و یمرک میباشند 
و عده آنها هقت است ۰ . ۳سخالص - بی‌آلایش . ٤‏ مقصودزرتشتیان 
پرستنده آورمزد هستند که بهدینان نیز میکویند, مقا بل آن‌دیویسنان یعنی‌دیو 
پرستان میباشند . ۵ طول عمر. *- این قمت از طرف استشاخ 
کننده برای کسیکه دستور رونویس کتاب را داده اضافه شده است . ۷ 
پموجب دینکرد ابن کتاب اولین ءجموعة ادبیات مزدیسنان بوده است . در 
ردایات دومین کتاب محسوب میشود . ۸- بیمر گی - زندگی جاودان در 
فارسی جدیدلغات نوشدارو (انوش‌دارو) د توشیروان ( انوشه روان) ازتر کیبات 
انوش یا ائوش میباشد. ۵ آگاه و محیط بهمه چیز Omniscient‏ . 
۶٩‏ ه - بدنه - پایه - تنه . 
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۳۰ زند وهومن‌یسن 


و یکی از آعن آلوده ' .(۴) پس او پنداشت که (این‌را) 


بخواب دید . (۵) چون زرتشت از خواب بیدار شد» گفت 
که : « خدای‌مینویان ۲ و گیتیان " بمن نمود که بن درختی 
ديدم که حار شاخه بدان بود . » 

)0( اورمزد به سیتامان ۴ زر نشت گفت که : « آن 
درخت يك بن که تو یذ + ان کن امف که من اهر 
آفريدم. )۷( آن چپار شاخه » حپار هنگامی است که ھی = 
رسد . (۸) آللوزرین > آنست که من و تو گفتگوی ° دینی 
کنیم . و گشتاسپ شاه ۲ دين بپذیرد » و کالبد دیوان بشکند 


و دیوان از آشکاری بدور شده در روش نیانی ۲ باشند . )٩(‏ 


۱- گومخت = اختلاط دوناجنس ‏ ناویژه - ضد لنت آمیخته که 
اختلاط دو دجنس میباشد ‏ ریمآهن . ۲ لاهوت . در کتابهای فلسفی 
و عرفانی دورد اسلامی به تعبیر های : عالم معنوی_عالم امی _ عالم‌غیب(جه‌ان 
بود ).عالم ملکوت و غیره باد شدہ ای هی ناسوت یا الم خلق ‏ عالم 
شهادت ( جهان نمود) عالم مادی و غیره در کتابهای بعد از اسلام ترجمه شده 
است . ۶ بموجب بندعشن ( درسی ودوم ۱ ) نام نهمین پدر بزرگک 
زرتشت است . ۵ در متن همپرسه آمده ( هم پرسش ) مشورت - گفتکو ۰ 
۲۱۱۵۳۷6 کت در زمان سلطنت گشتاسپ » زرتشت به دربار اورفته و 
اوستائی که روی ۱۲ هزار پوست گاو بخط طلائی نوشته شده بود عرضه‌داشت. 
کشتاسپ بدین زرتشت گروید و آتشکده‌عائی بنا نهاد . این اتفاق درسی‌امین‌سال 
سلحلنت گشتاسپ رخ میدعد و چهارمین حزاره آغاز میکردد. ۷- یعنی مخقی 
شدن بصورت آدهی یا جاتوران . دارسعتر درز نداوستا جلداولص۰٩‏ یادداشت 
میکند : «یشکل مخصوص‌دیوان و نه آدمیان » و این شکلی است که از .ودی 
دوران ناگزیر بخودمیگیر ند. » سپس از شرح پهلوی‌نقل می‌کند : د آنعا ئیکه 
قادر به امرثی کردن کالبد خود میباشند . او (زرتشت) کالبدشان را شکست» 
آنهائیکه نمیعوانستند نامررثی شو ند خودشان راشکست(نا بود کرد. ) شکستن‌کالید 
عبارت ازاشت که ازین لحظه ببعد که‌شکل دیوان را پذیرفتنه نمیتوانندآژاد 
برسانند.چنانکه کنون که بشکل جا نو رانء آدمیان‌میباشندنمیعواتندزیان‌بر‌سانند.» 


در کار نامه اردشیر پایکان در نخستنت1 نهان‌روشی در موردساسان بکاررفته‌است؛ 
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و مین کواد ۲ ۰ (۱۱)و 


ژولیده موی از تخمهً خشم است ۴ . چون دهمن صد سال ۴ 
تو بسر رود » ای سپیتامان زرتشت ! » 
در دوم 

(۱) به زند وهومن یسن ۰ خرداد یسن و آشتادیسن 

پیداست » که یکبار گجسته ` مزدك پسر بامداد . دشمن دين 


۷۲ 


بیدا آمد . تا مردمان را دشمن دين یزدان کند . (۳) آن 


انوشه روان خسرو پسر کواد ۶ ۰ خسرو پسر ماوینداد . نوشاپوهر 
2 ۷ 
پسر داد اورمزد » دستور آذریاد گان > آذر فر نبغ راستگو و 
۱ - اردشیردرازدست هخامنشی. ۲ خسرو اول (انوشیروان) 
پسر قباد . ۳ - در اینجا ختم اس معنی نیست بلکه مفهوم دبو خشم 
6 را دارد » در جاماسب‌نامه دیوان‌ژو لیده مویاعرابر امعر فی‌میکند: 
۶ - از آن‌فراز ایشان خودبخود افتتد و یکدیکر را تباه کنند.پس‌تازیان 
ژو لیده موی ازتخمةٌ خشم بيایند » با ندلد زود و زاور ( قدرت ) ایرانشهر را 
سیصد و هشتادو دو سال و نه‌ماه و هفت روز و چهار زمان‌فر از گیر ند.»جاماسب 
نامه چاپ رم ۱۹۳۹ درپا نز دهم . -٤‏ در متن دحمین صد زمستان هده 
است-. ٥‏ شکی تیست که زند بمعنی ترجمه از پهلوی است . این‌مطلب 
قابل‌توجه میباشد زیرا خر داد و اشتادیشت وجود دارد » ولی در آنها اشاره به 
مز دا نمشود  ٦‏ ملعون‌شد خجسته استو درموارد اهربمنو اسکندر 
5 افراسیاب و آبا لیس استعمال شده‌است . ۷- در بندهشن بز رگ (چاپ 
اتکسربا در ۲۶ - ۲۷ ص۲۱۵) مینویسد : «درپادشاهی‌کواد , مزدك بامدادان 
به پیدائی آمده » داد (آئین) مزدکی نهاد » کواو را بفریفت و فته: کرو 
فرمود » زن و فرزند و خواسته به‌همه و حمکی بايد داشت . و دین مزدستان 
دا از کار بازداشت » تا انوثه‌روان خرو یسر کواد فرواکی آهد» ( بسن‌بلوغ 
دسید ) و مزدك را بکشت و دين مزدسنان بیاراست و آن خو نان (حو نها) که 
عمواره پایرانشهر تاخت و تاز میکردند سر کویید و راند و ایراشهر رابی‌يم 
کرد. » ۸ خسرو پس قباد میباشد . 
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۳۲ زند وهومن‌یسن 


آذریاخ » آذرمپی » و بخت آفرید ! را به پیش خواست . (۳) 
او از ايشان پیمان خواست ۴ . که: « این یسنها را نهان 
مدارید ؛ و جز به بستگان خود زند میاموزید ۲ . »ت (۴) 
ایشان بخسرو پیمان کردند 
در سوم 

)٩(‏ به زند وهومن يسن پیداست ۴ > که زرقشت دیگر 
بار از اورمزد انوشگی خواست ۰ (۳) او گفت ‏ ( |[ او زرتشت 
میباشد ] ( : دادارا ! میان آفریدگان تو من پرهیز کارتر و کار گر 
ترم » اگر چون درخت : جوید پیش * ۰ گ وکپتشا ‏ ۰ يوشت 


۲ داد هرمزد و آذر فرتبغ نام مفسرین‌است . [ذرباد وبخت آفرید در 
ادبیات دینی پهلوی سر‌شناس میباشند .در حفعم بنده همین‌کتاب نام‌داد اومزد 
آمده‌است . ۲- در متن‌فارسی اذاین پیمان ذکری نمیشود » اما میئویسد 
که خسرو پیامی بمزدك فرستاد و از او درخواست کرد تا به پرسش‌هائی که از 
طرفانجمن موبدان ازاو میشودیاسخ بدهد و در صورتیکه نتواند از عهدهجواب 
برآید کشته شود . مزدك پذیرفت از او ده مسئله دینی سوال شد . مزدك بیکی 
از آنها نعوانت جواب‌بدهد وشاه‌فرمان پکشتن او داد. 

۳ - متع متشابهی به زرتشت راجم بمتن اوستا شده است . رجوع شود 


پە خی داد یسن۱۰. ٤‏ از جملهٌ بالا چنین بدست میا ید که متن فعلی 
تفسیراصلی نمیباشد بلکه خلاصةٌ آنست . تسخ خطی پازند از این فصل شروع 
میشود . ۵- یا : ون‌تی‌هرو سپ تخمك ( درخت همکی تخمها) نامررخت 


افسانه‌ای است که در دریاچةٌ : ورو کشا میباشد و از تخمةٌ آن همه کیاه‌ها 
روئیده‌اند . نام دیگرآن : جویدبیش یعنی رانندة دردها ( بند هشن دیده‌شود). 

٦‏ اگربرت پس پشنک برادر آفراسیاب که گوید شاه نیز نامیده می 
شود . در مینو خردبسان جانور اساطیری معر‌فی شده :< (۳۱) کو یتشاه‌به‌ایران- 
ویج اند ررکشور خوانیرس میباشد ۰ (۳۲) و ازیای تا نیم - تن کاو وازتیمب 
تن‌تازبرمردم » (۳۳) و حمواره بکنار دریا نشیند » (۳۶) ویزش یزدان همی 
کند وزوهر (آب‌مقدس) بدریا حمی‌دیزد ۰ (۳۰) از دیختن آن ذوص » خر فستس 
بیشمار اندر دریابمیرند ۰ (<۳) چه‌اگی او آن یزش فراوان نکند و آن زوهی 
بدریا تریزد و آن خرفتس بیشمار دا تباه نساژد ۰ پس حر‌گاه که باران بادد 
خرفستی نیز مانند باران ببارد .» میتوخرد درشصت‌ویکم ص۱۷ ۰ 
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بخش ۱ ۳۳ 


فرییان " و چپرومیان پسر گفتاسپ ۲ ۰ »([او همان پشوتر 
درخشان است ۰ ]) ۴ « مرا انوشه کنی . ا گر مرا چون ایشان 
انوشه کنی » مردمان بدین تو بپتر بگروند ۰ ( چون میا ندیشند : ) 
که آن پیشوای دين چون دين ېی ویژه " مردسنان از اورمزد 
بیذدیرفت انوشه بباشده ونیز آن مردمان بدین تو بپتر گروند . » 

(۳) اورمزد بدو گفت ٥‏ . « ای سپیتامان زرتشت ! اگر 
ترا انوشه کنم ۰ پس توربراتروش کرپ * انوشه باشد ؛ و چون 
تور براتروش کرپ انوشه باشد , رستاخیزو تن يسين ۷ کردن نشاید.» 

(۴) زرتشت را در اندیشه ۸ دشوار نمود ۰ (۵) اورمزد به 
خره هرویسپ آ گاه دانست ۰ که سییتامان زرتشت اشو * جه 


-٩‏ شاید ها ئوشت پر کوددا باشد (دینکرد) . نیز رجوع شود به آبان 
بشت ۸۱ وفروردین يشت ۱۲۰ . ۲ پشوتن وسر گشتاسپ مییاشد واین 
چهارتن ازاورمزد زندگی آبدی‌یافتهاند . ولی بموجب روایات دیگر پهلوی‌باین 
عده افز وده میشود. دراسلام نیز خواجه خضر و الیاس و غبره که آب زند کی 
نوشیدهاند ز تد کی جاودانی بافته‌اند وملقب به رجال الغیب میباشند. 

و ۳ قمتهائی که درقلاب گذاشته شده توضیحات شارحین اتخ 

٤‏ دداینجا پمعنی مقدس است . 9 در متن هلوی اغلب ضمیر 
قبل ازفاعل واقی‌شده, مانند (اوزرتشت گفت) و این‌طرز سیاق اوستایی است . 
چنین بدست ميا يد که اين متن با تقلید از اوستا شده وبا از معن اوستای کهنه 
ترجمه شده که اصل متن‌آن ازبی رفته است > - ددقارسی به اشکال 
برا تروش بر تروش وپوران تروش‌آمده است. نامیکی آزبرادران خا نوادء کرب 
ازنسل خواهرمتوچهر میباشد که جادو گر بوده و بموجب اسناد پارسیان زر تشت 
بدست تور براتروش کشته‌میشود. اورمزد به‌زدتشت میگوید: ار توبیم‌گ‌شوی 
کشند؛ تو (که البته زرتشت نمیدانسته) ادهم بیمر گ خواهد شد ودر ایتصورت 
معاد جسماتی یر ممکن خواهد بود. (کتاب هفتم دیکرد دیده شود . ) بهرام 
پژدو میکوید: بر تروش آن‌مهتر جادوان_ یکی‌جادو ئى ساختاندر نهان (۳۷۳) 

۷ تن اخروی - یعنی بدنی‌که در روز قيامت مردگان را به آن می 
آرایند > بعنی معاد جسمانی. ۸ - در هتن هنش بمعنی‌نظر - تصور آمده 


است .mind -idée conception‏ ۹ مقدس_پر‌هین کار_بی آ لایش. 
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۳۶ زند وهومن‌نسن 


اندیشید )٩(.‏ او دست زرتشت را فراز گرفت ؛ او اورمزد مینوگی 
افزونی » دادار اشوی جپان استومندان 1 
را بسان آب "۲ > بر دست زرتشت کرد»› او گفت. ([او اورمزد] ) 


که : « فراز خور . » 


3 خرد هرویسپ 1 گام 


۵۵ و زرخشت آنرا فراز خورد , از آن خرد هرویسپ 
آگاه به زرتشت اندر آمیخت . + (۸) هفت شبانه روز » زرتشت 
در خرد اورمزد بود " ۰ )٩(‏ پس زرتشت مردمان و گوسپندان را 
بپفت کشور زمن بدید , ( | که هر يك را جند تا موی به پشت 
و سر بکجا دار زد ۰-]) (۱۰) او دار و درخت بدید » ([ که 
چگونه باشد <[ ( که اروران ۴ چند ریشه به سیندارمذ * زمین 
دارند ۲ ( [ که چگونه رسته‌اند یا بیکدیگر آمیخته میباشند .] ) 

(۱۱) در هفتمین شبا ته روز . او خرد هروس آگاه دا 
از زرتشت باز ستانید . )٩۳(‏ زرتشت پنداشت که : « ( این دا ) 


۱ اسطقسات- عتاصر - ارکان . کلمةً « استومند » چه از جهت ریشه 
وچه ازجهت مقهوم هی دو مطابق میباشد با آنچه بزبان یونانی « استو ثیخیون» 
خوا نده شده ودر کتب فلسفی عربی بصورت « اسطقی » تقلگردیده است. دیشة 
تقر یبی استومندان بعر بی‌همان دار کان» میباشد که بجای عناص بکار رفته است . 
ریشة لغت استومند از« است » آمده‌که پمعنی استخوان است ( لاتن05 بونانی 
۲ ) در کلمات هده » ستون_ استوانه - استودان واستخوان باقی مانده 
است. شاید آس واساس عربی فين با ریشة د است > فارسی*یکی باشد. 

۲- درمتن « بهآیکرپ » آمده یعنی بشکل آب - بشکل مایع. 

۳ با اراده وراژ نامه درسوم ۲ مقایسه شود . ۶ Urvar‏ 
یعنی دستدیها ومجموع نبا تات.درسانسکریت بمعنی کشتزار است‌درلاتینی ۸۳۱30۴ 
و بفرانسه ۸۳1(۲6ر میباشد ۔ ه ‏ فی‌شتهٌ ماده‌ای که مو کل زمین است و 
یکی از امشاستندان مقدس و بیم رگ میباشد. ٦‏ بایاد کار جاماسپ چاپ 
رم ۱۳۹ در نخستین ۱۱١‏ ۱۲ ۱۳ مقاأیسه شود . 


شهر کناب (nbookciJ.C01)‏ 


بخش ۱ ۳۵ 
بخواب خوشی که اورمزد داد دیدم و از خواب بیدار نشدهام .» 
۱۳( او هر دو دست را برد و بتن خویش مالید (و اندیفید) 
که :« دیر زمانی است خواب هستم و از این خواب خوهی که 
اورمزد داد بیدار نشدهام . » 
(۱۴) اورمزد به‌سپیتامان زرتشت گفت که : « بخوات 
خوشی که اورمزد داد چه دیدی ؟ » ج ۰ 
(۱۵) زرتشت گفت که : ای اورمزد مینوئی افزو نی! دادار 
جپان استومندان ! مرد کامروائی" با بسی خواسته ديدم ۰ که به 
تن بد نام و روان گرسنه و نزار و به دوزخ بود ؛ خوش ايندم 
ننمود . )۱٩(‏ درویشی بی چیز و بیچاره ديدم . که روانش فربه 
و به بپشت بود » مرا خوش آیند نمود ۳ . (۱۷) مرد توانگری 
بی قرز ند ديدم » مرا برازنده ننمود .۰ (۱۸) مرد شکسته‌ای با 
قرزند بسیار دیدم مرا برازنده نمود .  "‏ (۱۹) درختی ديدم که 
هفت شاخه بدان بود : یکی زرین . یکی سم چگ كى رون ۰ 
یکی بر نجین . یکی ارزیزین ۴ ۰ یکی پولادین و یکی ازآهن 
الوده .° » 
۳۰ اورمزد گفت که : « ای سییتامان زرتشت ! این‌را 
از پیش گویم : ۵ (۳۱) درخت يك بن که تو دیدی » آن گیتی 


۱- در اینجا تاید پمعنی قربه و یا تن پرور است . ۲-این‌عقیده 
خیلی دور از اصول دین‌زر تشت است. ذیرا یکنفرزرتشتی نه بوسیلٌ ریاضت و 
ته گذشت از نعمتهای دنیا به بهشت میرود, بلکه برعکس بوسيلةٌ زندگی فراخ 
ولی بی آلایش و برخور داری از تعمتهای ونیا که بسودآفرینش نيك‌باشد به 
بهشت خواهد رفت. ۴- دردین زرنشت داشتن فرزندان بسیار ازجمله اعمال 
پسندیده اسب. ‏ 4 قلمی. ‏ ۵- آهن گسیخته = ریم‌آهن- چدن . 
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۳۹ زند وحومن‌یسن 


است که من اورمزد آفریدم . (۲۳) آن هفت شاخه که تو 
دیدی » آن هفت هنگامی است که خواهد رسید . 

(۳۳) « و آن زرین خداوندی گشتاسپ شاه ۲ است که 
من و تو در بار# دين با هم گفتگو کنیم . گشتاسپ شاه دین 
بیذیرد و کالبد دیوان بشکند » و دیوان از آشکاری به دور شده 
در نهان روشی ۴ بمانند و اهریمن » دیوان و زاد ورودشان باز به 
رى و تاریکی دوزخ رانده شوند » و پرهیز آب و آتش 
و رستنیها و سیندار مذ زمین پیدا بشود. 

)۳۴( « آن سیمن ۰ خداوندی اردشیر کسی است . که 
برمن يسر سیند داد خوانده شود " » که دیوان دا از مردمان 
جدا کند . همه جپان را بپیراید و دين را روا کند. 

(۳۵) « آن رون , خداوندی اردشیر ۴ آراینده وپرايندة 
جپان و آن شاپوهرشاه ° باشد» که جپان را که من اورمزد 
آفریدم آراید و رستگاری به سامان" جپان روا کند و بی 
پدیدار يشود > و آذرباذ پیروز بخت » پیراستار دین راست» با روی 
آماده شده ۲ برای این دین با جداراهان پیکار نماید » و باز آنرا 


۱- اولن پادشاهی که بدین زرتشت گروید و از او پشتیبا نی کرد. دد 
نخستین بند۸ دیده شود . ۲- در تخستین بند ۸ یادداشت دیده شود. 

۳- آردشر دراز دست ملقب به وهومن » پس سیتدداد است ( بهمن‌پس 
اسفتدیار درشاحنامه) ۰ ۶- اردشیر یایکان اولین پادشاه ساسا نی‌است. در آفرین 
راییتوین گفته میشود: «هم‌ژور فروهر اردشیر پاپکان باد »یا همه فروهر آراستاران 
و پیراستادان و وینارتادان دین خدائی باد!» 

۵ پس اردشیں است . بنظرمیاید که رونویس کنند زمان‌ساسا نی‌برای 
خوش آمد پادشاه وقت آاین‌صورت را بعمددراز نموده و خا جز ثیات دیگری 
ان افزوده است . *- پایان- حت. ۷ در متن قارسی روی گداخته 
آمده است . 
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بر استی آوود ۲ 

(د۳) د آن بر نجین » خداوندی و لاش شاه ۲ اشکالی است» 
که جداراهانی که باشند از جبان ببرد ,و آن اکوان پسر 
گر کرسیاك " دروند ۴ , از جدادینان راه تباه کند و از جهان 
نابین و اپیدا شود . 

(۳۷) « آن اززیزین » خداوندی بپرام گور شاه * است » 
که مینوی رامش ` را بینا و آشکار کند و اهریمن با جادوان 


۱ س آشاده به‌آذر باد میں اسیند ۰ نخست وزی و موید مویدان شاپور 
دوم کہ برای رقم اختلاف مذهبی سو گندیاد نمود.درروایات دار اب‌حرمز دیاری 
جلداول ص 5 نو سد : «مو بدان مو نك آذر باد موی سفند گفت : اک شما را 
براستی و ددستی دين پاك و نیك مزدیسنا شکی است من سوکند باد میکنم . 
کسانیکه | نداد تر‌دیدی‌داشتند گفتند که : چگو نه سو گند میخوری؛ آذربادگفت: 
آن‌چنان که ندمن روی بکدازید و من در نزد شما سرو تن میشویم . آنگاه 
روی کداخته بروی سینه من بریزید . ا کر دوختم شما راست میکوئید و اگر 
نسوختم من راست کردارم و شما بايد که دست‌از کي‌روی‌بدارید و بدین مزدینا 
پایدار مانید . پس کمراهان این‌ثرط را پذیر‌فتند . آذرباد در پیش هفتادهز ار 
هرد » سرو تن شست و نه من روی گداخته بر سند او ریختند و او را هیچ 
دتجی فرسید ۰ پس از حمه شبهه بر‌خاست و بدین پاك بی کمان شده اعتراف 
مود ند .: ۲- ولاش‌پادشاه اشکانی که اوستا و زند دا جمع آوری نموده و 
بدین زر تشت رو نق‌داد . بموجب تر‌تیب زمان , دور بر نجین بايد قبل از دورة 
روئین ذ کر‌شده‌باشد ۰ در متن فارسی و پاز ند این‌ملاحظه شده e‏ 

۳- نام یکی از دشمنان دین مزدیسنان است ۰ ( کرسانی 166۲65691 
ارستائی ) . تیرو سگ کیا کیه خوانده و کلسا حدس زده, دارمستترا کوان 
را فين اسکندر تصور کرده است. گمان میکند مقصود عیسویان و مخصوصادشمن 
منفور ایران اسکندر است که از جاتب روم (عیسویان) بایران آمده ۰ RJ‏ 
این تعبیر خیلی دوری است و کرسياك همان کرسانی اوستائی میباشد. درسروش 
هأدوخت ( در نخستین _ ) لفت کرسه و دریسنا ( در نهم - >۲۶) به لفت ؛ 
کرسانی مر اجمه شود . درمتن‌فادسی تنیز کلیسا و کلیسه میئویسد . 

6- بد کر‌دار - کافر دیوهنش .Da mn‏ ۵ پادشاه‌ساسان ی که 
بو اسطهة شکنجه دشمنان‌دین و جلو گیری از مذ‌اهب بیگانه محبوب اهل دین‌شد. 

٣‏ طرب ممنوی . معروف‌است که بهرام گور تما یل مخصوصی بشعروموسیقی 
وطرب داشته است بقول فر دوسی‌وحمز ها زهندوستان‌قبیله‌های لوری‌را با یر آن‌دعو ت کرد. 
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۳۸ زند وهومن‌بسن 


باز به تیر ؟ و تاریکی دوزخ رانده شوند . 

(۳۸) « آن بولادین ۰ خداوندی خسرو پس کوادشاه ' 
است » که گجسته مزدك سر بامداد " » دشمن دين را که با 
جداراهان باشند › ازین دین باز دارد . 

(۳۹) « آن از آهن آلوده » فرمانروائی بيدادانهٌ دیوان 
ژولیده موی " از تخمهٌ خشم ؟ باشد , ای‌سپیتامان زرتشت ! هزارة 
تو بسر آید » چون دهمین صد سال تو بپایان رسد ۰ ای سپیتامان 
ررتشت ! » 

در چہارم 

() زرتشت گفت که : « ای دادار جهان استومندان 
مینوگی افزونی ! نشانة دهمین صد سال چه باشد ؟ » 

(۳) اورمزد گفت که : « ای سپیتامان زرتشت» نشانۀ 
هزارة تو که بسر رسد روشن کنم : 

(۳) « در آن پست ترین هنگام » یکصد گونه و یکپزار 


عچ ‏ , ۳۹ ون 2 ۳ 
گونه و ده هزار گونه. دیوان ژو لیده موی از بحمه حشم» 


١‏ خرو اول (!نوشه‌روان) پس قباد . ۲ از مشخصات این 
دوده‌نین مانند دورة قہل» شکنجةٌ مرتدان میباشد . عقاید مزدك که براساس‌بات 
نوع سوسیالیسم افراطی‌بود و از دین زرتشت س‌چشمه میگرفت » در زمان‌قباد 
طرف توجه عامه گردید و خسرو اول پس قباد مزدك را کشت و پروان او را 
با قساوت عجیبی قدل‌عام کرد و باین جهت ملقب به « عادل » شه ۱ به سلطنت 


قباد و مزدك تألیف کر یستنسن مراجعه شود . ٣‏ موی‌پریشان وس بر‌هنه 
در نز دا یی | نیان‌قدیم تا پسندبده بوده‌است. ۶ - مقصود دیو خشم مییاشد . 


در متن فارسی حاش‌مینویسد گویا تعمد مترجم زرتشتی را میرسا ند و گر نه این‌لفت 
هیچ ر بطی‌با هاشم‌ندارد. 
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پرسند. (۴) آن بد تخمان از کستهٌ " خوراسان ۲ په ایرانشهر 
بریز ند 4 ۰ افرراشته در فش پاشند » و زین سياه دارند ؟ و موی 
۴ س ص 
ژولیده بر پشت دارند ؛ و از تزاد پست ترین بند گان ودرو گران* 
2 زویش » ˆ و بیشتر مزدور باشند 4 . 

(۵) « ای سییتامان زرتشت ! آن تخمه و زاد و رود خثم را 
بن بیدا نیست . (<) آنان بیاری جادو به ده های ایران که 
من اورمزد آفریدم بریزند. (۷) آنگاه بس چیز ها را سوزند و 
۳ خانه از خانه داران ده از دهگانان ¢ آبادی و 

و ص 
بزر گی و دهگانی و داستی در دين و پیمان و زنهار و شادی و 
همگی افرینش من اورمزد که دادم و اين دين ویر مزديسٽان . 
و اتش بپرام ۲ که به داد بر پا شده است ( همه ) به نیستی 
رسد ؛ وزنگیان ۷ و آوارگان پیدا ایند . (۸) و آن روستای 
بزرگ شبر و آن شبر بزرگی ده و آن ده بزرگک دودمانی 
شود و از آن دودمان بز ر گي بیش از استخوانی نماند 

۰ - خطه , 16و6۵ ( فرانسة قدیم ) . شاید خطه معرب همین کمه 
باشد. ۲ب مشرق ویا خراسان اما در هر صورت خیلی بمید است که این 
دیوان اعراب بوده باشند که از سمت مغرب آمدند ؛ مکی اینکه یکنقر ساکن 
کرمان چنن تصوری را بکند. گویا مقصود تر کها میباشندکه ازجانب تر کستان 
به ایران حمله کر دند و کر ته هيچيك از اختصاصات آنها بجز دور فرما تروائی 
طولاتی ایشان رانمیتوان بااعراپ‌همقا سه کرد . ۳ احتمال میرو داشاره 
به اعراب باشد. ۶« چون خرم دینان خروج کردند, ازناحیت اصفهان 
در ونده و کابله و قومی از باطنیان با ایشان پیوستند . : » سیاست نامه 
چاپ تهران ص ‏ ۱۷. © - نام خانواده‌ای که دشمن زرتشت بوده است. 
+ ب آتش مقدسی که مظهر جسمانی سه آذر بزرگ , فر نبغ و گشنسپ 
د بردین مهر‌باشد وحامی همه آذرهای زمینی است . (درهفتم بندع ۲ یادداشت 
دیده شود.) ۷- کویا اشاره به اعراب باشد . 
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۶۰ زند وهومن‌ يسن 


)٩(‏ « ای سییتامان زرتست ! این ده های ایران را که 
من اورمزد آفریدم. بهزیان‌جوگی وبیدادی ( [ فرما نرواگی‌بیدادانه] ) 
بر کنند . (۱۰) آن دیوان ژولیده موی فریفتار باشند » ( [چون 
آنچه که کی نکنند ] ) « و بد نرين دين دارند » ( [چون 
آنچه که نگویند کنند ] ) ۰ (۱۱) ایشان را پایداری در گفتار 
و پیمان ' و راستی و آئين نیست ؛ و زنهار تدارند » و بگفته 
خود استوار نباشند . (۱۳) و اين ده های من اورمزد را که 
آفریدم به فریفتاری و آز و فرمانرواگی بیدادانه بر کنند . 

(۱۳) « اندر آن هنگام » ای سپیتامان زرتشت ! همه مردم 
فریفتار باشند ۰ » ( [ بدخواه یکدیگر باشند ؛] ) و مپر ورزی 
بز ر گی ۲ دیگر گونه باشد . (۱۴) و آزرم و دلبستگی و روان 
دوستی از جپان بشود + . (۱۵) مپر پدر از پسر » و برادر از 
پرادر برود ؛ و داماد از پدر زن روی بگرداند . ( ؟) و خواهش 
مادر از دختر جدا و دیگر گونه پاشد . 

۱۷) « ای سپیتامان زرتشت ! چون دهمن صد سال تو سر 
برود » خورشید راست تر و نهفته‌تر » و سال وماه و روز کوتاه تر 
باشد . (۱۷) و سیندارمذ زمین تنگ تر و راه ها دشوارتر باشد . 
(۸) و میوه تحم ندهد ‏ ؛ و دانه ها از ده هشت بکاهد و دو 
بیفزاید ؛ و آنکه بیفزاید سپید " نباشد . (۱۹) و رستنیها و دار 
و درخت بکاهد , اگر کسی یکصد میستاند » نود بکاهد وده 


١‏ درمتن فارسی دست و پیمان نوشته شده است . به‌پهلوی پشت بمعنی 
قول شرف ووعده واطمینان دادن میباشد. ۲ دوستی بزرک ( به طعته 


میگوید ) - ٣س‏ رسیده . 
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3 ١ بخش‎ 

بیغزاید ۰ و آنکه پیفزاید گوارا و خوشمزه نباشد . (۳۰) ومردم 

کوتاه تر زایند و هنر و نیروی ایشان کم باشد » و فریفتار تر 

و بیداد تر باشند , و سپاس و آزرم نان و نمك ندارند» ایشان 
در بند پرسش (از یکدیگر) نباشند . 

(۲۱) د در آن بدترین هنگام , يك مرغ را بیشت ر گرامی 
دار ند تا آن مردم دیندار ایران را. > (۳۳) مزد ایشان به کار 
کم و کار و کربه ۱ از دست ایشان کم رود » و همه گونه 
جدا کیشان بدخواه ایشان باشند . 


(۲۴) «و در همدٌ بان . مرده را چال کنند " و مرده 
دا بکسترانند . (۲۳) و چایے کردن مرده و شستن مرده , و 


سوزاندن و بردن مرده به ی اش و خوردن مردار * را 
به داد گیرند و نپرهین ند ت 
(۳۵) « گمان کنند که کار و کربة بزرگی انجام وهند 


۱ کار ئواب. تک لیف‌مذهبی را انجام دادن. کاربغ = وظیفه نسبت بخدا 
دا بجا آوردن. ٣‏ در دین زرتشت دفن اموات از کناعان پوزش تاپذیر 
است . ویدیوداد ۱۳-۸ (۶6) همچنن ۲ (۳۸) 7 1 ( ۱۰۵ ) 
٩۰۱-۷‏ (۱۰)و غیره . صد در فصل ۳ ۲ مینویسد: ۲۶ چه در دین‌به‌پیداست 
که تسا درزیرژمین نهان کنند » اسفندار مب امشاسفند همی لرزد » چنان‌سخت 
است که کسی‌را مار یا گزدم در جامةٌ خواب بود و زمین را نین‌همچنان‌است. 
۳- که تسا در زیرزمین کنی چنن چون آشکارا کنی از آن رنج برهاند ». 

۳ غسل میت. ۶ خوردن گوشت مانده و حرام شده» 

٥‏ در مقدمة بندهشن ص4۲ دکتر وست از در ۳۹ بندهشن‌بز رگ که 
اشاره به آمدن اعراب میکند مینویسد که : ایرانشهر بدست‌تازیان افتادودین 
بد آ نها دایج شد. بسیاری از ءادات پیشینیان بر انداخته گردید؛ دین‌مز دیسنان 
به فزاری دسید . شستن مرده و دفن مر ده و خوردن مرده را به داد گر‌فتند. 
از یدو خلقت مصیبتی‌باین بزر گی رخ نداده بود . زیرا از کردار بد,ازخواهش 
و عادات بیگانه ء کردار دشمن منشانه » قوانین بد و دين بد ایشان,ویرانی‌و 
حرص وناسزائیهای دیکراستوار گر‌دید. 
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۶۲ زند وهومن‌یسن 


و راه دروندی ' و دوزخ سپرند ؛ واز اوارونی " و فرومایگی 
و گمراهی خشم و آز بدوزخ روند . 

(۳) « اندر آن هنگام سخت ۰ ای سییتامان زرتشت ! 
([(هنگام) فرما نرواگی خشم سخت نیزه " و دیوان ژولیده موی 
از تخمهةً خشم .]) « آن پست ترین بن دگان »۴ بخداو ندی ده‌های 
ایران قراز روند . 

(۳۷) د و بهدینان که کستی * بمیان دارند » پس از آن 
پادیاوی؟ داشتن نتوانند . (۳۸) چه . به آن پست ترین هنگام » 
مردار و پلیدی۲ چنان بسیار باشده که مه کی ۸۳ 0 
به مردار رود ن يا چون خویشتن را به برشنو + وید 
جون پای از مغاك * برون ند به مردار رود . + (۳۰) يا چون 


۱- دروغ پرستی واین عنوان بمردمان غیر زرتشتی نیز اطلاق میشود . 
دیو متشی Damnation‏ کفی و الحاد . ۲ رذیلت ضد فی‌ارونی = فضیلت. 


۳ لقب ارستاگی دیو خشم میباشد . € شاید اشاره به سیکتکن 
باشد که از تاد بر دگان بوده‌است . 6 - کمی بند زرتشتیان ( گجسته 
ابا لیش چاپ تهران ص ۱۱ دیده شود ٦‏ وضو - پاکی دأشتن - شستن 


دست و پای خود به آب روان پیش ازکستی بستن : (صد در به در پنجاه ام 
و هفتاد و چهارم رجوع شود ) ۰ «۱- اینکه چون بامدادکه از خواب‌بررخین‌ند 
نخست چیزی بردست باید افکندن یمنی دستشو ۲- پس باب پاك دست شستن 
چناتکه دست از ساعد تا س دست سه بار شستن و روی ازپ سگوش تازیر زنخ 
تامیان سی شسته باشد و پای‌تا ساق سه بار شوید . . » - یاد یاب 

۷ در متن هیخر آمده که بمعنی قاضلات بدن ماتند : تاخن » موی 
و دندان باشد . آخال .- پیخال ‏ آشنال . ۸ تطھیں ‏ مرآسم وضوی 
بزرگ نه شبه برای کسیکه بمرده آلوده شده است . ( ویدیوداد نهم ۱۳-۳۲ 
دیده شود ۰) ٩‏ درلنت اوستائی مغ بفعم اول بمعنی چاله ای بوده که 
دور از شهر برای مراسم تطهیر میکنده‌اند . بعد اطلاق به سنگی شده که بر 
بر‌شنومگاه‌میگذ‌ار ند وجای نشیمن است . مناك از همین لغت آمده ۰ فر‌دوسی‌می 
گوید ؛ منی‌ژرف پهناش کوتاه بود - براو ب رگذشتن دژآگاه بود. 
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بخش ۱ 5۳ 
به نسا کده ' آئین « درون "٩‏ بجا آورد > بی آنکه برسم 
فراز بگسترا ند سزاوار باشد ۲ - (۳۱) یا به آن پست‌ترین هنگام» 
شایسته باشد که دو مرد * یزش ‏ تهب تا این دین به نیستی 
و نزاری نرسد ؛ چون از صد , از هزار و از ده هزار . یکی 
+ که باین دين گرود »و نیز آنکه بگرود کار دین را اتجام 
دهد . ون ) آتش برام ۲ به نیستی و نزاری رسد ۰ از 
هزار یکی را انگهداری کنند و بدان نیز چنانکه بايد هیزم و 
بوی خوش ندهند ^ ۰ یا چون مردی برای انجام آئین وین 
آماده شد ".هر چند تیرنگستان ۲ نداند » چون يا منش نك 
آتش افروزد سزاوار اس ٩‏ . 

(۳۳) د خواسته و آزرم ۱۲ » همه به‌جدا کیشان و جداراهان 
رسد . (۳۴) و کربه گران يك از دودمان آزاد مردان" و مغ 


۱ س یازاد مرګ » جایگاه مخصوصی است که مرده را قبل از يردن په 
دخمه در آنجا میگذار ند . ۲-ستان مقدس مر اسم درون‌تقر یبآهمان‌مراس 
مذحبی عیسوی Office euclıaristiq€‏ میباشد که با فتخار امشاسیندان! نجام 
هیگیرد و درجشنهای گاها نبار اجباری است درون فطیر کوچك گردی است 
باندازة کف‌دست , عددآنها مطایق مراسم چهار وبا شش میباشد . 

« شاخه‌های باديك یی کرده بود بدرازی يك وجب که ازدرخت گزو 
هوم . . . و با درخت‌انار ببر‌ند . . هر گاه‌خواهندنسکی ازنسکهای زند بخواننه 
یا عرادت‌کنند یابدن پشویند یاخوردنیبخورند چندعدد بر‌سم‌بدست بگیر‌ند ..» 


فر‌هنگ جهانکیری. ٤‏ - در متن بمعنی جاین و احوط میباشد . 

8ے برای انجام مر اسم یز معمولا هشت نف لازم اخ : 

. آئن پی‌ستش وخواندندعا . ۷ب در چهارم بند۷‎ ٦ 

۸ یعنی مقدار عبنم و بوی خوش که بموجب قانون شرع مقر گردیده 
است . *- مقدمات وضو و غیره را بجا آورد . ۶ - نام کتابی که 
حادی مر اسم مختلف مذعبی بوده‌است . ۱ سب احوط است . 


سس حرمت ۔ عزت . ۳ توا بکاران. ۶- آزادگان . 
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٤‏ زند وهومن‌یسن 


مردان ' بی پوشش (گشاده ) و سر و پا برهنه بروند " ۰ (۳۵) 
خردان دختر آزادگان و بزرگان و مغ مردان بزنی گیرند . 
(۳) آزادگان و بزرگان و مغ مردان به شکستگی و بندگی 
رسند » و «زویش ۴ » و خردان به بزرگی و فرمانرواگی رسند » 
و آوارگان و خردان به پیشگاهی * و فرمانرواگی رسند . 4 
(۳۷) گفتار دینداران و مهره ° (؟) و گزارش دادوران * راست؛ 
گفتار راستان و نیز آن پاکان را انگیزش پندارند ؛ گفتار خردان 
و تارو زنن دگان و بدکاران و فسوسگران ۲ و دادستان دروغ 8 
را راست و باور دار ند . (۳۸) و بدان س وگند درو غ خور ند * » 
و بزور گواهی بدان دهند و زور و ناسزا بر من اورمد گوده 

(۳9) « آنانکه به هیربدان "" و هاوشتان * نامبردارند 
بدخواه یکدیگر باشند ده گیری کنند " و بد یکدیگر زا 
نگرند ؛ برایشان اهریه‌ن و دیوان دشمنی بیشتر برده باشند.(۴۰) 
و از گناهانی که مردمان کننک» از پنج گناه سه گناه هیر بدان 


۱ - دانعمندان‌دین روحانیون . ۲- ایرانیان‌قديم سروپا برحنه 
رفتن را تکوهیده میدانسته‌اند . در کتاب صد در بندهش مینویسد : ۱۵۰ چون 
بيك پای‌کفش روند بهريك گام فرمانی گناه باشد ۰ » درشایست نشایست چاب 
وست در چهارم : د ۱۰ - هرگاه سه‌ گام بی پوشش بی دارتد فرمانی ګناه و 


چون چها ر گام بر‌دار ندتنا پوهری گناه باشد . » ۳ ب. در چهارم ند 6 
٤‏ پیشگاه د پادشاه و صاحب تخت و مسند را دم گفتداند . » برحان 
قاطع . ۵ مهن ؟ + - قانوتگذاران - اهل شرع . 


۷- بمعتی دلقك . وس یمعتی بازیچه و ریشخند و استهزاء تین آمده 
است فردوسی : رخش بر مه وخور قسوسد همی پری خاك راعش ببوسد همی 

۸ - کانیکه فتوای تاحن دهند. ٩‏ ہے گویا اصطلاح « سوکند 
خوردن » از اینجا آمده که در قدیم ظرف آبی را با مرأسم مخعوصی تهیه می 
کر‌دند و پس از خواندن ادعیه و ذکر نام همه قوای آسمانی و شهادت راستی» 
آن آب‌را میئوشیده‌اند . ۰ پیشوایان دین . ۰۱ - پیروآن‌دین- 
اصحاب_ طلبه. ۲ - عیب‌جوئی‌کنند . 
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fo بخش۱‎ 

و هاوشتان کنند و نیکان را دشمن باشند » ( | که ب دگوئی کنند 

و بد یکدیگر گویند ؛ ] ) د ویزشی ' که بپذیرند انجام ندهند 
و بیم از دوزخ ندار ند . 

(۴۱) د و انتر آن دمن صدسال که هزارة تو بسر 
خواهد رسید ۰ ای سپیتامان زرتشت ! همه مردم نی تاسن | 
دین باشند . (۴۳) و ابر کامکار و باد تند رو , بپنگام و زمان 
خویش باران نشایند کرد " ۰ (۴۳) ابر سپمگن هم آسمان را 
چون شب تار کند . (۴۴) باد گرم و باد سرد بیاید و برو تخمهةً 
دانه ها را ببرد ۰ (۴۵) باران نیز بپنگام خویش تبارد و بیشتر 
خرفستر " ببارد تا آن ۰ ) و آب رودخانه ها و جویباران 
باهد و آنرا افزایش نباشد . ۵ (۳۷) و ستور و گاو و گوسند 
کوچکتر زایند ۰ و ی هنر تر زایند و بار کم ستانند و موی 
کمتر و پوست تنگ تر ( باشد ) و شیر (ایشان ) نیفزاید و 
چربی کم دارند . (۴۸) و گاو ورزا دا نیرو کم واسپ تندرو 
را هثر کم وتکاوری کمتر باشد. 

(۴۹) « و به آن هنگام سحت » ای سییتامان زرتشت ! 
مردمی که کستی بمیان دارند ۴ » از بدخواهی قرما نرواي‌پیدادانه 
و بسیاری دادستان دروغ » بتنگگ آمده زند گی ایشان بایسته نبوده 
و مرگ را آرژو کنند ۰ (۵۰) و جوانان و خردسالان بيمناك 


۱ب مراسم عبادت. ۲- ازجمله دستوری که در بارء چیدن ناخن 
و موی سر‌داده شده ( ویدیو داد ۱۷ دیده شود ۰ ) یکی از نتایج بی مبالاتی 
در آن عقب افتادن پاران است . ۳ جانوران ژیانکاد اهریمتی. 


-٤‏ مقصود بهدینان یمتی زر تشتیان میباشد. 
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٣‏ زند وهومنیدن 


باشتد و ایشان را هوای بازی و رامش از دل بر نیاید . 

)٩۵(‏ « و حشن و ناد ۲ پیشینیان و اوسفرید " یزدان و 
يشت " و یزش ۴ و گاهنبار * و فروردیکان " جای جای کنند 
و آن نیز که کنند بدان بی‌گمان باور ندارند . (۵۳) و پاداش 
از روی داد ندهند و بخشش نکنند و اشوداد ۲ هو آن ید 
که دهند باز بخشند * ! 

(۵۳) « و آن مردم بهدین * نیز که این دين بهی 
مزدیسنان بستایند , به راه و روش و به جام ایشان ( دشمنان ) 
فراز روند؛ و ایشان به آن دین خویش نگروند . (۵۴) و 
آزاد گان و بز رگان و دهگانان " نيك » از ده و جای خویش: 
از بن جای و دودمان خویش به در بدری شوند » و از خردان و 
ناچیزان ۰ چیز به نیاز خواهند » و به درویشی "" و آوار گی 

رسند . (58) از ده تفر ۰ نه نفر این مردم بسوی پاختر ۳" تباه 


١‏ وضع - رسم . ۲ - گیتی خرید - دعاتی که پدل شخص برات 
پشود و بخواند. ۳- «یشت نام نسکیست از جملهٌ بيست ويك تسك زند 
واین تسك‌را بجهت ارواح مردگان خوانند ودر کاهنیار ها قرائت کنند . > 
فرهنگ جهانگیری. ٤۔‏ عبادت و پرستش. ه _ جشنهای ششکا نه‌سال 
بر‌هان قاطع به لفت کاهبار ها مراجعه شود. + نام جشنی که فارسیان 


درپنج روز آخر سال‌گیرند و آنرا خمسة مسترقه گویند ( برحان قاطع ونیز 
کتاب التفهيم چاپ تهران ص +۲۵ لفت پروردگان دیده شود.) 


۷- صدقه . ۸- به‌طمنه میکوید که [نچه‌را میدهند باز میبخشند. 
- زر تشتی. ۰- دهقان بمعنی‌بز ر گزاده. -ددیوز کی 
قق . ۲ - شمال ( و بدیوداد ۱-۹( + « از نواحی شمال انگره مینوی 


پر مر گ‌دیو دیوان بیرون دوید» .. در فارسی جدید باختر عموماً مترب وگاهی 
نیز بمعسی مغرق آمده است ۰۰ 154 , Bartholomae , ZDMG , XIii‏ 
Justi, Beitrûge P 13; Horn, Grundrissd. n.p.35 No 149‏ 


دیده شود . 
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بخش ۱ ۷ 


E ۳ 5‏ ی 

)۵٩(‏ « در خداو ندی بدایشان . همه‌چیز به‌نیستی و آوار گی 
و سکی و آلودگی رسد . (۵۷) سپندارمذ ۲ زمن دهان باز 
گشاید و هر گوهر و ایو کشست ۲ پدیدار شود چون : زر و سیم 

3 ۳ ٩ 
و ړوی و ارزیر و سرب ۰ ۵ (۵۸) وخداوندی و پارشاهی به‎ 
: ۱ ۴ OR 
›» بند گان انران رسد ؛ چون خيونان ۰ + ترك اتور ` وتوپیذ"‎ 
۸ ۱ 

چون اودرك * , و کوهیاران و چینیان و کابلیان و سغدیان و 

۹ با ی 
ارومیان ` و خیونان سپید سرحیوش به ده های ایران من 
قرما نروا باشند » فرمان و کامةٌ "" ایشان بجپان روا باشد . 

۳ پادشاهی از ایشان چرمین کمران " و تازیان‎ « )۵٩( 

اس در صوم بندت ۱۰ ۲- ایو خشست = گوهرکان _ فلز ات. 

۳- قلع. ٤۔‏ غیر ایرانی. ٥‏ این لفت هين بمعنی لشکی 
نیز خوانده میشوداما دراینجا باید خیون بمعنی هوئها باشد. ( یادگاد زربران 
دیده شود.) *- غیر تورانی ؛ دکتر بیلی ۳.۵1167 دبيی. 1 BS0S.,‏ 
حباطله حدس‌زده است. ۷ دکتر بیلی تبتی گمان کیده است. 

۸ آودره ؟ دکتربیلی این لعت‌را « اندر » خوانده در صورتیکه سیاق 
کلمه پهلوی بالفت فرق دارد و جمله دا ازین ببعد اینطور ترجمه میکند ۰ 
« که بین احالی کوه نشین و چینی و کابلی و سندی و . . . میباشند» ( یادگار 
جاماسپ چاپ دم ۱۹۳۹ ص ۱۱ دیده شود.) ممکن است این لفت خوورك 
خوانده شود. دراینصورت دار هستتر حدس مین ند نام یکی از قبایل خزر باشد. 
بهرام پژده ( شعر ۱۶۰۱ ) میکوید + ز ترکان و پیکند و ختلان و چين - 
جر اید سپاهی بایران زمین. ٩‏ مقصود بیزانس است که شامل یونان نیز 
میشود . ۶ - خواهش و آرزو . ۱- دوال کستیان . فردوسی . 
» بکشتی گرفتن نهاد دسر - گر فتند عردو دوال کمر.» درفارسی جدید دوالیا 
مانده است. ۲- در ایئجا برای اولین بار اسم اعراب ذکر میشود ( در 
ششم ۱۰) . لفت تازی را مار کوادت ( شهرستاتهای ایرانشهر ص۸ه) ازلفت 
تاختن پمعنی تاخت وتاز و غاد تگری مشتق میداند و معتقد است که هیچ ربطی 
نه باقییله طی و نه با لغت تاجيك دارو که از تات میآید و ترکان ایراتیان را 
باین لفظ میخوانند . 
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۸ زنه وهومن‌یسن 


و ارومیان بایان رسد. )٩0(‏ آنان چنان فرمانرواگی بد کنند 
که مرد اشوی ' یك سکن زا کشتن بچشم ایشان هر دو یکی 
باشد. )٩۱(‏ و پاسداری ۲ (و) و تازگی و آبادی و ده و دودمان 
و خواسته و دستکرد ۲ و کاریز ۴ و رود و جویبار بهدینان ایران » 
باین بیگانگان رسد ؛ و سپاه و مرز و درفش بایشان رسد ؛ و 
بکام خشم بفرمانروائی جهان روند . (5۳) و چشم (آزمند ) شان 
از خواسته پرتشود » و خواستۀ جپان گرد کنند » و زیر زمین 
نبان کنند )٩۳(.‏ و بسا نابکاریپا چون غلام بارگی و نزدیکی 
پا زنان بی‌نماز کنند » و هوا پرستی و کارهای نکوهیده بسیار 
ی 

)٩۳(‏ « و در آن هنگام سخت ۰ شب روشن‌تر و سال و ماه 
و روز سه يك بکاهد , و سپندارمذ زمين بر آیه * و آفت و مرک 
و نیازمندی بجپان سخت تر باشد . 

)٩۵(‏ اورمز به سپیتامان زرتشت گفت : « این را از پیش 
گویم " . )٩(‏ این گنامینوی دروند ۲ آنگاه که باید تباه شود 
ستمکار تر و بد فرمانرواتر باشد . » 

)٩۷(‏ پس اورمزد به سپیتامان زرتشت گفت که : « به 


هیر بدان و هاوشتان * این‌بخوان و از ب رکن» به‌زند وپازندگزارش 


۱- پر‌هیز کار مقدس . ۲- درست معنی آن معلوم نیست »۰ دکتں 
وست امنیت ترجمه کرده است. ۳ دستر‌نج. ٤‏ قنات. 
٥‏ بادکند ؟ بر‌خیزد؟ ٣‏ در سوم ۲۰ دیده شود. 


۷- ضد اذو » عموماً در مورد دیوان و مرتدان استعمال میشود . زر تشت 
بهرام گفته ؛ دروو ازما به‌بهدین خر‌دمند - که دورست از ره و آین درو ند. 
۸ هاوشت = طلبه - صحایه - شا گرد دیتی . 


شهر کناب (nbookciJ.cC01)‏ 


تسس یس بت تسار ترس سر سرت سس 
خم 1۹ 


بخش ۱ 
بیاموز که بجهان فراز گویند : “)| یکسانی که از صدمین 
سال آگاه نیستند یگوبند ؛]) 6 د که ایشان باید به امید 
تن پسین ۲ و رستگاری دوان خویش » رنج و زیان و دشمنی این 
جدادینان دیو پرستان را بر خود هموار کرده برد باری کنند . 
(0#) « ای سپیتامان زرتشت ! بتو نین گویم : کسیکه به 
آن هنگام تن خواهد » رستگاری روان نتواند ؛ چه » تن فر به 


و روان گرسنه و نزار به دوزخ خواهد بود؛ کسیکه روان 
خواهد » تنش گرسنه و نزار » به گیتی شکسته و درویش است 
و روانش فربه به بېشت " .» يه 
در پنجم 

(۱) زرتشت از اورمزد پرسید که : د ای اورمزد مینوگی 
افزونی! دادار اشوی جهان استومندان !» ( | اورمزد اشو درخواندن 
و دیگری برای ستایش اوست » باشد که دادار اشو گویند؟ ۰ ]) 
«دادارا ! آیا در آن هنگام سخت ۰ پرهین کاران و دیندارانی 
هستند که کستی بمیان داشته باشند و آگین دین را با شاخةٌ 
برسم * بجای آورند و دين « خویتودس * » به دودمان ایشان روا 


باشد ؟ » 


۱- تن اخروی۔ معاد جسمانی (در سوم پند.۳) . 

آس در سوم ند ١‏ ۱۔ ۱١‏ ۱۷ ۸ دده شود . 

۳- ازتفسیں چنین بر میآید که نویسنده از متن اوستائی ترجمه کرده 
ات ٤‏ شاخه های ګن که بدست گیر ند ( برسم برای زدن و شکستن 
اهریمن ودیوان است . ) درچهارم بند- ۳۰ دیده شود . 

٥‏ خویشی دادن پیو ندخویشی- ۰0۱0۱۳۵100 اغلب‌اروپائیان‌این 
لفت‌را ازدواج بین خویشان تزديك تر‌جمه کرده‌ا ند . 
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زند وهومن‌یسن 

(۳) اورمزد به سپیتامان زرتشت گفت که : « بهترین مردان 
آن باشد که در آن هنگام سخت » کستی بمیان دارد و آگین 
دین به برسم بجا آورد » گرچه مانند خداوندی گشتاسپ شاه نباشد. 
(۳) کسیکه در آن‌هنگام سخت « ایتها آذیزمیده ' » و « اشم وهو" » 
بگوید ویاو کند » مانند کسی است که در خداوندی گشتاسپ 
شاه « دوازده هومیست ‏ »را به زوهر ۴ انجام میداده است .(۴) و 
کسیکه آگین پرستش را بجا بیاورد و سرود گاتها * را بخواند . 
مانند اینست که او در خداوند گشتاسپ شاه آئین واج" و سرود 
گاتها را بر گزارده باشد . 


(ھ) « اشو ترین (مرد) آن باشد که بدین بهی مزدیسنان 


باشد » دین « خویتودس ۲ » بدودمان او رود . » 


١‏ دعای زرتشتیان که پیش‌از خوراك میخوانند واھهورامزدا را بعنوان 
آفرید گار آفی‌بنش نیکوپرستش میکنند . (بسنا» ویدیوداد ۳۷ ) . ۱ 

۲ - اشاره بدعای کوتاهی که زرتشتیان مکرر میخوانند و مر کب ازین 
دوازده کلمةٌ آوستائی میباشد . اشم و هو و هیشتم اسک ء اوشتا استی » اوشتا 
اعمائی » هیت اشائی وهیشتائی اشم . « راستی بهتر ین تیکی است ( و هم مایث) 
سعادت است .سعادت از یرای کسی است که راست وخواستار بهترین راستی‌است.» 
( اشا وھیشتا نام امشاسپند است » ) 

۳٣‏ دوازده هوماست دعائی است که در ۲٣٤‏ روز به افتخار ۲۲ فرشته 
میخوانند وهر فر‌شته بنوبت‌خود ۱۲ دوز پی دد. پی پرستش میشود . ( ترجمة 
بهمن یشت‌وست ص ۲۱۳ یاد داشت ٤‏ دیده شود.) ٤‏ زائو ترایاوستائی 
( آپ زور ) دکتس وست ترجمه صحیح آب مقدس میکند ولی در زمان قدیم 
زوهر بمعنی پیه وجربی حیوانی بوده که چھار دوز پس ازمی‌گ یکنقرزدتشتی 
باتش بهرامتقديم میشده است. (گجسته ابالیش چاپ چاچا بمیشی ۱۹۳ ۸). 

٥‏ درینج روز آخر ماه پنج گاتها را بخوانند. + واژواز 
باز باج « خاموشی بودکه مغان در وقت بدن شستن و خوردنی خوردن بمداز 
زمزمه اختیارد کنند ۰ واج گر‌فتن. دعائی که زر تشتیان قیل و بعد از خوراك 
زمزمه میکنند. این‌لفت آزريشة : وج - واج اوستائی بمعنی سخنگفتن است. 

۷- در پنجم. ۰.۱ 
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بخش ۱ 5۱ 


)٩(‏ اورە‌زد کت : ای سپیتامان زرتشت ! درین نه هزار 
لین مراد دادم ۰ مردم اندر آن هنگام سخت سهمگین 
تر باشند . (۷) چه . در خداوندی بد آزدی دعالك ۲ و افراسیاب 
تورانی » مردم در آن هنگام سخت بتر میزیستند و بیشتر می - 
زیستند » و ایشان را رنج دشمنی از اهریمن و دیوان کمتر بود . 
(۸) چه در آن خداوندی بدایشان ۰ در ایرانشیر پنج ده ویران 
نبود . چونانکه هزارة تو سر برود» ای سپنامیان زرتشت ! )٩(‏ چه 
همه ده های ایران به سم اسب ایشان کنده شود ؛ درفش ایشان 
تابه پذشخوار گر * پرسد ؛ با فرمانروائی ستمگرانه جایگاه دین‌را 
از آنا ببرند » و تاخت و تاز ایشان از آنجا خواهد رسد . به 

(۱۰) ) «ای سپیتامان زرتشت! این را از پیش گویم . » 

(۱۱) از هستان " در پرستش آنکس ایدون بر تر باشد . 
([ که یزش "۴ اورمزد بیشتر کند .]) اورمزد از اشوئی بهمه 
چیز آگاه است ( | اورمزد که از اشوگی آگاه است . مزد و 
پاداش کار نيك و کربه را هر آنچه هست بدهد ؛] ) و من 
( [ انجمنان] ) نر و ماده را میپرستم ۰ ( [ امشاسپندان که نیز 
نر و یا نیز ماده باشند بپتر هستند . -)* 


۱ - صحاك . ۳ - پتش - خوره - گر = کوهی که بدان فره 
است . نام نواحی‌کوستانی جنوب بحر خزر که شامل گیلان و تبی‌ستان‌میشود. 
( بند هشن در دوازدم -۱۷-۲ ). ۳ - موجودات . ٤‏ پرستش . 


*- این‌قسمت ازدعای بنکهه‌هاتام اوستا ترجمه شده که ؛زاینقرارميباشد: 

ینکهه‌ها تام ائت » یسنه پئیتی و نکهو 

مز داوا حوروو تفا » اشات هچا ۰ 

یاو تکه‌مچا تسچاتا وسچایز‌مشیده . 

« اھورا مزدا آگاه است از آن کسیکه ( چه مرد و چه زن ) در ميان 
موجودات ستایشش بهتراست , بحسب‌راستی » این چنین مردان و این‌چتیر‌زنان 
دا ما ميستاگيم .» 
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o‏ زند وهومن يسن 


در ششم 

(۱) پرسیدزر تشت از اورمز د که : ای‌اورمزد مینوئی‌افزونی! 
دادار اشوی حپان استومندان ! این دين بپی مزدیسنان را از جه 
رو باز ببیرایند ؟ و با چه افزار " این دیو ژولیده موی از نژاد 
خشم ۲ را بکشند ؟ (۳) دادارا ؛ بمن مرگ بده » و نوادگان 
مرا م ر گی بده,» ( | که در آن هنگام سخت زیست نکنند +( 
« بایشان زندگی اشوگی بده » » ([ که دروندی ۴ و راه دوزخ را 
نپویند .]) 

(۳) اورمزد گفت که : « ای سپیتامان زرتشت ! پس‌از نشانة 
سیاه ۴ ۰ فرمانرواگی ازین خشم تخمگان * به شیذاسپان کرسیاك * 
دروج ۲ درده 4 سلمان " رسد » ( | ماهونداد ۷ گفت که 
ارومیان باشند ؛ و روشن ۲۱ گفث که : سرخ کلاء ۲۳ و سرخ‌زین 
و سرخ درفش باشند ؛ و اینها تشانةٌ ایشان باشند . -]) 


۱- وسیله - آلت. ۲- در نخستن نف ۰۱۱ 

۳ دیومنشی . 6 شاید »قصود درفش سیاه است که علامت‌عباسیان 
میباشد . درافسانه‌های اساطیری بموجب فردوسی علامت تورانیان میباشدوددفش 
افراسیاب سیاه است درف شکیخسرو پنفش است . ددفش‌پشوتن نیز سیاه‌ميباشد. 

٥‏ در سخه پازند « تر کان‌چر‌مین کمن » افزوده میشود » یعنی اهالی 

قر کستان . +- وست گمان میکند در اینجا نیز اشاره به عیسویان شده 
است . ( درسوم بند - ۲۹۸ بادداشت دیده شود ۰ ) ۷ - ضد آشوئی » دیو 
` ماده اس ت که قر‌ببندهو دروغ‌گو میباشد . ۸- ایالت. Sairima-‏ 
اوستاگی (بندهشن دربیستم - ۱۲) سرزمین سلم پس فریدون . این‌لغت‌دیلمان 
نیز خوانده‌میشود که نام‌محلی در همان حوالی است . ۰ - نام یکی از 
شارحین است( دد دوم‌بند - ۲ دده شود.) ۱ روشن پسر آذد فر نبغ 
فرخ‌زاد است که در زمان مأمون میز یسته (گزارش کمان‌شکن چاپ تهران ص 
۹۹ ۲ - قزلباش که ترکان سرخ کلاه میباشنه و در زمان صفویه اسم 
آنها مشهورشد . ولی‌تار يخ تحریر این کتاب خیلی پیشتی ازین زمان است ۰ 
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or ۱ بخش‎ 

(۴) « ای سپیتامان زرتشت ! چون بیایند » خورشید نشان 
سهمنا کی بنمایاند و ماه از رنگ بگردد > و در جہان سهمنا کی 
و تیرگی و تاریکی باشد ؛ به آسمان نشانهای گونا گون پیدا 
آید ت » و زمین لرزه بسیار باشد ؛ و باد سخت تر آید و بجپان 
نیاز و تنگی و دشواری بیشتر پدیدار آید ؛ و ستارة تیر ۲ و 
اورمزد ۴ بدنرین بادشاهی را نشان دهند . 

(۵) « دروج شیذاسپان کرسياك " , یکصد گونه و یکپزار 
گونه و ده هزار وگو نه باشند . درفش سرخ دارند و پیشرفت 
ایشان بسیار » باین ده های ایران که من‌اورمزد آفریدم بتازند . 
تا کنار اروند ۴ > «([ کسانی باشند که رود فرات گویند ۰( 
« تا دوان پایتخت آشورستان ۰ » ( [اين دوان با داوری‌سشت؟ 
پایتخت آشورستان است که مردم | آشور بدانجا باشند و در آنجا 
نشیمن گزیدها ند کسانی آن را باهگاه دیوان هگ ۳ ) 4 

)0( ایدون ايشان از خشم تخمگان سد گونه و هزار 
گونه و ده هزار گونه بکشند : و درفش ۰ نشان و سیاه پیشمار 
ایشان دیوان ژولیده موی باز گردند ۲ ؛ و سپاه پیشانی فراخ ۲ 
ترك وکلمیر * دشمن به این ده های ایران که من اورمزد 
آفریدم برسند ؛ » ( [ بدا نید که افراشته درفش باشند » چه 


١‏ عطارد که ستاره تحس است. ۲ مشتری 

٣‏ در سوم‌یندت ۲ -٤‏ رود دجله‌است و ارنک محتمل‌است که 
رود ارس باشد. فردوسی گوید: اکر پهلوانی ندانی‌زبان بتازی توارو ندرا 
دجله خوان. ٥۔‏ سخت امار ہا سخت‌همار لقب پایتخت آشور است. 

تساوخ نیست بکجا برمیگردند وکدام دسته هستند. 

۷ - از مشخصات قیافه مغول ( در هفتم ۱۱ ) . ۸- در جنوب 


افنا نستان بین دو دریاچه شهری بنام کله‌میر وجود دارد. 
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31 زند وهومن‌یسن 
درفش را اقراشته گيرند » بدانید که گروه بیشماری چون موی 
بریال اسپ ' به ده های ایران که من اورمزد آفریدم.بمانند؛ ]) 
« تر کان چرمین کمر وشیداسپ کرسیالك ارومائی ۲ با هم فرارسند» 

(۷) « ای سپیتامان زرتشت ! جنگ بزرگک و کار زار ایشان 
با یکدیگر سه‌بار و بسه جای باشد. 

(۸) یکی در خداوندی کیکاوس ۰ آنگاه که او بیاری 
دیوان با امشاسیندان بود" . 

)٩(‏ « دو دیگر چون تو ۰ ای سپیتامان زرتشت » دين 
پذیری وبا م ن گفتگو کنی . هنگامیکه گشتاسپ شاه و ارجاسپ" 


خشم زاده » به کارزار دین » در سپیذرزور * باهم ستیزه کنند ؛ ډه » 


در ارده وراژنامه (۵۶)اين اصطلاح را برای‌روح‌آشخاص شرور آورده 
له در دوزخ مانند یال اسپ بذل هم واقع شده‌اند اما یکدیگر دا نمی بینند و 


احساس تنها ئی میکنند. ۲ - در اینجا نسبت شیداسپ ذکرمیشود (در سوم 
- ۲۶۰) اروم یا بیزانتن که شامل یونان نیز ميشده است . ۳ - آشاره به 


افسانة پرواز کاوس به تحريك اهریمن برای اینکه خدائی را از اورمزدبستاند. 
دمو جب افسانه کاوس پادشاه کیان چس کی ابیوه اس ت که دیوان بقرمان او بودند 
و بدستورش هوا پیما ئی ساختند تابا سمان صعود بکند. ولی‌همینکه ازا برها گذشتند 
اورمزد توانائی‌ایشان رابکرفت و بزمین افتادند . اماخودش زنده‌ما ندچون‌مقدر 
بود که سیاوش از نسل‌او بوجود بیاید. ۶ - در کتاب یادگار زریران 
جنگ زرین برآدر گشتاسپ پادشاه کیانی با ارجاسپ پا دشاه‌خیون‌شرح‌داده‌شده 
است. این جنگ بفعح گشتاسپ و روثق دين زرتشت پایان مییذ بر د. 

٥‏ بوستی 11911[ اوروساره‌رادشت بیاض در کوهستان‌قا نو پیر چندحدس 
مین ند. جا کسن جنکل سپید راپین نیشاپور و مشهد قرار می دهد. بموجب بند 
هشن جنک قطعی در کوهستان کومش ( گر گان ) روی میدهد . درهنگامیکه 
سپاضیان ايران نزدنك بوده متواری بشوند , کوه میان‌دشت شکافته و کوه‌جدیدی 
احداث میگردد که‌به ( مدن فریاد » یعنی فریادرس ملقب گردید. ( زیر نکستان 
چاپ تهران ۱۳۱۲ ص ۱۲۲-۱۱۹ داستان شهر بانو) دریشت پانژدهم ۳۲-۳۱ 
راچم به کیخسرو وسیید رزور اشاره شده‌است ودر جاماسپ نامه پهلوی ازجنک 
گشتاسپ باا کوان سپید در سپید رزور گفتکو میشودکه در ناحیه پذشخوار گر 
اتفاق میافعد. 
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بخش ۱ o0‏ 
/ [ کسانی گویند در پارس باشد ۳ ( 

(۱۰) « و سه دیگر . چون هزار تو بسر آید. ای 
سبیتامان زرتشت ! جون ن تر کان و تازیان و ارومیان هر سه 
به یکجا رسند ٤‏ غ » ( | گویند کو دشت ناو ند" باشد؛ ] ) 
« همه مردمان ده های ایران که من اورمزد آفریدم , ازجایگاه 
خویش به‌پذشخوار گر برسند .۰۰ ( [ گویند آذر گشنسپ در 
دریاچة ژرف چیچست گرم آب که از دیوان دور باشد ۲ » بدانید 
که دین بدانجا آشکار شود 3 کسانی گویند که در ماهی ۲ خواهد 
بود آترواد ۴ کنر که در خرچنک * باشد؛ ]) « ای سپیتامان 
زرتشت ! چنان تاخت و تازی از خشم تخمگان به این ده های 
ایران که من اورمزد آفریدم بشود ۰ که‌این مردم پذشخوار گر 
و پارس و سوراخ نشن * و کوه نشین و دریا نشن پس از آن 
نهفته بمانند. » 

» چه» چون شوهر خویشتن را بتواند رحاگی دهد‎ «)۱٩( 
» . دیگرش زن و فرزند و خواسته بیان نباشد‎ 


(۱۳) پس زرتشت گفت که: « دانارا ! مرا مر گت بده › 


۱- آیا اثاره به جنک معروف قت‌الفتوح بین ابرانیان واعراب شده 
و یکتفر مفسس بعد از اسلام اشاقه کرده است ؟ ٣‏ دریاچه ارومیه به 
اوستائی 01660 )در بندهشن‌در بیست و دوم - ۲ :۶ دریاچة چیچست در آذر- 
پادگان است آب آن‌ گرم وراننده دردها می باشد ۰ در کتا بهای پهلوی‌صفات: 
گرم آب , درمان آب > دور از دیوان و راننده درد ها ( جوید فن برای 
این دریاچه آمده است . بقول نويسندة زاد اسیرم (در ششم - ۲۲ ) آذر گشنسپ 
در کنار این دریاچه بوده است . دریاچه ارومبه که نز دك محل تولد زرتشت 
میباشد مقدس بشمار ميآ ید . ۳ بت برج حوت . ۶ - آدرو تام 
دستوری است . ٥‏ ب برج سرطان . * ہے شاید مقصود مردمان 
غار نشین است . 
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۵ زند دهومن‌یس 
نواد گان مرا مرگ بده, » ( [ تا در آن هنگام سخت زیست 
تکنند .] ) 

(۱۳) اورمزد گفت که : « ای سپیتامان زرتشت ! بیم 
مدار » چه » آنروز که دهمین سده هزارء تو زرتشتان سر 
برود ۲ ۰ هیچ دروند ازین هزاره در آن هزاره نرود" . » 

در هفتم 

)٩(‏ زرتشت از اورمزد ورسید که : « ای اورمزد مینوگی 
افزونر ! دادار اشوی جپان استومندان ! داداد ! چون آنان 
بیشمار باشند, به چه افزار ایقان راتباه توان کردن ۲٩‏ » 

(۳) اورمزد گفت که : « ای سیپیتامان زرتشت ! چون 


۱ - هزاره‌ای که زرتشتان‌نامیده میشود . ۲ - وست‌در تر جمة بهمن 
يشت (ص ۲۱۹ بادداشت ۱) متذکی میشود که این مطلب با ازمنۀ تاریخی 
وفق نمیدعد . ولی بنظی میا بد که هزارة زرتشت پیش از آشفتگی درمذهب و 
قبل ازهجوم دیوان بپایان رسیده باشد . جزئیات این وقایع از فصل چهارم تا 
هفتم شرح داده شده‌است . پموجب بندهشن در سې و چهارم ۰-۷ فاصلهّین 
د ظهور دین » در سلطنت کی گشتاسپ تا آخر دوره ساسانیان ۰۱ سالمیب 
شود . اگرمقصود از ظهور دین زماتی است که زرتشت دین پذیرفت آنوقت‌سی 
ساله بود. ازاینقرار باید در تاریخ* ۱۰۶ سال قبل از پایان دوره‌ساسانیان‌تو لد 
شده باشد یعنی درشا نز دهمن سال سلطنت خسرو پر ويز که قدرت ساسا نی به اوج 
ترقی دسیده بود و در حدود ۲۰ سال بعد رو به ژوال گذاشت , هزار او بايد 
اتجام گرفته باشد . چنین بدست میا ید که نویسندءبه‌من‌یشت همان‌تار یخ‌بندهشن 
را اقتباس کرده است . هی گاه مقصود از ظهود دین هنکام پذیرفتن آن توسط 
گشتاسپ باشد از این‌رو ذرتشت ۰ يا ۲ ۶ ساله بوده و بادد نظر گرفتن این 
تاریخ آخر هزاره تقریباً درحدود 8٩۵ 6٩۳‏ میلادی بوده است. بموجب‌تعیین 
زمان ناقصی که دربند هشن دیده‌میشود دهمین هزاره عالم دربرججدی با ظهور 
دین آغاز میشود ودر ۰۳6 میلادی چهارمین سال سلطنت بز د گرد موقع هجوم 
مسلمانان بیایان میرسد. وهزارة برج دلو پا هزارة هوشیدر تطبیق‌مینما ید. بنظر 
میرسد که از هزارة هوشیدر تین گذشته است که از ۰٩۳‏ - ۱۳۵ تا ۹۳ا 
۰۵ بوده است . ۳- نویسنده‌پن از شرح شرارت‌دیوان در دورآهن 
آلوده دوباره از نو شروع میکند» تاوسيلهً دفع آنها را نشان‌پدهد. 
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oY ۱ بخش‎ 

دیو ژولیده موی از تنم خشم پدیدآید » نخست بسوی خوراسان' 

نشان سیاعی ۲ بیدا بشود ت ؛ هوشیدر پسر زرتشت به دریاچةٌ 

فرزدان " زائیده شود ؛ » ([ کسانی گویند که به دریای 
کیانسیه " باشد و کسانی گویند به کابلستان ° باشد .] ) 

(۳) د در سی سالگی به گفتگوی با من اورمزد رسد. 
ای سپیتامان زرتشت !» ([ کسانی بسوی‌چین و کسانی درهندوستان 
گویند .]) 

(۴) « کی زائیده شود ۵ ؛» ([ گویند که پدر کی از 
نژاد کیان باشد و بیاری هوشیدر * به هندوستان شود . (۵) در 
صد سالگی کام از زنان گیرد ؛ سپس کی چنانکه از نوشته های 
دینی بر میاید » او دا بهرام ورجاوند " خوانند از او بزاید ؛ 


کسانی او را شاپور گویند . ] ) 
مس ۰ 3 


۱ خراسان یامشرق . ۲- در ششم ۔ ۳. ۳ -بموجب بند هشن‌در 
سیستان واقم شده است . ( ابان بشت ۶۸ به اوستائی ۶ فرزدانوآب ». 
پوستی این دریاچه را درياچهآبساکن جنوب غز نين حدس مین ند.دریاچهفرزدان 
جزو عجایب سیستان پشمار میرفته- در زندآ گاهی ( بند هشن بزدگ) می- 
نویسد: « دریاچۀ فرزدان به‌سکستان است. گویند که‌چون آزادمرد درست 
کاری چیزی اندرآن افکندبپذیرد » چون‌درستکار نباشد. آنرابازبیرون‌افکند. 
بن‌چشمةٌ آن‌نیز با آب دریای فراخ (فراخو کرت ورو کرته) پیوسته است ». 
در دوازدهم-1. عب کر شن دن کیان میکند دریاچه هامون در سیستان‌باشد 
که‌از زمان‌قديم نزدایرانیان مقدس شمرده ınشدoاسٽ.anides (Les Kay‏ 
(22-23 ۴ 6 م دد اودیه و سهکه سکستان مینویسد که ۰ «رود هیتمند 
و دریاچةٌفرزدان و ( زره ) دریای کیانسیه و کوه اوشداشتی (اوشیدر نه)ا ندر 
مین سکتان هستند . » ۵ سر زمین کابل. ٦ہ‏ نام مسیح و پیفمبر آخس 
زمان زرتشتیان است که باید قدرت مهاجمین را ددهم شکسته و دین بهی را 
دوباره پرقرار بسازد. ‏ ۷ ورجاوند از لفت اوستائی « ورچننند» (ورج _ 
ارچ آپرو افتخار) مياآید, در اوستا این لقب به فرژ کیان, ماه وستارء 
تشتر 51۳1115 داده میشود. این‌شخص با یدحلول فرشتةً بهرام باشد. بهر ام پا دشاه 
زمان حوشیدراست چنانکه گذتاسپ پادشاه زمان‌زر تشت بود . 
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۸ زند وهومن:سن 

)٩(‏ د در آن شی که کی زائیده شود. نشانی بجهان 
رسب ستاره از آسمان پبارد ؛ » ( | چون کی زا يده شود ستاره 
تشان نماید 4 » داد اورمزد ' گفت که در ماه آپان و بروز 
باد" باشد؛] ) «زندگی پدر آن کی بقرجام رسد» او را 
با نوان شاه پیرور ند ؛ پادشاه دزن باشد . 

(۷) « چون آن کے هھ سی سالگی برسد : » ( | کساتی 
هنگام را گویند ] ) د سپاهی با درفش بیشمار. سپاهی از هندو 
و چینی که درفش افراشته دارند ؛ » ([ چه درفش را افراشته 


گیرند .] ) « با درفش افراخته و با زین افراخته » به تاخت و 
تاز تا بپرود " روند ؛ »( [ برخی ده بومه گویند ؛ | ) « ای 
سپیتامان زرتشت ! تا در میان دریای بهران ۴ روند . 

(۸) « جون ستارة اورمزد * به اوج بلندی ` برسد وناهید" 
را فرود افکند» گوند" بیهمار زیناوند“ : با درفش افراشته 
بیایند و پادشاهی ب هکی رسد .» 

)٩([(‏ کسانی از سیستان و پارس و خراسان گویند. 


١‏ تام مفسری است ( در دوم بند - ۲ دیده شود .) ۲ - باد 
روز بيست و دوم ازماه هشتم سال پارسی مطابق‌با حفتم | کتبی‌میباشد. ۳-بوستی 
حدس‌مین ند ارتک رودباشد اما بموجب یکی ازمورخین آرمنی‌قرن هفتم میلادی 
ایرانیان چیحون‌را بهرود مینامیده‌اند . ۶ احتمال میرود خلیج فارس دریای 
بهران نیز نامیده میشده. بمتاسبت جزیرة بهران که بعدمعرب و بحر ین‌تأمیده 
شده است. ۵ مشتری . ٩‏ بالست در اصطللاح نجوم خانه شرف است. 
۷- زهره ستاره تحس. ۸- لشکر جرارمعرب آن‌جند میباشد ۰ ٩سلاحدار‏ 
در قارستامه آین‌بلخی میلو سد: «اورا طهمورث‌زیناو ند گفتندی وزیناونه لقب 
او بودیشی تمام سلاح . » زینبد نین باین معنی است و فرخان زینبدی 
تامیکی از آخرین سرداران ایرانی است. که با اعراب جتگید.( مارکوارت- 
ایرانشور ) ۷ 
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بخش ٩‏ 0۹ 
دسته‌ای از جانب پذشخوار گر گویند» برخی از کوهستان 
هرات گویند کو کسان از شرستان ۱ گویند .] ) 

(۱۰) « و از انسوی کسانیکه در حستجو ی بچه خردسالی 
باشند پدیدار شود ؛» ([ بدا نید سپاه بیشمار با درفش افراشته 
۳ ۴ ص س 
از پذنحوار گر » سیاه گوند آراسته ایرانشهر باشد ؛ کسانی 
7 
گویند پیداست که ایشان را کردان و کرمانیان خوانند .] ) 

)٩۱(‏ « سپس بیاری یکدیگر و زیر يك درفش » به ده های 

9 اظ 
ایران ایند و گروه بیشماری از شیداسپ " تخمةً خشم . لشکر 

۳ ۳ 2 : سے ۴ 
سهمنالگ پیشا نی‌فراخ ۲ گر دوا > دیوان‌چرمن کمر* بکشند. 

(۱۳) « در کنار اروند سه کارزار کنن ۶ یکی به« هم و 

یکی به سپیذرزور ۲ و یکی بدشت نهاوند . ۷ » 
۱ و ۶ 

( [۱۳(۰) کسی کوید که بدریاجه سه تخمه* باشد . 

سے ص 
کسی گوید به مرو * تایان باشد و دیگری گوید در پارس 
باشد .] ) 

۱ - کوستانهای ساحل‌جنوبی بح خزر که امروزه البر‌ژخوانده‌میشود. 
اما بنظ نمیاید همان البرز افانه باشد که بعد به کوه قاف مشهور شده است . 
۲ - در گرشاسب‌نامة اسدی جزو اولاد جمشید بت‌تیب ذیل : جمشید » توره 
شیداسپ (سپندرست) شرح میدهد تا به گشتاسپ میرسد . اما گمان هيرود که 
این شیداسب کس دیکری‌باشد . دارستت حدس میزند شیداسپ‌همان‌پیور اسب 
منفور ایرانیان‌است . درد شش ج ۶- بنظی میآید اصطلاح : 
گرگ دو پا » از یسن ۲+ - ۰۳ ( چاپ اشبیگل ) گرفته شده است . 
٥‏ ۔ دوبال کوستی = جرمین کمر مقصود تر کان هستند زیرا کستی زد تشتیان 
از پشم‌است . ٣‏ ددششم تب ٩‏ پعنی‌صحرای‌سفید . ۷- آیا اشاره به 
جنک اعراب شده‌است ؟ ناممحل جنگ اول افتاده در اینجا مطالبی که در 
فصل ششم - ۱۰ گفته‌است دوباره توضیح میدهد . جنگ نهاوند در سنه ۵۱+ 
میلادی اتفاقافتاده است. ۸- دریاچه سه‌تخمه ظاهر 1 حمان دریاچه مقدس 
فرزدان‌است که‌حافظ سه نطفه اززر تشت‌میباشد. *- مرو که در تر کستان است. 
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زند وهومن‌یسن 
)٩۴(‏ « سیاه بیشمار خراسانی با درفش افراشته ' به پشتی 
ده های ایران باتند ؛ » ([ که درفش از پوست ببر دارند ‏ 
درفش بادی و بندول " ایشان سپید باشد .] ) (۱۵) « و سپاه 
بیشماری تا به جایگاه دیوان بتازند ۴ ۰ چنان کشتاری نمایند 
که هزار زن از پس‌مردی به‌بینند و بگیر ند 4 .» 


)۱٩(‏ « ای سبیتامان زرتشت ! چون زمان سر برود » این 
دشمنان مانند بن درختی که بيك شب سرد زهستاتی که برسد ۴ 
و پيك شب ب ر گت بیفکند تباه شو ندت» . 

(۱۷) « این ده های ایران را که من اورمزد آفریدم باز 
ببیرایند * (۱۸) « باوبا رگی کنامینو ۲" با دیوان و بدتژادان 
و خشم سخت نیزه ۲ » به پشت و یاری ایشان ديو پرستان و 
خشم تخمان ریز ند» ای سپیتامان زرتشت ٩!‏ 


(۹) « ومن اورمزد دادار » تیرو سنک اوه سروش افو ^ 


۱- در هفتم بند ۰۷ ۲ - بیرق - علامت که معرب آن بندوق 
است. ٣‏ گویا نویسنده از شرحی که مکرر گوشزد کرده بود دراینجا 
میخواهد ندیجه بگیرد . ٤‏ شاید در اینجا اشاره به زمستان ملکوس شده 
است » که‌قبل از آخ دنیا خواهدآمد 5 آفربدگان راتباه میکند. رروسیله 
ماوراء طبیمی که براعدفع شرارت دیوان بکار میرود در بند های آبنده شرح 
هید‌هد . روح خبیث = هر یمن. ۷- درچهارم ت۲۱. ۸-دو 


فرشته‌ای که‌فررستادة مخصو ص‌اآورمز د بمردمان میباشند . تیر وسنگ دراوستا پشکل 
تیر بیوسنغا آمده‌است ( پستهای هودهم ٩۲-۸‏ دیدیوداد نوژدهم ۱۱۱ - ۱۱۲ 
پیست‌و دوم - ۲۲ و غیره دیده شود ۰ ) سروش دد ا بشکل ؛ سراوشا 
آمده که نمایند شنوائی واطاعت میباشد . وظيفةً او اینست که مخصوصادرشب 
جهان را پاسبانی نموده از شرارت دیوان جلو گیری بکند. (ویدیوداد هر دهم 
۰ ۷ - 4۸ وغیره یسناسر‌وش یشت‌هادوخت نیز دیده شود ۰ ) انتظاد 
میرفت این‌پیام در آخر هزارة هوشیدر به پشوتن فرستاده شود ۰ ( درتهم - 
۰۰ دیده شود ۰( 
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بخش ۱ ۰٩‏ 
را به کنگ دز که سیاوش درخشان بر پا کرد بفرستم 4 نا 
به چپرومیان سر کا پیراستار راست فرةٌ وین کیان 
بگوید که : « ای پشوتن درخشان ! به این ده های ایران که 
من اورمزد آفریدم فراز رو .و با اتش و آب آئین‌هادخت ۴ 
و دوازده هومیست؟ را بجا بیاور ؛» ر[ انجام دادن با آب و 
1 آنچه که به آب و آتش آشکار است . ] ) 
(۳۰)« و نرو سنگ ایزد و سروش اشو از چكاددائيتيك * 
نیکو به کنگدز که سیاوش درخشان پر پا کرد روند ‏ بدو 
بانگ کنند که : « فراز رو . ای پشوتن درخشان » حپرومیان 
کس کشتاست و پیراستار راست فرء دین کیان ! فراز رو ؛ باین 


۷ - در اصل همان کنکهه اوستائی ( باغ بهشت ) با مسکن آدیا ها 
( اور ئنم ویجو) میباشد ۰ 060006 Pays de‏ که بموجب کتابهای پهلوی 
سیاوش آنرا بنا نهاد » و در شمال تر کستان در هيان کوه‌ها واقع شده است. 
در بند هشن بز رک شرح میدهد که کنک دز متحرك و روی کم دیوان‌ساخته 
شده بود ولی کیخسرو آنرا بزمین استوار کرد . در آن‌ هفت دیوار ؛ زرین » 
سیمین » پولادین» برنجین » آهنین » بلودینو یکی دیکر از ستگهای گرانبها 
دوجود دادد . در میانش جاده هائی تعبیه شده که از میان قامه هر کدام ۷۰۰ 
فرسنک طولدارد و دادای پانزده دروازه است که ازاین‌در وازه‌بدرو ازه‌دیکربا 
اسپ ۲ ۲"روز راه میباشد . پادشاه این قلعه پشوتن بیمر‌گ است » بوندهشن و 
میئوخرد 2 صد در دیده شود. فر‌دوسی میگو ید: همی گفت:هر کو ندبدست کنگ.- 
نباید که خواهد یگیتی درنگ . ۲ لقب پشوتن است » درشتها ٤‏ نوشته 
که درد وم رک باو کار گر نمیباشد. ۳ بموجب دینکرد این کتاب بیستمین 
نسك ادییات مزدیسنان بوده است. .6 - درینجم بند ۳ دیده شود. ۵ پموجب 
بند هشن چکاد دائیتیات (قلةٌ داوری ) در ميان جهان واقع شده و به بلندی 
صد مرد میباشد ويك سریل چینود ( صراط ) روی آن قرار گرفته است . 
( بند هشن در دوازدهم - ۷ ) چکاد سرکوه( کله = قله ؟ ) میباشد . 
قر‌دوسی میکوید : بیامد دوان دیده‌یان از چکار_ که آمد سیامی ز ایران 


چو باد . 
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3 زند وهومن‌یسن 


ده های ایران که من‌اورمزد آفریدم ' » و پایگاه دين وخداوندی 
را باز بیرای . » 

(۳۱) « ایشان مانند مینوگیان " بر روند » دوازده هومیست ۴ 
را به زوهر ۳ انجام دهند . (۳۳) و فراز رود پشوتن درخشان 


با یکصد و پنجاه مرد اشو ته که هاوشت * پشوتن هستند و 


جامة نيك مینوگی * از سمور سیاه به بر دارند ۰ با ماش نيك 
و گفتار نيك و کردار نيك ۲ جلو روند و هادخت* و بغان یسن ° 
را به آتش و آب په آگین انجام دهند » و من اورمزد با 
امشاسیندان رافرازستایند. (۳۳۴) پس‌از آن سه یك دشمنی بشکند . 
(۳۴) « فراز رود پشوتن درخشان با صد و پنجاه مرد . 

که جام سمور سیاه دارند ۰ به آذر فرهمند که روشن کرپ" 
خوانند » که به دادگاه نشسته و جان آذر فرنبغ پیروز گر" 


۳ با ید از زیان آورمزد باشد یعنی پیغام اورا میر‌ساند . ۲ صوزت 
روحانیان و غير مرئی . ۳ - در پنجم پند ۳ . ٤ہ‏ در پنجم پند ۲ . 
٥ہ‏ اصحاب امت پیرو .+ روحانی - معنوی . ۷ « هومت و 
هوخت و هوورشت » این کلمات درموقع شروع بکار مهمی گفته میشود.۸-دد 
حفعم ‏ ۱۹۔ ۸۹ نام تسکی بوده که از ميان رفته است و فقط سه نسك 
از آن باقی است . ۱۰ جسم تورانی ٠.‏ بموجب بندهشن آذد فرنبغ آبعدا 
توسط جمشید بکوه خوره‌اومتد خوارزم برقرار شدودر زهان گشتاسی‌درخارج 
از خوارزم بکوه دوشن در کابلستان برده شد. شاید در اینجا اشاره‌به تفییرمکان 
آتش میشود. ۱۱ - دربند عشن بزرگ توضیح مفصلی راجم بجسم و روح 
آتش بهرام داده مینویسد که اورمزد سه آذر بیافرید : آذد فی نبغ» گشنسپ و 
برزین مهر که مانند سه فره برای تگاهبا نی‌جهان بشمار میروند. جمآذرف نبغ 
رابه دادگاه‌بکوه خوره اومند در خوارزم نشانید؛ ک یگشتاسبآ[نر ابکوه‌روشن 
در کابلستان نقل مکان داد . آذر گشنسپ تا پادشاهی کیخسرو ازجهان نکهبانی 
نمود و آذد برزین‌مهر تازمان پادشاهی‌کی گشتاسپ به تکاهبانی جها نگماشته 
شده بود. ازین سه‌آذد » آتش بهرام تن‌جسمانی وسه آذر خوره آن میباشنه 
که در میانش قرار گرفهه‌اند . مانند تنآدمی که در شکم ما درش پر ودش‌می- 

بقیه درصفحه 1۳ 
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بخش ۱ ۳ 
باشد ۰ همه این گر وه با حم آئی وشن وا ای رو 
(شاخه های ) برسم فراز کسترنه وج آئن خرداذ وامرداذ سن 
را به نیرنگ ۲ و نیر نگستان " دینی انجام دهند . (۳۵) و سه 

(۳۶) « فراز رود ۰ شوتن سر گشتاسي > بدستیاری ۳ 
فر نبغ و اذر کشو [ برزین مب ۴ »> به دق باو کف 
نشیمنکا ا تینوی دروند ۴ » خشم سخت نیزه " و همه دیوان 
و دروجان ` و بد تخمگان و جادو گران به ژرف ترین تاریکی 
دوزخ رسند © ؛ به‌عمکوشتی پشوتن درخشان آن بتکده راب ر کنند. 

۷ د و من‌دادار اورمزد با امشاسیندان به کوه‌هو کیریاد‎ (rv) 
بيائیم و به امشاسپندان فرمائیم که بیمٌ ایزدان مینوگی گویند‎ 
» . که : 2 بروید و به‌یاری پشوتن درخشان رسید‎ 

(۳۸) « و مپر فراخ چرا گاه ۵ بو سروش تلور و رشن 
راست و برام *تهمتن و اشتاذ پروز گر و قرة دین مزدیسنان *۱ 


بینه و چون بدنیا میآید ردحی از عالم بالا بآن تعلق میگیرد که تا زئده 
است تن او دا اداره میکند و چون تن ازهم باشید و به‌زمین پیوست‌روح‌بدنیای 
علوی صعودمیتماید . ازین جهت اتش هرام تامیده شده که حامی همه آذرهای 
زمینی بهراماست و سروش به‌نگهبانی اینها کماشته شده‌است . آذر فرنبغ تا 
زمان نویسندة بندهشن‌هنوز بجای‌خود باقی بوده‌است . 


۱- عزام. ۲- در چهارم بند ۰۳۲ ۳ همین دربند ۲۶ به 
یادداشت ۰ ۱رجوع‌شود . ٤‏ اهر یمن ابكار . 6 درچهارم - ۲۰ 
٣ہ‏ شرین‌ها. ۷- در بندهش صفت مر‌تفع باین کوه داده میشود . گویا 
یکی ازقلل‌غربی البرز افسانه‌ای میباشد . لفت‌اوستائی آن» هو کیربا بریزواست 
که در بسناوابان شتو غیره‌نین ذکن شده‌است. ۸ فراخو گوییوت = 
چراگاه فراخ گاو (لقب‌مهی است ) . ٩‏ اینکه فرشته بهرام پصورت‌روحانی 


بکمك‌پذوتن‌میرود با این‌قضیه که او نین بشکل بهرام ورجاوند میرودمتناقضص 
میباشد. ۰ -صورت‌قوای‌روحانی وفرخه نی‌است که نگاهبان دین‌زر تشت‌هسند. 
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٤‏ زند وهومن‌پسن 
که آراستار نیر نگ فرما نروائی جهان‌باشد بفرمان دادار رسند . 
(۳۹( دمن دادار ۰ به یشتی و یاری پشوتن درخشا ن‌رسم. 
(۳۰) « دیوان تاريك تخمه را بز نند . 
(۳۱) « گنامینوی دروند به میر فراخ چراگاه بان کند 
که : « ای مپر فراخ چراگاه ! ترا براستی سو گند بایست . > 
(۳۳) « پس مپر فراخ جراگاه ہانگ کند که: « ورین 
نه هزار سال » که او ( گنامینو ) پیمان کرد ۱ هه تاکنون 
دهاك " بددین و افراسیاب تورانی و اسکندر ارومی و این 
چرمین کمران " ۰ دیوان ژولیده موی ۰ هنگام هزار سال بیش 
از پیمان خداوندی کردند .۴ » 
(۳۳) د آن گنامینوی * دروند که چنن بشنود سترده بماند.» 
(۳۴) « مهر فراخ چرا گام . خشم سخت نیزه را بزند که 
به ستوهی بدود . (۳۵) آن کنامینوی دروند با زاد و رود بد ‏ 
تخمگان باز در تیر گی و تاریکی دوزخ رانده شوند . 


۱ - اشاره به پیمانی‌که بین‌اورمزد و اهریمن بسته شده بودکه‌اهریمن 
فقط تا نه‌هزار سال‌حق دارد به‌آفریدگان اورمزد زیان برساند .( ص ۲و۳ 
مقدمه دبدهشود ( ۲- ضحا ك معربآنست و اورا بیوراسپ نین مینامند . 
دهاك واسکندر و افراسیاب را اهریمن بیم رگ گردانید و لی‌اودمزد ازین‌قضیه 
جلو گیری نمود . درمینوخرد پرسش حفتم (چاپ ارودتهمورس‌انکس‌با ) می - 
نویسد : « ۲۷ چه‌پیداست که اورمزد جم و فریدون و کیوس را انوشکی 
دأد . ۸- وأحر یمن|بدون گردانید چو نا نکه آشناست. - به‌اهریمن, 
بیور سپ و افراسیاب واس‌کندر چنین‌نمود که | توشه‌باشند» ۳۰واوردمزد 
برای سود بز رگ چنان گر‌دانید همچنافنکه آشکاراست .۰ ۳ - ترکان . 
٤‏ اذین مطلب چنین برمیآید که نویسنده پایان فرما نروائی ملحدین را در 
خاتمة هز ارسال متعظ بوده‌است و پابان هز‌ارهُ هوشیدربا تاریخ۰ ۱۵۹۳-۱۳۳ 
میلادی تطبیق میکند که مقارن سلطنت‌شاه عباس‌بز رگ میباشد. روح 


خبیث آهریمن . 
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(۳۰) + مبر فراخ جرا اہ یه وتن وان با کنو 
که : « آن گنه نشیمن دیوان را بکن و ویران کن : برو 
باین ده های ایران که من اورمزد آفریدم ۱ ۰ و پایگاه دن 
وخداو ندی دا باز بپرای . چه دروندان که ترا بینند شکست 
حور ند . » 

(rv)‏ «و پئوتن درخشان و آذر فرنبغ و آذر گشنسپ و 
آذر برذین مر پیروزگر ۲ فرا رسند و آن دروح " بسیار توانا 
دا بزنند و آن بتکده کد نشیمن دیوان است بکنند » و گن 
پرستش را فراز سازند.و ( شاخهٌ ) برسم ۴ فرا گسترند و آئن 
دوازده هومیست * بجای آورند »> و من اورمزد و امشاسیندان را 
ستایند . (۳۸) این را ازپیش گویم ۲ . 

(۳۹) « فرا رسد پشوتن درخشان به این ده های ایران 
که من اورمزد آفریدم به : اروند و بهرود " . چون دروندان 
او را بینند این تاريك تخمگان و نا ارزانیان شکست خورند . » 

در هشتم 

)۱( از بپرام ورجاوند پیداست که با فرهمندی بسیاری 
فرا رسد و ونديذهيم * را به پایگاه موبدان موید بر گمارد , 
و پایگاه دین را به داد و راستی استوار سازد . و ده های ایران 
را که من اورمزد آفریدم باز بیراید. (۳) آز و نیاز و کن 


۱ آیا ازقول اورمزد میکوید ؟ ۲ در هفتم - ۲6 نام سه آذر 
مقدی که بکمك پشوتن قیام میکنند . ۳ب دیو س شرور - دروغگو - 
قر‌بینده . ۶ در چهارم بند۳۰ ۰ مب در پنجم ‏ ٣۔ ٩‏ - قبلا 
در منك ۲ همین در شرح داده شده است . ۷ - دجله و چیحون ( در 
تشم ب 6 در هفتم - ۷ ) - ۸ب شاید لقب پشوتن باشد و با تام موبدی 


آمنت. . 
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٦‏ زند وهومن‌ يسن 


و خشم و هوا پرستی ورشگ و دروندی از جهان کاسته شود. ج (۳) 
هنگام گر گان بسر رسد و هنگام میشان اندر آید . ۵ (۴) 
و آذر فرنبغ و آذر گشنسپ و آذر برزین مهر ' را باز به‌پایگاه 
خود نشانند و هیزم و بوی خوش از روی داد بدهند " . )٥(‏ 
و گنامینو " با دیوان و تاريك تخمگان سترده و بیپوش بباشند ۴ 

)٩(‏ پشوتن درخشان چنین گوید که : « کشته باد دیو. 
و کشته پری ! کشته باد دیو دروج و بدی ! کشته باشند 
دیوان تاريك تخمه ! اورمزد بزر گترین خدای دانا » با امشاسیندان 
که خداوندان نيك دانش باشند و فر دین مزدیسنان بیفزاید ! 
و دودمان رادان و راستان و نيك اندیشان بیفزاید ! نيك بیراستار 
باد پایگاه دين و خداوندی ! » ° 

(۷) فرا رسد پشوتن درخشان » فرا رسند باو یکصد وینجاه 
مرد هاوشت ۲ که سمور سیاه در بر دارند و تختگاه دين و 
خداوندی خویش را بر گیرند . 

(۸) اورمزد به‌سیتامان زرتشت گفت : «اين آ نس تکه از پیش 
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ويم : چون هزارة زرتشتان سر برود آغاز هوشیدران باشد .۲۰ 
د در عفعم ۰ ۲۶ . ۲ - در چهارم ص ۳۱ باد داشت ۲ 
۳ روح خبیت - اهریمن  .‏ ۶ - دراش آتش و بوی خوش دیوان همه 
ست و ناتوان دشو ند . ه ‏ این‌جمله ترجمهٌ قسمتی از دعای: «هرمزد 
خدای » در « نیرنگ کستی بستن » میباشد که زرتشتیان در موقع باز کردن 
و بستن‌کستی میخوانند : « ای‌هرمزد خدای ! ( سه‌بار ) ورج و فراورمزد 
خدای با امشاسیندان و ایزدان دیگن بیفراید ! و زده و شکسته و نفرین‌زده 
بادگنامیتوی درو ند نادان » بددانش , فر بفتار , بادیوان و دروجان‌وجادوان 
و پریان و ستمگران و کناهکاران ! ٩..‏ > صحابه - امت . بعنی 
یکصد و پنجاه تن پیرو باو ملحق شوند . ۷- تویسنده پس ازشرح وسایلی 


بقیه در صفحةً 1۷ 
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بخش ۱ 7 
در يم 
(۱) پیداست که هوشیدر بد هد ار و هشتصد سال ۲ زائیده 


شود ؛ به سی سالگی به همبر سة من اوزمزد رسد و دين بیدیرد 
(۳) چون از عمیرسه بیاید . بانگ کند به خورشيد تیزاسپ ۲ 
که : «بایست ! » ج 

(۳) خورشید تيز اسپ ده شبانه روز بایستد . (۴) جون 
چنین شود » همه مردم جهان بر دین بپی مزدیسنان استوار شوند . 


(۵) مر فراخ چراگاه 5 به هو شبدر سن زرتشت بانگت 


که هوشیدر برای اصلاح دین بکارمیبرد. کنون بموضوع تولد او اشاره ميکند. 
( درهفعم ب ۲ دیده شود . ) کویا مقصودش اینست که برخی از اعمالش را 
شرح‌داده » موق هزارة اورا روشنتر بکند. راجم به تولد معجز آسای‌هوشیدر 
چنانکه در کتاب دیشکردوروایات فارسی آمده در اینجا اشاره تمیشود . سی‌سال 
پیش‌از پایان هزار زرتشت ۰ دختر‌جوانی در آبی‌شنا کرده از آن مینوشد و 
از نطفةٌ زرتشت که در آن آبستآبستن میشود و هوشیدر بدنیا میرد . پموجب 
پندهشن ۳۲ - ۸ - ٩‏ هوشیدر و هوشیدر ماه و سوشیانس سه يسر زرتشت 
میباشند . چون زرتشت سه بار بازنش هوونز‌دیکی کرد و هرسه‌بار نطفهٌ اورا 
بزمین فرو ريخت . نیروسنگ‌ایزد نیرو و فر این نطفه‌ها را گرفته په ایزد 
ناهید سپرد » تابموقم آنرا به‌مادری تفویض بکند ۰ ۹۹,۹۹۹ فروهر اشوبه 
هاسبانی این نطفه کماشته‌شده‌تادیوان نتوانند بآن زیان برسانند. در 
متن‌وست ۱۰۰ سال‌است . توضیح بالا تین رفع اشکال را تمیکند . هرگاه 
هزاره زرتشت را درنظی بگیريم بموجب‌این نظریه هوشیدر در حشتصدمین‌سال 
هزارهٌ خود بدنیا می‌آید و نه‌درآغاز آن چنانکه از ( در هفتم ‏ ۲) استنباط 
میشود و نه سی سال قبل چنانکه در دشکرد آمده است ° ) در ششم = ۱۳ 
دیده شود . ) وست آغاز هزاره را ٩-۳‏ ۰۳ قرار میدهد . ازین‌رو نوسنده 
اتعظار تولد هوشیدر را در ۱۳۹۳ - ۱:۳ میلادی داشته است . زمانیکه‌این 
کتاب نوشته‌شده هنوز باین‌تاریخ خیلی مانده بوده است . چون هوشیدر سی 
ساله شود باید بهرام ورجاو ند بدنیا بیاید ( درهفتم _ ۲ نهم ۱ ) و انتظار 
هیر ۵2 که درسی سا لگی بسویایران‌بیا ید ( در حفتم - ۷ )و کارزار بز رگ بین 
ملل اتفاق بیفتد ( در ششم ب ۱۰ هفتم ۸ ٩‏ هشتم - ۷ ) ولی بررحسب 
این سنوات اتفاقات پیش‌بینی شده رخ نداده و از موعد آنها گذشته است . 
۲ - لقب عادی اسپ‌دراوستا. ۳ در هفتم - ۲۸ مهن ایزد با میترای 
اوستاگی یکی از فررشتکان است. 
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۸ ذند دهومن‌یس 

کند که : « ای هوشیدر ۰ پیراستار دین راست ! به خورشید 

نیز اسب بان کن که : « پرو ! » جه بکشور ارزه و وروبرشن › 
۳ ۲ ی ۱ ی تن 

و وروجرشن و نیمی از خونرس " درخشان " تاريك است » . 

(ج) و هوشیدر پسر زرتشت به خورشید تیزاسپ بانگک کند 
که F4‏ برو 1 6 

4 ۳ مر £ ۶ 

(۷) خورشید تیزاسپ ورجاوند " برود و همه مردم بدین 
بقل مزدیسنان بگرو ند. 

۰ و‎ ۳ i i 2 

که از پیش گویم ۴ که این ( پیش آمد ) آفریدگان را باز 
به هستی خویش اورد . )٩(‏ و جون نزديك سر رفتن هزاره 
باشد » پشوتن پسر گشتاسپ * به پیداگی آید ؛ فره پیروز 
گر کیان ٦‏ بهاو برسد ۰ (۲۰) آن دشمنان که به دروغزنی 
بفرمانرواگی نشسته باشند چون : ترك و تازی و ارومی و ایرانیان 

۰ عے و ۳ ۰ ٍ 
دداتر از ایشان که راه چیر گی و سشتگگری و دشممی حداو ندی 
را پویند » و اتش را یکشند و دين را نزار کنند و توانائی 

دج 5۳ 1 ۰ 

و پروز گری از ان بیر ند > و همة انپا که بدلخواه داد و دين 
را ببذیرند » یا بی دلخواه بیذیر ند " ؛ انا داد و دين را همی 
زین ما اتکه هزاره سر برود . 

۱ - نام چهار کشور از هفت کشور زمین میباشد . خونیرس درمیان 
دیا واقع شده و ايران در آنجاست . ( بندهشن ۳-۲-۱۱ ) . ۲- بامی 
لقب خو نیرس‌میباشد . ۳ ارجمند » در قارسنامةٌ این‌بلخی ورجمند آمده: 
« و ( کیکاوس ) سخت خرم کشت از آ نچ پرهشس بود ورچمند». 6- در 
سوم ۰ ۲. ٥‏ درهفتم ۲-۱۹ دیده‌شود. ٦‏ تورالوهیتوتقدس 


که باپادشاهان ایران‌بوده است. ۷ از روی‌تقیه بگروند . ۸-نابود 
کنند , 
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(۱۱) و سپس چون هزارة عوشیدر ماه ' آید. آفریدگان 
به هوشیدر ماه پیشرونده‌تر و نرومندتر باشند . و او گوهر 
دروج آر وا عفن ٥‏ او شون اش حفتاسب.. خمانگو نه وستوز 
و رادور ۲ جپان باشد ۲ .ب 

(۱۳) و اندر آن هزارء هوشیدر ماهان » مردم در بزشکی ° 
چنان زبر دست باشند » چنان دارو و درمان بکار آورند و برند 


که هر چند کسی را مردن شاید ' ۰ پس او نمیرد ۰ اگر چه 
به شمشبر و کارد زنند و کشند ۷ 42 

)۳( یس اش جون ېره ویاداشی حواهد > و برای 
بدی و آشموغی او را ندهند . (۱۴) و آشموغ از راه کين ۰ 
دسترس به آن کوه دماوند ۵ یاید * . که بجانب بیوراسپ ۱ 


۱-اوخشیا د ئر تاو او خشیاد نما نک فر ورد ین بشت ۸ ۲ نام یکی از پسران‌زر تشت 
است. دینکرد نیزهمان تولد معجز آسای هوشیدر را به هوشیدر ماه نسبت‌می 
دهد. ( درهشتم -۸ ) در آنجا نین موضوع ایستادن خورشید تکرار میشوو . 
ولی ایندقعه برای مدت۰ ۲ روز میباشد. همهاین جن‌ثیات درروایات پارسی نیز 
آمده است ۰ ۲ آزی چیترا لت اوستائی بمعنی ديو سیرت است. احتمال 
هيرود که در أینجا اشاره به آزی دحاك ( ضحاك ) شده باشد ۰ ۳- پیغوای 
دینی )۲۲۲1۱1:۱0 . ۶ -مانند هزاره‌عای سایق بموجچب دلایلی که در بند ۱ 
همین فصلذ کر شده است » هزار؛ُ هوشیدر ماه که با دوازدهمین وآخرین هزاره 
پند هشن (در؛ ۳ ) تطبیق میکنداز روی محاسیه وست عجالتاً درحدود ۰۰ 
سال از آن گذشته است . ۵ طبابت . ٣‏ رو یمرگ در خورمردن . 
۷- شبیه عقيدة نویسندگانی است که ترقیات علمی بشی را درزمانهای آبنده 
توصیف میکتند. ۸ - آشمغ و آشموی نیز آمده بمعتی ملحد ومرتد و زندیق 
میباشد. در لفت دهخدا آسموغ « نام دیوی از تابعان آهرمن که سخن چینی و 
دروغ کفتن ميان دو کس وجنگ انداختن دو تن بدو متعلق است. طیان : 
گفته‌اش جملگی دروغ بود - او سخن چين چو آسموغ بود “o.‏ کوهی 
که بیوراسپ در [نجا در بند است . در پند هشن ( در ۱۳-۱۲) آمده 
زمانیکه فر‌یدون ضحاك را دستگیر کرد » قادر بکشتن او نگردید واورا در کوه 
دماونه در بند نها دو زمانیکه بندخودرابگسلد سام قیام نموده اورا خواهد کشت. 
اخبارالبلدان آبن‌فقیه‌همدا نی‌دیده شود. ۰ ۱-ده‌هز‌اراسپ. لقب ضحاك است. 


۳ 0 
بقیه درصفحه ۰ ۷ 
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۷ زند دهومن‌پس 


باشد و هرزه‌دراگی کند : « کنون نه هزار سال هست ۱ که 
فریدون زنده نباشد ؛ چرا تو این بند را نگسلی و بر نخیری, 
چون این جهان پر از مردم است . که آنان را از چینه‌ای 
که جم ساخت " بر آورده‌اند ۵ ٩‏ » 

(۱۵) پس آن آشموغ چنین هرزه دراگی کند ؛ از آنجا 
که آزی دهاك" از بیم آنکه مبادا فریدون به کالید مینوه ۴ 


در شاهنامه‌اسم اومترادف باتباهی وستمکری است.در روایات راجع به رستاخین 
آمده که او مجددا قیام نموده مدت کوتاهی فرمانروائی کند و سپس بدست 
گرشاسي کشته میشود . ۱- راجم به پیمان نه هزار سال که ميان اورمزد 
و آهریمن بسته شده ۰ دجوع شود به صفحه ۲ - ۳ مقدمه ۰ ۲- ورجمکرد : 
حصاری که جم برپا نمود. ددین حصار مردمان وموجوداتی محفوظ میباشندتاهر 
وقت مردمان دنیاتباه شوند از آن ذخیره جانشین ايشان گردند . درمیئوخرد 
( چاپ ارود انکسریا پرسش ۰۲ ص ۱۸۶ ) میئویسد : « ۰-۱5 و ورجمکردبه 
ایران. وج در زیں زمین است ۰ ۱۰- و هر‌گونه تخمهةٌدامان و آفریدگان 
اورمزد خدا از مردم وستور و گوسیند از آنچه‌که بهت ووزین‌تی است‌بدانجا 
برده شده » ۱۷-و هس چهل سال از زن و مردی که آنجا هسعند فررزندی 
زاید ۰ ۱۸ زندگی ایشان سیصد سال باشد , ۱٩‏ و درد وپتیاره ايشان کم 
باشد . » درمتن فارسی مینو سد سیصد سال که از دوره هوشیدر ذشت‌زمستان 
سختی میشود بطوریکه از ده‌هزار نف یکتف : نده میماند. ( زمستان ملکوس ) 
و همهٌجا نوران و نباتات تباه‌میشوند . سپس بقرمان بزدان چارپایانو آدمیان از 
ورجمکرد بیرون ميا یند. میو خرد ( در ۲۹ ص ۸۸) « ۲۷ دوم این سود 
که او (جمشید) ورجمکرد ساخت ؛ ۲۸- تازمانی که باران ملکوس میاید - 
چنانکه به‌دین گفته شده که مردم و دیکر آفربدگان و آفرینش اورمزد خدای 
همکی تباه‌شوند ۰ -۲٩‏ پس از آن در ورچمکرد را بکشایند. ۳۰ ومردمان 
و گوسپندان و دیگرآفریددگان و آقر ینش دادار اورمزد از آن در بیرون آیند, 
۱ وگیهان دا دوباره بیارایند . » ۳ - آژی‌دهاکه ( اوستائی ) بمعنی 
اژدهائی است که سه‌س وسه دهن وشش‌چشم وهزار حواس دادد ویکی از 
قوی‌ترین دروجان است که انگره مینو برای تباه کردن عالم‌اشه آقریده است- 
( یشتهای نهم ۸ پنجم۔ ۳4 چهاردهم - 4۰ پانزدهم - ۲۶ دیده شود. ) 
درمتنهای پهلوی‌بنام ازی‌دهاك ( ضحاك ) با بیوراسپ خوانده میشود.فریدون 
اورا در کوه دماوند دربند نهاد ویدست سام کشته خواهد شد. بی‌شك ملل 
سامی‌همین‌مار فریبنده ر اازافسانه های ایرانی گرفتها ند. (درینجم-۷درهفتم-۲ ۳). 
6 جسم مثالی- شبیه کالبد فرېدون؟ سابه وباهمز‌اد او. 
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خش ۱ ۷۱ 
فریدون پیش او بایستد . نخست بند را نگلد . تاآنکه آشموغ 
آن بند چوبین را از بن بگساد ۵ . (۱5) پس زور دعاك بیفزاید 
و بندرا از بن اه و بکشد و آن آشموغ را در دم 
قرو دهد ' اندر جبان. گریز زند و گناه کند و گناهان پدر کف 
بیشماری از او سر بزند ت ؛ از مردم و گاو و گوسیند و دیگر 
آفرید گان اورمزد سه يك را دوبازه هبرو کند ؛ آب و I‏ 
و رستنیپا را زیان رساند و گناچ گران گنف 

(۱۷) پس آب و تن و رستنیپا به دادخواهی بیش اورمزد 
خدای روند . (۱۸) داد خواهی کنند که : « فریدون را باز 
زنده کن ۰ تا آزی دهاك را بکشد ؛ جه اگر تو ای اورمزد ! 
تو این نکنی » ما به گیتی نشائیم بود . (۱4) آتش گوید که: 
« نیفزایم » و آب گوید که: « روان نشوم .» 

(۳۰) « پس من اورمزد دادار به سروش ونیروسنک یزر ۲ 
گویم که : « تن کرساسپ پسر سام " را بجنبان تا برخیزد .» 

(۳۱) « و پس سروش و نیروسنگ يزد به کرساسپ شو ندء 
و سه بار بانگ کنند . (۳۳) و چپارم بار . سام پروزمندانه 
بر خیزدو با آزی دهاك رو برو شود » اوسخن ازش نشنودء 
او گرز پروز گر را پسرش کوید و زند وکشد ‏ . 

(۳۳) « پس تا من هزاردرا به انجام برسانم دروغگوگی و 


- اوپاددن - هوپاردن = بلعیدن نوالیدن- ناجویده فرو دادن‎ ١ 
هپرو کردن . ۲ - سروش موطف است درستکاران را آزروی‌پل‌چینو(صراط-‎ 
ینا بیع‌الاسلاء‌صس ۱6 ۲- ۲۱۷ ) بگذراند وور آخر دنيا بكمك‌پشوتن بادیوان‎ 
و جادو گران بجنگد. در هفتم ۱دیده شود . ۳ - کرساسپ درائرزخمی‎ 


بقیه درصفحةً ۲ ۷ 
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¥ زند وهومنسن 


ل ل ل ر ر 


دشمنی ازین جهان بشود ۲ + ۰ (۲۴) و سپس سوشیانس باز 
آفرید گان را ویژه کند و رستاخین و تن پسین ۳ بباشد. 
انجام 
فرجام یافت به خوشنودی و شادی‌و رامش ! بکام بزدان 
باد ! چين باد ! نیز حنن تر باو ! 


که از توهین‌ترك بر‌داشت » در حالت موت کاذب( بوشاسپ) در دشت پیشیا نسقی 
تا روز رستاخیز بخواب میباشد . در مینو خرد ( پرسش ۱ )مینویسد: «۲۰- 
و تن سام بدشت پشت گشتاسیان نزديك بکوه دماونداست . ۰۰ (۲۳)ویزدان 
و امشاسیندان به نکهداری تن سام ته و نود ونه صد و نه هزار و نه‌پیور 
) 2۹۹۹( فروشی‌آشو گمارده‌انه ۲6 -_ تا دیوآن‌ودروجان] نیا نیا لایند.» 
در بندهشن ( در ج ¥ ) میئویسد که به سام ) در بزر گ رستم 
نیست بلکه سامة اوستائی است که ینظی میآید یکی از نیا کان کرساسب‌باشد) 
زندگی جاودان بخشیده شد . اما در ار بی میالاتی نسبت بدین‌زر تشت.ث ر کی 
پا تیر اورا زخمی کرد و او بخواب (پوشسپ) رفت. ولی مورد توجهخاص 
فرشتگان اس ت که از او نکاحبانی میکنند.برای اینکه چون ضحاك بت خودرا 
بکسلد او برخاسته و ضحاك را میکشد . ۱- هزار سیزدهم با ابتدای معاد 
زمانیکه سوشیانس ظهورمیکند . راجع به تولدمعجز آسای سوشیانس‌وایستادن 
خورشید در مدت سی روز در دینکرد و روایات‌فارسی آمده‌است.(بادداشت ۲ 
در هشتم - ۸ دیده شود .۰ ) ۲ پس سوم زرتشت . سئوشیانس اوستائی 
( ویدبوداد ۶ - ۱۸ فروددین‌شت - ۱۲٩‏ و غیره ). ۳ - معادجسماتی 
( در سوم ۲ب ). 
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درایش۱ آهر نمن با دیو ان 
)۱( پیداست که هر شب اهر یمن به دیوان درآید که : 
« اندر جپان روید » و نحست بدریا شوید و وریا را بخشکانید , 


۳ ۳ 1 
و په هوم سید #۶ شوید . و همه را بخشکانید . جه حون 


۱ - هرزه‌درائی - یاوسرائی. ۲ - درخت گو گرد ( کائو کر نای 
اوستائی ) که مرگ دا میراند ۰ در بندهشن چنین وصف شدهکه در وره 
کوهی در میان دریای فراخ دوئیده است . هوم سپید ضد پیری. زنده کنندء 
مردگان » دعندۀ زندگی جاودان بمردم میباشد . اهریمن ضدی بصورت‌وزغ 
مخالف آن درخت در آب ژرف آفربد برای اینکه به هوم زیان برساندوبرای 
تگاهباتی آن اورمزد ده خرماهی (کروماسیو اوستائی) آفریده است که‌حمواره 
دور هوم حلقه زده‌اند و سریکی ازآنها بجانب وزغ میباشد و تا فرجام ونیا 
در کشمکش خواهندبود . ( بند هشن در ۱۴ س 9-۱ .) در میئو خرد 
( پررسش ۱ ) میئویسه ؛ * ۲۸ ت دحوم ریت ویراستار ( هرمت کنندء 
استخوانها ) بدریای ور کش‌اندد آن درفترین جا دسته‌است. 4۹۹٩‏ 
فروشی اشو به نکاهبانی آن گمارده شده‌اند , ۳۰ - خرماهی در بیرامون 
آن همی گردد و بدی و دیکر خرفتی از آن باز همی دارد , » در روایت 
شاپور بردجی میئوید :« و دیگر آنکه درخت هوم‌اورمزد هروسپ آگاه از 
بهن آن آفریده است که بوقت رستخیز آب حیاتو بر ک‌هوم را بهمه مردمان 
بدهند که ازخوردن‌آن همه مردمان امرگ شوند - برای آن آب حیات و 
درخت هوم آفریده است » جزئيات افانه ابن درخت تطبیق میکند بادرخت 
yd ras‏ اسا نه‌عای اسکاندیناو .همچنین‌درخت حیات توراة ودرخت‌طو بی‌در 
اسلام ( کتاب ینابیع‌الاسلام ص ۷ د سفی پیدایش بابدوم ٣۰-۸‏ دیده 
شود . ) توصیف‌درخت‌طوبی در رسالاً عقل سرخ تاألیف سهروردی( چاپ‌اصنهان 
ص + ) با درخت هوم سپید کاملا تطبیق میکند . 
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Y4‏ زند وهومن‌یس 
مردهان در گذرند بدان زنده کنند »> و بکوه شوید و همه کوه 
را بجنبانید چه کوه آرایش جهان هست ۰ و به رستنیپا شوید . 
و هم رستنیها را بخشکانید » و به کلبه و خانةٌ مردمان روید › 
و مردم و گاو و گوند ۲ همه را بکشید » کمی را یکمی 
برید و بیشی را بیشی برید » به بد آ گاهان نیکی برید تا 
دانایان گمان برند ؛ به هپتورنگ ۲ منگرید. به ونند " منگرید 
تا درکار کردن توانا باشید . » 

(۳) آن دیوان و دروجان بدریا شوند ؛ سین مرغ ۴ بانگی 


کند و سست بباشند » به هوم سپید شوند ۰ و آنجا کرماهی* 
سر از آب پر آرد و سست باشند ؛ يه کوه وک اکا 
کر کس * مرغ بان کند و سست بباشند » و بدشت روند و 
آنجا بپمن ۲ مرغ بانگ کند و سست بباشند , به کلبه ها و 


۱- گوسپندبمعتی چهاد پایان اهلی نیز آمده‌است ۲- دبا کب 
خرس مهتر ( ویس‌ورامین) بابنات‌النعش که ستاره سعد مییاشد. ی 


واقم ؟ وست کمان میکند ستاره ۲0۳01۳051 و یا ۷۵۵060 باشد . این 
ستاره دربرج گزدم واقع شده و خوش یمن است و علامت پیروزی درجنگ 
میباشد . بروایت دیگر مو کل کوه البرز است و راه‌ها و چاده‌های آنرا از 
حملهٌ دپوان و پربان و دروجان محافظت میکند . (بند هشن‌دد ۷-۲ پنجم - 
٤ ۰‏ مرغوسائنو اوستائی ( بهرام يشت ب 4۱) مرغافسانه‌ای‌که بر 
درخت هوم سپید نشیند . درمینو خرد ( پرسش ۷۱ ) مینوسد : ۶ ۳۷ - 
آشیان سین مرو بدرخت جوید بیش هرویسپ تخمه‌است ۳۸۰ - و هی زمان 
که برخیزد هزار تاك از آن درخت بروید. ۳٩‏ و چون نشیند : هزار تاك 
پشکند و تخمه آنها را روان‌سازد . » در رسالهٌ عقل سرخ سهروردی ص 1 
مینویسده : « گفت سیمرغ آشیانه برس طوبی دارده بامداد سیمرغ از آشیان 
خود پدرآید و پر برزمین باز کستراند ازاثر پر اومیوه بر ددخت پیداشود 
و تبات‌برزمین . » هب خرماهی ( بزرک ماهی) نام ماهی مقدسی است 
که نگهبان آفریدگان دریائی میباشد و مخصوصاً برای حفظ درخت هوم‌سپید 
از گن نددبوان گماشتهثده‌است. <- که کاسای اوستا ئی‌ملقب‌به‌زرمان‌ما ندشن 
میباشد که‌خورالااومردار است. ۷-بر ندهُمقدسی که مو کل [ قر ید گان‌دشتی است. 
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ددایش اهر یمن Yo‏ 
خانهٌ مردمان شوند » از گرودمان ' پانگ آید» از الیرز 
امشاسیندان آیند 4 اه یه کن ۲:۵۵ رهسپار ند , بانگ‌پشوتن 
آید و سست پباشند . پر آسمان نگرند > و نند و هیتورنگک 
را بینند و نیروی ایشان برود . 


: ۳ 4 ۴ 
(r)‏ پس ( یزد ) سروش ۲ دست بهم زند و خروس 


لوگ گروتمان از. ا اوستائی: = خواندن و دم = مکان‌مشتق 
میشود . یعنی‌خانة سرود. به سانسکریت نیز همین معنی را دادد یعنی عرش 
اعلی که جایگاه اورهز دميباشد. ۲ ,]در 160067 xas Avesta‏ 
خانهٌ عشق ترجمه کرده ات + دز لفت قرس بنلط گر زمان آمده است و 
شری از دقیقی میآورد . . »- زند دهومن رسن در هقتم بت ۱٩‏ دیده‌شود. 
در بند هشن بزرگک «یلویسد + د کنگ ‏ دز را گویند که دستمند و پایمتد 
و بنا وروا و هميشه بهار بکمر دیوان بود و لی کیخسرو آنرا بر زمین‌استوار 
کرد ؛ آنرا هفت پرسپ ( دارستبر ) ذدین و سیمین ویولادین و برنجین و 
آهنین و آبگینگین کاسکینین (لاجورد ) است ؛ در میانش حفتصد فرسنگ 
راسته ( جاده ) و بدان یا نزده در (دروازه) پاش که آذاین درتا بدر دیگر 
با اسپ به ۲ ۲روزودر بهار پانز ده دوز میشود رفتن.» س ۲١‏ ۲ ۱در روایات 
پهلوی و در یشتها نین آمده که این علعه «در شمال و میان کوه‌عا واقع شده و 
رودخانه د چهرومیان » از آنجا میگذرد و آرامگاه خورشید‌چهر یکی آزپسران 
زرتشت میباشد . مردمان کنگ شاد و خرم ودیندار هستند و به آیرآنشهر بر 
نمیگردند مکی روزیکه پشوتن نها دا بجنک ددمنان ایرانتهررامتماگی‌بکندو 
دست بکاراصلاح بز ند .82.85 ۵ , -A.Christensen,Les Kayanides‏ 
۳- سرائوشای آوستائی . فرشته‌ای که بشب دنیارااز گز نددیوان ودروجان 
حفظ میکند . خروسو سک با او همکاری مینمایند . صد دربندهشن ۸۳- 
۲ ص ۲ ۱۵ دیده شود, زنك وهومن بسن در هفعم ۱۹ 4 - جائور 
مقدسی است که ضد دیوان و جادوان میباشد و دد دقع آنها پاسک‌همکاری 
میکند . ( بندعشن ٩‏ سب ۲۳ ) میتوخرد میئویسد در خانه‌ای که خروس 
باشد ديو داخل نمیشود واز پانگ او میگریزد. صد در و بندعشن در ۲ ۲میت 
نویسد : « ۱ اینشکه چون خروس بی هنگام بانکگ کند بايد که نکشندش 
و بد فال ندارند » ۲ - زیرا که از سبب آن بانگ میکند که در آنخانه 
دروجی راه یافته است و مرغ یا خروس طاقت آن نمیدار ندکه آن دروجاز 
آنخانه باز دارد ومرغ پیاری دادن خروس میشود وبانگ میکند ۰ ٩‏ باید 
که هرغ و خروس نگاه میدارند تا آن‌دروج دا بزند ودر آنخانه‌اوراراه 
ندهد . » در احادت اسلامی خروس و هدهد همدم سلیمان بوده‌اند. در تحقه 


بقیه درصفحة ۷ 
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Y۹‏ زند وهومن‌یسن 


شنود » چون خروس بانگک کند ۰ بهره‌ای از ایشانآتش بهرام ۲, 
و ببره‌ای آتشی که نیمه شب بخاته ب افروزند بزند » بېره‌ای 
مینوی درون" بزند . و دیگران را سروش هما بزند" . 
دزباله 

دمن بندة دين ۰ مرزپان فریدون بهرام ۴ نوشتم ۰ از 
توشتهٌ هیربد اردشیر بهرامشاه رستم برام شاد که در بوم شپر 
کرمان نوشته » منهم در شهر کرمان نوشتم . 

« خون فرجام باد !. چنین باد ! چنین‌تر باد ! پیروز باد 
فرةٌ ویر دین بہی مزدیسنان ! بکم یزدان و امشاسیندان باد! 

د اشم و هووهشتم استی » (اوستا) . 

« بپترین | بادی اشوگی است . » 


اخو؛نالصفا خروس موّذن عالم است میکویند که درزیں عرش‌الله خروسی‌است 
که اعات را میشمارد و هتگام نمازسبیح خوانی میکند وخروسهای زمینی‌از 
او تقلید میکنند . روزنبرغ ترجمةٌ زراتشت نامه‌ص۱۸ کر بستنسن خواصا لیات 
ص ۲۳ . ۱ - زند وهومن‌سن در چهارم - ۰.۷ ۲ - روح‌مراسم درون 
(ز . و .ی . در چهارم - ۲۶ ). ۳- فرشته گیاه دوم (بشتهای 
۱۱-۶ ) شیره این گیاه درمراسم مذهبی پارسیان‌استعمال میشود1]00۳10 
همان دومای سانسکریت است . -٤‏ همین‌شخص دادستان دينيك را بتار بخ 
XE‏ بزد گردی ( ۱۰۷۲ میلادی ) در کرمان رو ویس کرده است (مقدمه‌وست 
به‌متنهای شماره ۱ پهلوی ص ۳۳ دیده شود . . )این کتاب هم کما بیش‌دد 
حدود همین تاریخ رو نویس شده است. 
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( بش۔۲ ) 
رندئی وهومن.سن 


(*)شناگشن" ئی‌داذار" ا ورمز دئیوه ئی اوزو نيك اوزاینیذارگی 
ریداومند " خوره اومند . و ۴ امپوسپندان ؛ آفرینشنیه‌ئی اویزد 
وه‌دین‌گی مازدیسنان ؛ تن‌دورستیه ودیر زیوشنیه و آواذهریه * 
اوی رائه که نویسیپن ! 
در نخستین 
(۱) چون از ستوذ گرپیذاله , کو زرتوهشت از اوهرمزد 
ائوشیه" خواست (۳) پس اوهرمزد خردئی هرویسپ آکاسه ۷ 


۱ شنایدن = خوشنود کردن . ۲ این لفت در « اصل واتار » 
نوشته شده ولیکن دداین متن هر‌کجا د ت » شدید است ودر فارسی جدید 
بشکل د یا ذ بجا مانده‌است‌چون علامت مخصوصی نبود ناچار بجای‌آن «ذ» 
گذاشته میشود که درفادسی سایقه دارو مانند : پذس‌فتن » پذشخوار گر وغیره. 
۳ درخشنده ۸0301100۸47  .‏ - هن جا در متن د و» تلها آمده 
در پهلوی صدای ن و یا 6 میکند . ٥۔‏ آیاد خیری . +- ئوش در 
پهلوی بمعنی میگ است ودد فارسی بشکل هوش نیز آمده است . فر دوسی: 
وراهوش در زاو لستان بود ب پدست تهم‌پور دستان بود. (لنت‌فرس) ائوشیه - 
پیمر گی- انوشکی . ۷- خرد آگاه و محیط بهمه چين . 
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۷۸ زند دهومن‌یسن 


بهئو زرتوهشت نموذ . (۳) وش‌ون ۱ ئه بون " پذش بدیذ » که 
چپار ا زگ ۳ پذش بوذ : يك زرین . يك آسیمین ۰ يك پولاوذین ؛ 
یك آسین اور - گومیخت ۴ استاذ . (۴) ادینش په ئه داشت کوپه 
کا 

(۵) که ازخواب ببوذ » وش گوپت زرتوهشت : کوخوذائه‌ئی 
مینویان * گیتیان ۲ ! نمائیگذ کوام درخت ئه‌بون دیذ که 
چهار اک پذش بوذ . 

(5) گوپتش اوهرمزد گوسپیتامان زرتوهشت : کو آن درخت 
ئە‌بون که تودیذ ( آن گیناه هست‌گی من اوهرمزدداذ ) ۰ (۷) آن 
چپار ازگی آن چپار انبام هستئی رسذ . (۸) آن ئی زرین آنکه 
من تو ( دين ) همپورسیم " , و ویشتاسپ شادین بیذیرد » و دیوان 
کالیوذ * بشکنذ » ( ودیوان از آشکاریه ) تودور و نیپان رو بشنیه 
استند . )٩(‏ آن‌گی آسیمین خوذاییه‌گی ارذخشیرگی کی‌شائه . )٩۰(‏ 
و آن‌گی پولاوذین خوذاییه‌گی انوشك روبان خوسروی کواذان ۰ (۲۱) 
و آن ئی آسین * اور گومیخت استاذ دوش پاذخشائی‌تی دیوان ئی 


۱ درخت. در سانسکریت نیز بهمین معنی است به اوستائی: ۷0۲26 
بازمانده این لغت درفارسی جدید ونك ودر لفت می‌کب نارون مانده است. 
البته دراینجا ناربمعنی انار نمیباشد مانند : نا رگیل» کنار انکنار کووکنار. 
تار نج» تادنگی وغیره . . در پهلوی انار بشکل : انار گون آمده است.(خسرو 
کواتان ور ید ص 5 ) . ۲ ین د تنه . ۳ -شاخد , در لفت فرس 
بفلط ۰ آزغ و کوكه چاپ شفاه: انست . € دم آهن س آهن‌ناپالوده 0 
٥‏ عالم لاهوت ( م رکب از امشاسیندان - مه - سروش- فروردین- بهرام 
وغیره.) ۰ عالم ناسوت ( مرکب از ماهو خورشیدوتشتر و غیره.) 
۷ - مشورت - مباحثه - پرسش و پاسخ م کثفرانس . ۸ - قالب . 
*- آهن » بزبان کردی نین هاسین میباشد . 
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بخش ۷ ۷۹ 
و چارذك ورس ئی الشم فوخبات:» که دعوم ئی ستوزم " ئی تو 
سر بہود ۰ سبیتامان زر توهشت ! 
در دوم 
(۱) په زندئی وعومن یسن » خورداذ يسن » آشتاذ يسن 
پيذاك ۰ کوئه بار گحستك " مزدكئی بامداذان دین پتیارو ۴ 
گول کیهرمذ » و شان پتبارك په دین ئی یزدان کرذن ۰ (۴) آن 
انوشك روبان خوسروی ( کواذان » خوسروی ) ماگوینداذان, 
نوشاپوهرگی داذ اوهرمزدگی آذر پاذکان دستویر ۰ و آذر فر نبغ گی 
ادرود ° و آذر پان آذرمتر ۰ و بحت آفر یذئو پیش حواست . 
(۳) وش پذمان ازش ` خواست . کو این یسنیها په‌نیبان مداریذ, 
به په پنوند " گی شما زند مچاشیذ * (۴) اویشان اندر خوسروب 
پذمان کرد . 
در سوم 
)۱( په زندئی وهومن يسن پيذاك ٤‏ کو زرتوهشت از 
اوهرمزد دذیگر بار ائوشیه خراست . (۴) وش گوپت : هت 
کو زرتوهشت. وم اندرگه‌ئی دامان ئی تواشولدترو کرذارتر ؛داذار! 
که من اگوش بکنکه , جون ون‌گی جویذبیش ۲ ۰ گوکپت شا 


1 گشاده‌ه‌وی. ۲سصدزمستان(زم = زمستان). ۳- ملعون. 
۶ وبال دشمن م ضد . (لفت فرس) بلا باشد و چیزی‌که دمن دارند . 
کسائی گوید : بر گشت چرخ برمن بیجاره - وآهنگ جنگ دارد پتیاره . 


در فرهنک جهانگیری هفت معنی برای این‌لفت آمده‌است. ۵-بی‌دروغ. 
راستکو ۰ لقب آذدفر نبغ بوده‌است. ۳ ازایشان. ۷-پیوند يشت 
دریشت . س چاشیدن = آموختن - درس‌دادن . چشیدن - درس گر فتن 5 
چاشتن نیز پممنی نشان دادن , داهنمائی کردن و آموختن میباشد . (لنات 
و ندیداد ص )1٥‏ . ۹ جدا از ددد . یعنی راننده و التیام‌دهنده دروها 


(درخت انوشدارو ). 
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۸۰ زند وهومن‌یسن 


ویوشت فرییان . چیتروك میان گی ویشتاسپان ۰ - هت پیشوتن ئی 
باميك " هست ؛ ئی که "من ائوش بکنگه چون اویشان ‏ . 
( اویشان ) په دين گی تووه و رویند ", کواوی‌دین - بورذار * 
کش اویزك وه دین ئی مازدیسنان از اوهرمزد بیذیریت اتوش ببوذ؛ 
و هان " اویشان مرذومان په دين تی تووه و رویند . 


(۳) گوپتش اوهرمزد : کو که تورائه اگوش بکنم › 
سبیتامان زرتوهشت ! ادین ` تورگی براتروش شی کرپ ائوش 
ببپوذ ؛ و که ۲ تور براتروش ئی کرپ ائوش ببپوذ ۰ ريست 
آخیز * تن‌گی‌یسنل کرذن نشاف . 

(۴) زرتوهشت په مینشن دوشخوار ۲ سپست ۲۳ . (ه) 
اوهرمزد په خردئی هرویسپ آکاسیه دانست » کوش جه مینیذ 
سپیتامان زرتوهشت ئی اشوك فروهر ۳ . )٩(‏ وش آن‌گی زرتوهشت 


مر ‌ E‏ ۹ 2 »£ عے 
دست فراز گریت ؛ وش اوهرمزد مینوئه اوزو نيك داذارگی گیپان ئی 
استومندان ۳ اشوك ؛ وش خردئی هروسپ ‏ آکاسیه په آو کرپ؟! 
۱3 ۶ 2 ی 6 تب ب 
اور دست ئی زرتوهشت کرذ ؛ وش گوپت 6 وش آوهرمزد » 
کوفراز خو 


۰ ٩ 
ر اب ر‎ 


امی و بامیان = درخشان. ۲ حذفشود هت است( مرا 
ماتند ایشان بیم رگ بکنی .) ۳- گروند .۱۷1۳۲015100 گرویدن 
(نیم رگک) وز یا د کار جاماسپ ورروشن (ص. ۷) یمعتی بر روشن آمده است 


( لنت فرس ص 9۸ ۳). ٤‏ پیشوای دین . 9 نیز همچتین . 
+ پس ۰ ۷- چون . ۸ ریست -مرده . آخیزیدن = برخاستن 
(قیامت). *ععاد جسمانی . ۰۶ دوش + خوار = ناراحت(دشوار). 
-١‏ سهستن = نمودن. ۲ ذات روحانی که قبل از تولد انسان‌وجود 
دارد و در زندگی‌اورا حقاظت‌میکند و پس‌اذم رگ باقی میماند. ۳ سید 


ترجمه‌یا دداشت ۷ رجوع‌شود. -قالپمغا لی. 1°-ڊUber,Qvery‏ 
یں 
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بخش۲ ۸۰ 
(۷) و زر توعشت‌وش کار خورت ۷ ازش خرذئی هروس ۔ 
آکاسیه په زرتوهشت اندر کومیدت ۰ (۸) عبت روز شپان 
زرتوهشت اندر اوهرءزد خرذیه بوذ . )٩(‏ وش بدیذ » زرتوهشت . 
په هېت کیشور دميك » مرذومان گوسپندان ۰- کوهريك موی 
چون به پوشت » تاكتاك ' مرو کووارێ _ . (۱۰) وش بدیذ . 
و دارو درخت » - که چی - *چند ريشك ئی اوروران " په 
سپندار مذدمیك  »‏ کوچون روست استذ کو کوت ا :> 
(۱۷) وش هپتوم روز شپان حرذئی هروسپ آکاس ( ايه ) 
از زرتوهشت اواز ستاذ . (۲۳) زرتوهشت پله داشت کوپه خوابئی 
خوش ئی آوهرمزد داذ دید از خواب نه وینارنم . ۴ (۱۳) وش 
هر دو دست بورذ ۰ آن ئی خویش کرپ * اواز مالیذ : کودیر 
زمان خوبت استم » ونه ویناروم از این خواب یخوش اوهرمدداد . 
(۱۴) گوپتش اوهرمزد و سپیتامان زرتوهشت : کوت‌چی 
دیدپه خواب‌تی خوشی اوهرمرد دا 
(۱۵) گوپتش زرتوهشت : کو اوهرمزد مینوکه ئی اوزونيك ؛ 
داذارئی گیہان ئی استومندان ! دیذم خویذ ۲ ئی وس خواستك , 
که په تن دو سرون ۷ و دوبان کرس * نزار ۰ و په دور ٩‏ 


۱- کمیختن ضد آمیختن که تر کیب‌دو ناجنس میباشد. روات ای 
دانه‌دانه - تاتا. ۳- 60۳۷۵۳۵۲۷ درفر‌هنک جها نگیری مینویسد: «ارور 


پااول مضموم بثاثی زده‌و واو مفتوح‌ورای زره نباتات را گویند. زرا تشت بهر ام 
همان مینوی وارور تیرو آتش - باستاده به‌پیش قوم سرخوش, بکردی قن . 


۶- وینارستن = مرمت کردن ( کار نامه آردشیر در ١۲‏ ۷). ۵ ب در 
اینجا پمعنی‌تن 00۲05 است . *- خوید مس نم شاداب - ترو تازه _ 
آباد. ۷- پدتام - رسوا » ضدلفت خسروب وهوسروانی که نیکنامی‌است. 
اسم خسرو ازاین لنت آمده. ۸- گرسته. *- دوش‌یادژاخو = زندگی 


بد - دودخ بن بان کردی 086210 . 


شهر کناب (nbookciJ.cC01)‏ 


A‏ زند وهومن‌پسن 


بوذ » وم نه بورزشنيك ' سپست . )۱٩(‏ وم دیذ دریوش " ئی 
نیست هیر ۳ ئی اچارك » وش روبان فرپیه په وهشت ۴ . وم 
بورشنيك سپست . (۱۷) وم دید توبانيك * گی نیست فرزند . 
وم نه بورزشنيك سپست ۰ (۱۸) وم دیذ شکن دگ ئی وس فرزند ‏ » 
وم بورزشنيك سپست . (۹۹) وم دیذ درخت که که هبت ازگک پذش 
بوذ : يك زرين » يك آسیمن . يك روبین ۰ و يك برنجن . 
يك ارزیزین ۰ ۲ يك پولاوذین . يك آسین اور گومیخت استاد 
(۳۰) گوپتش اوهرمزد : کوسپیتامان زرتوهشت ! این آن 
یتو پیش گویم . (۳۱) درخت ئه بون ئی تودیذ آن گیتاه 
هست ئی من اوهرمزد داذ. (۳۲۳) آن‌هیت از ئی تودیذ آن 
هبت انبام هست ئی رسد . 
(۲۳) و آن ئی زرین خوذاییه ئی ویشتاسپ‌شا که من 
و تو دين همپورسیم » ویشتاسپ شا دين بپذیرذ. و دیوان کالپود 
بشکنذ » و دیوان از آشکاریه و ( دور و ) نیپان روبشنیه استند » 
ما A‏ 


و اهرمن دیوان و شوذکان " اوازگو تارتم * دوش‌اخودوبارند ٩۰‏ 


٩‏ - برازیدن خوب وزیبا نمودن - براز نده_خوشنما. ۲-درویش- 
دریوزگی ازهمین لفت آمده است = فقیر. ۳ مال و منال ( بی چیز ) ِ 
٤‏ از کلمه اوستائی : وهیشتمآهوم = بهترین زندگی آمده است . (بسنا 
٩ -‏ ویدیوداد ۱۰-۳۲ ) در پهلوی وهشت بصورت صفت مبالفه بهترین 
بمعنی : بهترین زندگی مانده است ( که دش‌اهو -= دوژخ ضد آنست ) و در 
فارسی نیز بشکل بهشت با قی‌میبا شد. ۵-توانگن. *قلعی ۷ گشو دگاند 


تخم‌وت که - تر کمون‌زدگان . هتم = تاریکی و دمه » بکردی فیز 
همین‌معتی را دارو . 4 دوار دنک پرتاب شدن ‏ ریختن - حمله کردنب 


تنوره کشیدن - مر‌دودکردن » (لغت اهریمتی در مقابل رفتن .) 
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بخش ۲ ۸۳ 
و پہریز' ئی آو و آتشو اورور و سیندارمد دميكك پیذاك بمود. 

(۴۴) آن ئی آسیمین خوذاییه ئی ارذخشترئی کئه .که 
وهومن ئی سپندداذان خوانیپذ . که دیو از مرذومان‌حویذالد 
کونذ » بییرائذ هماك گیبان » دين روباك کو نذ. 

(۴۵) آن ی دویین خوذاییه ی‌ارذخشترگی گیپان آراستار 
و ویراستار . وآن ئی شاهپوهرشا : که گیپان کی من اوهرمزد 
داذ آرائذ , بوختکیه " په سامان " ئی گیپان روباك کون و 
وهیه پیذاك ببپوذ » و آذر پاد ئی پیروز بخت ئی دین راست‌ویراستار 
په روی ئی پساختك ۴ اين دين اواجوید ریستکان " ( پذکارد و) 
اوازئو راستیه آورذ. 

۳) آن ئی بر نجین خوذ اییه ئی و (لخش ئی) اشکانان‌شاء 
که جویذ ریستکیہا ( ئی ) بوذ از گیهان ببرذ ؛ و آنئی‌دروند ‏ 
اکو (ان ) ئی گرئی کرسیا کیه از جویذ دین به اوسیهذ » از 
کل ۲۳ 

(۳۷)و آن ئی ادزیزین خوذاییه‌گی وهرام ئی گورشا , 
که مینوئه ئی رامشن * ویناو - پیذالك کونذ ۰ و اهرمن اوا ٩‏ 
یاذو کان او از و تا روتوم گی دوش اخودو بار ند . 


۱- پرهیز ۰ اینگونه (قلب) پس و پیش شدن حروف در فارسی زیاد 
است مانند ؛ کران ب ژفرت مز گ۔ هگرز - تخل بخل اب پفرت چخر اب 
سخو که در فارسی جدید ؛ کنار- زرفت مغن ۔ هرگ - تلخ - بل - 
مرف - چرخ- و سرخ شده است .۰ ۲- بوختن< رستگار کرون ‏ نجات 
یافتن (کارنامه اروشیر در سوم ۰۱۱ ۳ - پایان - حد. ٤٢١‏ پسیج 
کرده - مهیا شده . ۵- جداواهان. ٩‏ - در فرهنگ جهانگیری بمعنی ید 
مذحب و فاسق آمده . زراتشت بهرام میکوید ۰ درود ازمابه بهدین‌خردمند 
که وور است از ره و آیین دروند . ۷- نابینت نامر ثی.۸- طرب‌معنوی. 
۹ اواك_ اواه Avecl‏ . 
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A4‏ زند وهومن‌یسن 


(۲۸) آن ئی پولاوذین خوذاییه ئی خوسروب‌ئی کواذان‌شا . 
که گجستك مزدك ئی بامداذان ئی دین یاوق اواجویذ - 
ریستکان استذ » از این دين اواز دارذ . 

(۳۹) آن ئی آسین اور گومیخت استاذ ( دوش پاذخشاییه 
ئی دیوان ئی و چارتك ورس " ئی ائشم " توخمك ۰ ) سپیتامان 
زرتوهشت ! هزارك سرئی تو » که ستوزم ئی دهوم گی تو سر 
ببپوذ » سپیتامان زرتوهشت ! 

در چپارم 

(۱) گوپتش زرتوهشت کو ! داذارتگی گیهان گی‌استومندان 
مینوئه اوزو نيك ! دخشك ۲ ئی ستوزم ئی دهوم جی بپوذ ؟ 

(۳) گوپتش اوهرمزد : کوسپیتامان زرتوهشت ! روش نکونم 
دخشك ئی هزارك سرگی توبپوذ . 

(۳) آن ئی نیتوم ۴ انبام > رسذ گه صذ آئينينك » گه هزار 
آئينينك » وبیور آئينينك دیوان ئی و چارذك ورس آکشم توخمك . 
(۴) از کوستك * ئی خوراسان" ۰ آن نیتوم توخمك‌ئو ایرانشش 
دوبارند ؛ هول ۲ گریت درفش هند , سا * زین برند » ووری 
و چارذ ئو پوشت دارند ؛ و خورذك نيتوم بندك و درو کرذار * 
ژویش ویپیشکارویش هند . 

.۱۳- در نخستین- ۱۱ ونیز گزارش گمان شکن در ۱۰ بند‎ ١ 
لنت اوستائی بمعتی دیوخشم میباشد , کویادرتوراةاین کلمه تحر یف‌وبشکل‎ ۲ 
آمده که مترادف‌بلز بوب ( نماینده‌دیوان ) است . ۳- وخشه حد‎ ۵6 
کسته"‎ ٥١ . علامت ( گزار شگمان شکن‌در ۸۹-۱۳ )۰ ۶ - پست ترین‎ 


= جاثب ‏ طرق ‏ خطه . ٦‏ مشرق . ۷ - افراشته ‏ بالا گرفته . 
۸- سياه . ٩‏ درو کردار- درو کننده - درو نده . 


شهر کناب (nbookciJ.cC01)‏ 


Ao ۲ بخش‎ 


(۵) سپیتامان زرتوهشت ! آن ئی ائشم توخمك و شود ۲۰ 
وش بون نه پیداك . )٩(‏ په یا ذو کیه هول دوبار ندتو این ایران 
دهان ئی من اوهرمزد داذ . (۷) چون وس چیش سوزند و و تاسند؟ 
و مان ۴ از مانیکان " ده از دهیکانان . آواذیه و وزور گیه و 
دهیو کا نيه و دين راستیه و پدمان و زینها. و رامشن و هرویسپ 
دهشن ئی من اوهرمزد داذ ۰ این دين اويزك ثی مازدیسنان › و 
af‏ 3 ۰ ۳۵ ۳ ۴ ۶ ۰ ۳ 4 

تش نی ورهرام په داذیها نشاست استذ ئو نیستیه رسذ » و 
زنگان و اوارکان به ئو پیذا کیه رسند . (۸) و آن ئی وزورگی 
روذستاك شترئه ۰ و آن ئی وزو رگ شترده‌گه » و آن ئی وزورگک ‏ 
ده دودك ته و ان تی ) وزور گی ( دود است ° که بم‌ود . 

- سپیتامان زرتوهشت ! په انا کیه 3 - کامکیه وساستاربه۲‎ )٩( 
دوش پاذخشاییه * -» بکنند این ایران دهان گی من اوهرمزد‎ 
داد . (۰ اویشان دیوان و جارد ورس فریفتار هنک - کوآن‎ 
ئی گویند نکونند, - و وتردین هند. ۔ کو آن ئی نگویند‎ 
کونند ۰- (۱۱) و شان پشت * ۰ پذمان و راستیه و آیینن‎ 

١‏ کشودن = زایش اهریمنی» ترکموں. اغلب لنات پهلوی بدودسته 
میشود: اورمزدی واهریمنی. مانند ؛ در گذهتن مردن . خانه- گرسته . 
گقتار درایش , خجسته_ گسته. دهان , - زیر . پا - زنک و غیره 
درفارسی جدردنین اینگونه اضدادوجوو داد دما نند؛ بنشن. بتم یگ .میل کردن_ 
ماشرا کردن. پخواب. بکپ وغیره . . . ۲ وناس = گناہ (خراب کردن) 
۳ خانه. اسدی ؛ چوآمد بر عیهن ومان خویش- پبردش بصدلابه مهمان 
خویش. ٤‏ نشاستن‌ح نشانیدن برپا کردن . فردوسی: بف کیا نی یکی تخت 
ساخت چه‌مایه در و گوهری بر نشاخت . ( کارنامه اردشیر در ۱۳-۵). 
٥‏ استخوان ( گزارش در ۱١‏ ۰۱۲) + زیان ۷- ظلم - جور . 
۸- پادشاهی بد - حکومت جایرانه . *- بفتج اول ۰ قولشرفت اطمینان 
( کارنامه در نخستن - ۱9). 


شه ر کتلب (nbookcity.c01°)‏ 


۸۰ زند وهومن‌یس 


نیست ؛ وزینهار ندارند ؛ و په پشت ئی کیرند اور نه ایستندا . 
(۱۳) په فریفتاریه و آز و دوش پاذخشاییه بکنند این ایران دهان 
کی من اوهرمزد داذ . 

(۱۳) اندر آن انبام » سپیتامان زرتوهشت ! هماك مرذوم 
فریفتار ببپوند ۰ - كويك ئو دوذ رائه وذ خواهند ؛ و مترگی 
و زورگی جویذ- گونك ببپوذ . (۱۴) و آزرم و دوشارم " و 
روبان دوستیه ۳ از گیپان بشهوذ . (۱۵) مترگی پیذ ( از) 
پوس » و براذ از براذ بشېوذ ؛ داماذ از خوسرو * جویذد 
کیس ° ( ؟ ) ببپوذ ! و ماذر از دوخت جویذلد جویذ - کامك 
پبپوذ . 

(۱5) که ستو - زم ئی دهوم ئی تو سر بپوذ » سپیتامان 
زرتوهشت ! خورشیذ راست تر و نیپنگ " تر ؛ و سال و ماه و 
روز کمتر . (۱۷) و سپندارمن دميك تنگتر و راس نیپنگتر . 
(۱۸) و بر توخم به ندهذ ؛ و بر کی جورذاکان " په ده هشت 
بکاهذ » دو به اوزایذ ؛ آن گی به اوزایذ سپیذ * نبهوذ ۰ (۱۹) 
و اورور ودار و درخت پکاهن ؛ که که صف بستاند نوذ یکاهذ » 

ده به اوزایذ ؛ آن ئی به اوزاین خوروم * و چاشنيك "۲ نبپوذ. 
۷ ول خود وفا تکتند . ۲ مھں و علاقه ( کارنامه در ٣‏ 
گزارش ک. ش. در ۰۶۲-۱6) ۳- مودت ۰ دلیستکی- علاقةٌ روحانی. 
٤‏ پدرزن» در زبانهای پومی ( مثلا خراسان ) معمول میباشد. لفت فرس 
خسر نوشته است . بزبان کردی 21021۳6 , 26۱۷05۳۵ . °= دیس = 
چهره یمعنی شبیه ومانند نیز آمده است. + نهفته ‏ پنهانی بمعنی اندك و 
خلاصه نیز آمده است. ( گزارش گمان شکن در ۱۳ متن. ۷- جوردایان = 


حبو بات بنشنها. ۸ رسیده. *- خوش خوراك_ گوارا. ۰ چاشنی- 
مزه . 


شهر کناب (nbookciJ.C01)‏ 


(۳۱) اندر ن ئی و ذتوم انبام » موروئه آزرم ۲ ویش 
دارذکو اوی ایر " ئی دین بورذار ۴ مرنوم . (۳۳) و شان 
دهشن په کار کم ؛ و وتان کار و كريك از دست کم رود * ؛ 
هماك سرذکان ` جویذ - کیشان ئو اوشان اناکیه ۲ خواستار 
بهو دل ۰ 

(۲۳) و حماك گیپان نسائه * نکانیه و نسائه - وسترشن 
( ایه) ببپوذ . (۲۴) و نسائه نکانیذن ۰ و نسائه‌ثوستن » ونساگه 
سوختن ۰ ئو آو و آتش بورذن » ونسائه خورذن * په داد 
گیر ند 5 و ہریز ند . 

(۳۵) په کار و کريك ۳ تی و زو رگ هنگارند و درو ندیهر اس 
ئی دوش-اخو و برایند " ؛ و اوارونیه ۳ پليه ۴" و وییاوانیکیده۱ 
ئی ائشم و آزرائه و دوش - اخو دوبار ند . 


)۳۰( اندر آن شکیفت ۲ انبام . سپیتامان زرتوهشت ! 


۱- احوا لیر س‌ومهر ومحبت. ۲- احترام. ۳- آریائی‌نژاد. 
از نواد ابرجایر ان-نيك.رو نده‌براه‌راست بر ضد کج‌میباشد. > پیشوای 
دین» | ۰ فریضه خودرا انجام ندهند. *- انواع. ۷- آنائیه ح 
زیانآزار. ۸- مرده. *- خوردن گوشت حرام. ۰ مطابق 


قانون‌انکارند. ۱۱-ثواب. ۱۲-آماده کنند. ۳-دذیلت (ضدفرارو نی ح-فضیلت) 
٤۔‏ بینی بخل و خست . ۱۵- گمراهی . ۱*۵ شکییت <سخت»مشکل . 


شکفت = تمجب رتوا - لودل مار (گزارش‌ک . ش در ۱۳بند ۸۶) 


شه ر کتلب (nbookciJ.c07°)‏ 


A^‏ زند وهومن بسن 


پاذخشاییه ئی شم ئی خرو ۔دروش ' و دیوئی و چارذورس ئی 
ائشم تو خمك » آن ئی نيتوم بندك په ایران دهان خوذاییه فراز 
رونك . 

(۲۷) و دینیکان که ایبی یانگان ۲ په کوست دارند » 
ادینشان پاذیاویه " داشتن نتوبان . (۳۸) چی » په آن ئی نيتوم 
انبا؟ و نسائه و و هیخر ۴ اوین وس بپوذ کومرذگی گام گو 
کام بین به نسائه رود ۰ (۳)ایوپ » که په بر شنوم 


شویذ » پائه از مغ " بنذ » په نسائه روذ ۳۰(۰) ایوپ » که 
په نسائه کذلر " ئی اوشان » برسوم * به په فراز - وسترین , 
درون * فراز يزیذ » پاذخشائه بپوذ ۳ (۳۱) ایوپ ۰ ( که ) 
په آن ئی نیتوم انبام » یزشن ۲۱ په دومرذ پاذخشائه بهوذ کرذن . 
اندا این دين په نیستیه و نزاریه نرسذ » په که صف » په که هزار » 


په بیور . يك ئه بپوذ که په این دين و روید ۳" ۰ آنیچه و 
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رویذ کار ازش نکونذ » آتش گی ورهرام به و نیستیه و نزاریه 


رسذ . از هزار اواز ئو ( ئی ) يك پپریزند ۰ آنیچه اگس ۳ 


و بود داذیها " پذش ندهند . (۳۳) ایوپ » که مرذئه‌گی‌یشت * 

۱ به اوستائی ۰ 2۳0۲0 سخت ١‏ خونخوار ۰ 0۳02۵1 آزهمین‌لفت میباشد. 
صخت‌درفش ۰ صفت‌خشم‌است. ۲- ائیویانگهنه اوستائی در متن ۵9وه۵وطه 
بمعنی کستی ( کمر‌بند زرتشتیان ) باشد = همیان. ۳ - به‌یادداشت تر‌جمه 
رجوع شود. ‏ - هیهین = آخال ‏ پلیدی . ۵ تطھیں . + چاله - 
مفاكگ . ۷ جایگاه‌موقتی میت - زاد هرگ . ۸ برسم ۰ - یادداشت 
تر‌جمهر چوع‌شود . ۶ م. احوط باشد . ۱ - پرستش . ۲ ۱-وروستن = 
گرویدن . ۱۳- هیزم. ‏ ۱6 پموجب قانون مقرر شده است . ۱۵ دوعا 
خواندن. 


شهر کناب (nbookciJ.cC07)‏ 


ي ففف 


بخش ۲ ۸۹ 
کرد ات و فرتگان ندانذ » په وه مینشنیکیه به اوروز 
پاذخشائه بهوذ . 

(۳۳) خواستك و آزرمیکیه هماك به ئو جویذ کیشان 
جویذریستکان مو کریکگرگی. کون ار وو کی 
فان مرذان ۰ موغ - مرذان به تو و شاد دوبارشنیه ۲ استند . 
(۳۵) خورذکان دوخت ئی آزاذکان > وزورگان ؛ موغ - مردان 
په زنیه گیر ند ۰ ۴) آزاذکان و وزورگان و موغ -مرذان 
به و شکند گیه‌بند کیه رسند ؛ وزویش و خوردك به و و زور گیه 
و پاذخشاییه رسند ؟ و اوارکان خورذکان به گوپیشگاسیه " و 
راینیذاریه رسند . (۳۷) و کو بشن گی‌دین بورذاران » موهرك (؛) 
و ویچرذ " ئی داذوبر " ئی راست . گوبشن ئی راستان و آنیچه 
اشوکان انگیزینشن * بیہوذ ؛ گوبشن‌گی خورذکان ۰ اسپزگان ٩‏ 
اوارونان " و اوسوسگران ^ و آن گی درو داذستانان * راست 
و وار دارند . (۳۸) و سو کند په درو گی پذش خورند . و زور *۱ 
گوکاسیه پذش دهند ۰ و زور و اناست ""اورمن‌اوهرمزد گویند . 

, اوشان که په اثر پدیه و ماوشتیه ""نام برند‎ )۳٩( 


١‏ دواریدن = رفتن آهریمنی ۰ حمله كردن ۰ دویدن . ۲-پیشگاه س 
صاحب تخت وهسند. ۳ ویچوردن = گزاردن. رای و فتوی دادن » بیان 
کردن» داوری‌کردن. کلم وزیر تحریفی از دیچیر و بمعنی فتوی و حکم 
دهنده است. 4 داور . ١ہ‏ انگیزانیدنس باعث شدن - تحريك کردن . 
23 ناروز نند گان بد گویان ۰ ۷- بدکاران ( ضد فرارونان که نیکو کاران 
باشد ) . ۸ افسونسکر< دلقك - هسخره ۰ ٩‏ قتوی دهندگان بناحق » 
6 به جہں. ۱۱- ناسزا »> تاحق ۰ ۱۲ - هاوشت = اعل شرع بت صحابه 
طلبه - پیروان‌دین. 


شهر کناب (nbookciJ.cC01)‏ 


۹۰ زتد وهومن بسن 

یك ئو دوذ راه وذ خواهند و آهوك' گویند و آهوك اور 
نکیرند ؛ و شان اهرمن و دیوان بتیارك " اورویش بورذاستذ . 
(۴۰) واز وناس ۲ ئی مرذومان کونند ۰ از پنج وناس سه وناس 
ئر پذان هاوشتان کونند . و وحان دوشمن بپوند » - کويك ئو 
دو ذرائه وذآموك پذش گویند ؛ -ویزشن ئی پذیرند نکونند » 
بیم از دوش اخو ندارند . 

(۴۱) و اندر آن دهوم ستوك زم ثه گی هزارلد تی تو 
سر بوذ » سپیتامان زرتوهشت ! هماك مرذوم آزپریست * اناستك 
دین بیہوند . (۴۳) و ابرگه گی کامکار و و اذئی‌ارذاگه * په هنگام 
و زمان ئی خویش واران کردن نشائذ . (۴۳) هماك آسمان 
ابرویزم ۲ شپینیذ . (۴۴) آن ئی گرم واذ ۲ و آن ئی سرذ 
واذ رسد » برو تو خم ئی جورذا آن ^ ببرذ ۰ (۴۵) و ارانیچه 
په هنگام ئی خویش نوراذ > خرفستر * ویش وارذکو آو . (۴5) 
و آوئی روذان و خانیکان " بکاهذ و اوزایشن به نبپوذ . (۴۷) 
و ستو و از کوسنف كوو کن زائند » و وذهو تر ترزائند » 
و بار کم ستانند » و موی کمتر ,و پوست تن وکتر » ۲۲ و شیر 
نه اوزاید ؛ وچر بشت ک دارد . (۴۸) و گاو ورزاك "۲ نروك 


۱ آحوح عيب نقص . خبط . ابوشکكور:يك آهوست خانراچو ناریش 
پیش - جو پیش آوریدی صد آهوش بیش. ۲- دشمنی . ضدیت - و يال . 
۳ - ناه . ۶ - حربص - طماع . و ارده = تندرو - ( کارنامه 
1 . پ در ۶ ۱۰ ( ٦‏ گم = وحشتدا ك ) گزارش ک . ش در 
٤‏ ۱۶ متن ) . ۷ باد ]۷۵ ۰ ۸- جوردابان = حبوبات ( گزارش 
در ۳9-۱ متن ) ٩‏ - جانوران زیانکار - حشرات موذی ( ص ۲۱ ترجه 
بادداشت 4 دیده شود) میتوخرد پرسشی ۳۹-۱ ۱۰۰ - جویبار ۰ ۱۱-تنك 
تی - تا ز کتی . ۱۲ ورزا گاو کشاورزی (بزبان‌ماز ندرانی نیز بهمین‌منی‌است). 


شهر کناب (nbookciJ.C01^)‏ 


خش ۲ ات 
کې و اسپ ئی ارو ند ' هونر کم > په تاك " کم برذ . 

(۴۹) و مرژوم ۰ په آن 2 لیفت انبام » سپیتامان زر توهشت ! 
که كوستيك په ميان دارند . اناکیه خواستاریه ئی دوش باذخشائیه 
و وین آن ئی درو که داذستان. یش اورمذاستد. یش آن زینو کی 
اندر نه آوایذ ۰ مر گیه په ایاپت ۲ خواهند. (۵0) و گوهنان ۴ 
واپورنایان " پیم (؟) مینشن بیپوند ؛ و شان جويستنيك ۲ و 
ازيك و رامشن " ازدیان اور نایذ . 

(9۷) و جشن و نادك ۰ ئی پیشینیکان ۰ و اوسو فریذئی 
یزدان » ویشت و پزشن و گاسانبار و فروذیگان جاك جاك کونند ؛ 

و آنیچه کو نند پذش اوه - گومانیا ٩‏ نه ورویند . (۵۳) و پاذ - 
دهشن داذیپا ندعند ؛ و دهشن و اشوك داز" ندعند, آنیچ 
دهند اواز اوخشائند . 

(or)‏ و آنیچ . و هدین مردوم , که این. دین ئی وه‌گی 
مازدیسنان ستاگذاستذ » په آن ئی اوشان راس و ريستك برهمث" 
روبشن فراز روند ؛ و شان په آن ئی خویش دين نه و رویند. 
(۵۴) و آذاذ و وزورگ و دهکان ىنيوك › ازده وجاكئی خویش , 
په اوزدهیکیه ۳ ۰ ازبون جال ۳" و دوذك ئی خویش . بشپوند » 


١س‏ تیزرو . ۲ - تکاوری ۰ ۳ ایافتن = مراد طلبیدن حاجت 
خواستن درلفت آقای دهخدا آیفت ضبط شده . دقیقی ؛ ناسز‌ارا هکنآ يفت که 
آبت پشود بسزاوار کن آیفت که ارچت دارد. ٤ے‏ جوانان £= آبی‌نایان ۳ 
خرد سالان ( کار نامه در ۶ ٩ ۰)٣‏ دل و دماغ . ۷ ب طرب - 
عاط ۸ دسم ہے وضع . ٩‏ با پیکمانی - پا اطمینان - از روی 
یقن ۱۰ س بخشش بمرد پرهیز کار = صدقه. -١‏ ورهمه. برعمه = جامه. 
لباس مبدل. ۱۲- جلای وطن- در پدری. ۱۳- جای اصلی . 
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۹۲ ژد وهومن‌یسن 


و از خورذکان و وتران چیش په نیاز خواهند» گودریوشیه ' 
اوار کیه رسند . (۵۵) این مردوم ۰ په ده ته » په‌کوست ئی 
اواختر ۲ » به او سهند . 

(«۵) په اوشان دوش خوذاییه . هر چیش ئو نیستیه و 
اوارکیه و سپوکیه و حنستکیه " رسذ . (۵۷) سپندارمذ زميك 
دهان اواز و شایذ . هر گوهر ایو کشوست ۴ گوپیذا کیه رسف . 
چون زر و آسیم و روی و ارزیزوسرپ . (۵۸) و خوذاییه و 
پاذخشاهیه ئو انيران * بندکان رسذ» چون هين ` ئی تورك و 
اتوروتوییذ » چون اودرك و کوپيار ۲ وچينيك و کاووليك وسوپتيك 
و ارومائيك و كرميك * رخت سپیذهین په ئو ایران دهان ئی 
من پاذخشاهیه بپوند ؛ فرمان و کامك ئی اوشان په گیپان 
روباك بهوذ. 

(۵9) پاذخشاهیه از اوشان دو بال * کوستیکان و تازیکان 
و اروماییکان به و اوشانرسن . (5۰) اوشان اینون‌دوش پاذخشاهیپا 
ببپوند . کو که مردئه اشوك ئی نيوك زنند مکس که » په چشم 
گی اوشان هر دويك بوذ ۰ )٩۱(‏ و درپاس ۲ )٩(‏ و خویذیه ۲ 


٩۳ مس‎ fF. رس‎ E iT 
و اواذیه و ده و دوذك و خواستك و د د وکتس و رود‎ 


. ددوشی = فق . ۲ ۔ باخش = شمال . ۳ - آلودگی‎ ١ 
ایوخشت = گوهر کان ۔ فلزات . 9ب غیر ایرانی خر ت الکن و‎ 4 
این لنت‌خیون نام‌قبیلةٌ هونها نیز خوانده میشود. ددلفت فرس‌ضمن لغت يون‎ 
ازعنصری شاهدمیآ ورد هیون چو جنک برآورد ویون‌فکند براد-بکوش جنک‎ 
. 6210۳۳018 - نماید همی خیال دوال . ۷ - کوه نشینان. ۸ قرمن‎ 
تگاهبانی ؟ ۱۱-خوید‎ ٠١ چرمین. یاد داشت ۱۲ ترجمه دیده شود.‎ ٩ 
. تا زگی- طراوت ( درسوم - ۱6) ۱۲- دستر‌نج- اشی. ۱۳- کادین‎ = 
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بخش ۲ ar‏ 
و خانيك ۲ ئی ایران وعدینان ئو اوشان انیران رسذ » و سياه 
و مرزودرفش ئو اوشان رسد ؛ و ( په ) ائشم ‏ کامکیه خوذ اییه 
په گیپان روند . (۳ج) و آز _ چشم ئی اوشان از خواستك پور 
تبیوذ ؛ و خواستك گیپان گرذ کونند ؛ و ازیرئی زمیات کان 
ود نید ۰ )٩۳(‏ و درو ندیه راگه کون - مرز ۲ و دشتان - مرز 
گی وش کونند » و ورون ۴ ئی اوارون * وس ورزند . 

(5۴) وا ندر آن ئی شکیت انبام . شپ روشنتر ؛ وسال و 
ماه و روز سه يك که بکاهن ؛ و سیندار مذ وميك اور آیذ 4 و 
سیج ` و مر گیه و نیاز او مندیه به گیپان سخت تر بپوز . 

(ه<) گوپتش او هرمزد ئو سپیتامان زرتوهشت : این آن 
ئی پیش گویم . 

(جج) اوی درو ند گناك _ مینوئه ؛ که به آوائذ اوسپینیذن 
ستهمبکتر دوش - پاذخشاگه تر بپوذ . 

)٩۷(‏ اینونش گوپت اوهرمزدگو سپیتامان زرتوهشت : کو 
بخوان » و نرم بکون ۲ » په زندو پازند » و وزارشن بچاش ۸ 
گوائر پذان و هاوشتان گوئه . و په گیہان فراز گویند_ 
اوشان که از ستوزم نه آکاسپند ادینشان گویند ۰ همیمین ` ئی 
تن گی پسین "" رائه » بوختاریه ۱۱ ئی روبان ئی خویش رائه . 


Vkan = GanalĞlë ۱‏ ۷ 160116 کندن. ۲ بچه بازی 
۳ می‌ژزیدن = نزدیکی - مقاربت دشتان = زن حایش . 6- شهوت . 
۵ رذیلت درفادسی جدید پا لفات: ورون - وارن ‏ واژگونه - واژون_آوارم 
آوادین - ور نج مقایسه‌شود . . *- «رنج و محثت و مشقت باشد > پرحان قاطع 
۷- از پر کرون > ۸ معنی بیاموز . چاشیدن‌صدرس دادن. چشیدن = درس 
گرفتن. ۸ اميد ۱۰ ماد  .‏ ۱۱ - رستگاری. 
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۹ زند دهومن يسن 
ارگ ' و انا کیه و پتیارکیه " ئی اوشان جوید - دینان دیویسنان 
أور كز نة برف 

(5۸) وت اینیج گويم ۰ سپیتامان زرتوهشت ! کو که. 
په آن انبام » تن خواهذ ؛ روبان بوختن نتوبان » چی ۰ تن 


فرپیه » روبان کرس نزار په دوش اخو که روبان خواهذ » تن 
کرس نزار » په گیتاه شکنندگ و دریوش ۰ وش روبان فرپیه په 
و هشت . 
در پنجم 

)٩(‏ پورسین زرتوهشت از اوهرمزد !کو اوهرمزد ! میئوئه‌ئی 
اوژو تيك ! داذار گیپان گی استومندان اشوك ! - هت اوهرمزد . 
اشوك , په خوانشن ۰ و اوره په ستایشن؛ هست که داذار اشوك 
گویذ ؛ داذار ! په آن ئی شکیت انبام ‏ اشوك بپوند و دينيك ۴ 
بپوند . که کوستيك په ميان دارند . و دين په بر سوم یززند ؟ 
و شان دين ئی خویتو کدس ؟ په دوذك روذ ؟ 

(۳) گوپتش او هرمزد گوسپیتامان زرتوهشت : کو مرذان 
(گی ) پاشوم " آن بپوذ » که ؛ اندر آن ئی شکیت ۲ 
انبام , كوستيك په ميان دارذ » و دين په برسوم یزذ ۰ نه 
( اینون چون ) په خوذاییه ئی ویشتاسپ شا . (۳) که » 
اندر آن ئی شکیت انبام > ايشا آذ یزمیده » « اشم وهو ۰ 
بگویذ » و نرم کرذ ‏ استذ » اینون چون ۰ اندر خوذاییه 


۱ - دنج . ۲ دشمنی . ۳- ب رگرفتن = تحمل کردن. ۶- دیئدار. 
و خویشی دادن به‌بادداشت ترجمه رجوع شود . ١‏ بهترین . ۷ سخت 
( در چهارم - ۲۹ ) ۸ یادداشت ترجمه دیده شود . ٩‏ از ب رکند - 
یاد کند. 
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بخش ۲ q0‏ 
ئی ویشتاسپتا دوازده عومیست ئی په زوهر (یشت استذ) 
(۴) و کش يشت کرذ استذ » و گاسان سرود استذ؛ اوین 
چون کش ۰ په خوذاییه کی ویشتاسپ شا » يشت واج ۱ سرود 
کاسان بوذعته . 

(۵) اشوکان پاشوم آن بپوذ . که پهوه دین گی مازدیسنان 
استذ ؛ وش دين ئی خویتو کدس په دود رود . 

)٩(‏ گویتش اوهرمزد : کوسپیتامان زرتوهشت ! اندراین 
ته هزار سال ئی من اوهرمزد داذ ۰ مردوم » اندر آن ئی شکیت 
انبام شکفتر بپوند. (۷) چی ۰ اندر دوشخوذاییه " ئی ازی‌دهالك 
و فراسیاوگی تور ۰ مرذوم . گی اندر آن‌گی شکفت انبام » ویه 
زیوشنتر و ویش زيو شنتر بوزهند » وشان پتيارك از اهرمن و 
دیوان کمتر بوذ . (۸) چی اندر آن ئی اوشان دوشخوذاییه › 
اندر ایرانشتر ؟ , پنج ده‌گی اویران نبوذ» آن ئی که هزارك 
ئی تو سر بهوذ ؛ 
دهان » په اسپ سومب ئی اوشان . بکنیپذ ؛ اوشان درفش اندر 
وپذشخوار گر رسذ ۰ گاس و دين " ستهم پاذخشائیه ازآنوله 


سیتامان زر توه‌شت ! )۹ جى » هماك ایران 


ببرند ؛ وشان زنشن ‏ از آنجاك رسذ 


۱- باز - پاڑ واز باج » زمزمه ووعای زرتشتیان . این‌لغت از 
روشة وج - واج اوستائی پمعنی سخن کفتن آمده و با واژه از يك ر بشه‌است. 
پدواز ( پتواچك _ پدو ازه= سوال وجواب۳0۵۳۷۵611( کتاب خسرووریدله 
چاپ اونوالا ص ٩۲‏ دیده شود . ) ایدواج = بی جواب ( لنت فرس‌ص۱۸۰ 
پدواز را بعلط معنی‌کرده است ۰ ) ۲ دز خدائی ‏ حکومت جابر انه . 
۳ مملکت ایران ۰ #سجایگاه دین . هب حمله ضربت. 
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3 زند وهومن يسن 


(۱۰) سپیتامان زرتوهشت ! این آن ئی پیش گویم. 
(۱۱) که از هستان ' ایذون په یزشن اور" ( وه ؛ - 
کویزشن ئی) اوی وه که اوهرمزد راگه یزشن ویش کونذ؛ - 
اوهرمز آکاس از اشهیه (آواکیه) ؛ چیکامچاشه " ۰ - کو 
( چیکامیچه ) کار و كريك مزد و پاذ دهشن » اوهرمزد آکاس 
از اشپیه دهذ ؛ و - هنجمنیکان ۴ نران و تاریکان یزم ؛ 
امپوسپندان ۰ که نریچ ناریکیچ ۰ اوشان وه هند . 
در ششم 

(۱) پورسیذ زرتوهشت از اوهرمزد : کو اوهرمزد مینوگه 
گی اوزونيك ! داذارگی گیپان استومندان اشوك ! از کواواز 
ویرایند * این دین گی وه ئی مزدیسنان ؟ و په چی اوزار یزنند 
این دیوگی و چارذورس ئی اثشم توخمك ؟ (۳) داذار ! من‌گوش‌ده ' » 
وانباذکان‌گی من ئوش ده ۰ - کومه ئه زیوند اندر آن‌ئی شکفت 
انبام ؛ ‏ اشوك زیوشنیه ده» - کودرو - ندیه و راس گی‌دوش 
اخونه ویرایند . 

(۳) گویتش اوهرمزد : کوسپیتامان زرتوهشت ! پس از 
نیشانك گی سپا » پاذخشاییه . ازاوشان اشم توخمکان ۰ ( ئو ) 
سلمان دهان دروج ئی شیذاسپ ئی كرسياكيك ( رسذ) ؛ - 

هت ما هويندان گوپت کو ارومائيك بپوند + و روش نگوپت 


1 ها موجودات . ۲- برتی. ۳- هرکسی ئیز. 4-انجمتان 
- بزبان کردی : هتجمن. ۵- مرمت کنند. ٩‏ - بمیران ‏ مرک بده . 
لفت قرس ص ۰۲۱۱ 
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بخش ۲ a۹۷‏ 
کوسوخر ۲ کلاه و سوخرزین 2 سوخر درفش بږوند + هت که 
دخشك ئی اوشان بهود . - 

(۴) که بآیند > سپیتامان زرتوهشت ! خورشین ویرم ۲ 
کک ۰ ز ۷ : 5S‏ 2 ی 
نیشان نمائذ , و ماه از گونك ورد ؛ په گیپان دیزم و توم 
تاریکیه بهوذ ؛ په آسمان نيشانك ئی گو نات گونك پیذاك بپون ؛ 

یر e‏ : ۰ 7 
و بوم گزندگی تی دس ۰ بیوذ واذستومکتر ایذ ؛ و په 
TT 1 ٤ 2 ۴ 2 @ is i‏ 
گیهان تیاز و ننگیه و دوشحواریه ويش نو دیدار اين ؛ و 
تر * و اوهرمزږ" و تران رائه پاذخشائيه رایند . 

(۵) که صد کانك و که هزار كنك و بیور اتك رو ند ی 
ئی شیذاسپ ئی کلسیا کيك درفتی ئی سوخر دارند ؛ وشان روبشن 
وس » تا ز نددو این ایران دهان اهن اوهر مزد داد ۰ انداارو نر" 

۸ 5 # 
بار " ؛ هت بوذ که ورات رود گویت » - اندائو دو وان ئی 
آ[سورستان مانشنیه : س هت دو وان سحت همار 0 وش اسوريك 
مانشنیه ئه کو مردوم ی اسوريكث پذش مانند,» و آن ئی اوشان 

ی او ۳ ۰ ۳ 
نشيمك . هت بوذ که گريستك ٩‏ ی دبوان گویت .4 
Cait 9‏ ۰ ۲ ۳ 

() ابنون به او زنند "" آن ئی اوشان ائشم توخمکان 

۱- بزبان کردی + 510,10 درفارسنامه_اپنا لبلخی ضمن‌طبقه‌اول 
از ملوك قرس . افریدون مینویسد : «سپید گاو و سهن گاو یننی 
سرخ کاو. » کب درچهارم بت ۳۳ نس زهین لرزه ت دشواری 
۵ عطارو . × - مشتری . ۷ _ دجله . در پهلوی لفغت دجله نين آمده 
ات ۸- ساحل. لفت فرس ۰ در لغت استر نگ این شعر ازعسجدی نل‌شده: 
هند چون دریای سرت کد چين چو وریا پاراوی. زین ولروین مین 
بر شبه مردم آستر‌ نک . کتاب العفهیم‌ص ۸ 2 .. . وآنچ مدر یا بار است.» 
زتگبار شایمتصودازساحل س‌زمین زنک است.درحدوو العا لم‌بار گاه و بار کده 
در وصف پنادر آهده است. 4 گر سته = آرام‌گاه اهریمن ودیوانل( گز ارش 
گمان شکن در؛ ۸۵-۱). ۰ اوزدن = کشتن. 
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۹۸ زند ودهومن‌یسن 


صذ كانك و هزار كانك و بیور کانك » و او از ورذند درفش 
نیشان امر سیاه گی او شان دیوان کی و چار ذورسان ؛ برسند 
گو این ایران دهان ئی من اوهرمزد داد( و ) هين گی فرا 
خوانيك ' دوشمن تورك و کللیر »۔ هت هول درقش هند» 
چی درفش هول گیرند »هت په وس مرکیه ئو ایران دهان 
( گی من اوهرمزد داذ ) چون بوش " ئی اسپ بایستند » - 
تورك ئی دو بال ۔ كوستيك ارومائيك شیذاسپ ئی کاسیا ؟يك 
په همر سشنیه فراز رسند . 

(۷) و په همکو خششنیه ۰ په سه جاك › ارذيك " ئی 
و زور ی » سه‌پار بوذ بهوذ › سپیتامان ررتوهشت ! 

(ه) يك » په خوذایبه ئی که اوس ۴ که په آن ئی 
دیوان آوا کیه * » اوا امپو سیندان . 

» ودذیگر » که تو » سپیتامان زرتوهشت ! دين پذیریپ‎ )٩( 
و همیورسکیه ئی‌تو ۰ ویشتاسپشا و ارجاسپ ئی اگشم و شود‎ 
په کاریزارگی دين په همکو خششنیه په سپیذر زور * ؛ - هت‎ 


بوذ که اندر پارس گوپت ه 


۱ پیشانی فراخ. ٦‏ 005۳0 یال اسپ. درلفت فرس بشن بفعح اول 
بمعنی موی گردن اسپ آمده. ( ص ۲۱۸ ) درتاریخ سیستان ( ص ۳۹۸ ) : 
و و آذر کگشپ پیدا گشت و روشنا ئی یں کوش اسپ اد بود . ۰ مطابق 
روایات پارسیان فره به‌پوش یعنی یال اسپ بوده است وبطور مسلم گوش اشتباه 
مستنسخ میباشد. ۳ اروی = جنگ پکار ) گزارش متن در NT‏ - ۱۷ ).. 
6 کی‌کاوس شکل غلطی است که مورخین بعد از اسلام کی را دویاره تکراد 
کرده‌انه واصل لفت‌چتانکه در دینکرد و دادستان دينيك ومیئو خرد وغیره 
آمده کی اوس میباشد .51 صظ , A. Christensen , Les Kayanides‏ 
وب كمك باری. *- باد داشت ترجمه دیده شود. 
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بخش ۲ ۹۹ 

(۱۰) و سذیگر .که عزارلد تی تو سر ببود. سیتامان زر تو 
هشت ! که آن هرسه‌توگه جاكرسذ : وتورك و تازيك و اروميك؛- 
هت » بود که دشت ئی نیپاو ندك کوت  :‏ هماك ابران دهان 
ی من آوهرمزد داذ . از گاس ئی خویش . بهو پذشخوار _ 
"ق‌وسن ؛ هت بوذ که آذر گوشسپ په ور ' ئی جیچست ۴ 
ئی بو ۳ ئی کرمو آوئی جویذ دیو ( گوپت ) ؛ هت آنو 
کیچ دين پیدالك ؛ هت بوذ که ماهيك گوپت » آتروك گورت 
کو کر جنگ › _ ایدون په تازشن بوذ په این ایران دهان 
ئی من اوهرمزد داذ »از اکشم توخمکان . سپیتامان زرتوهشت ! 
کو این مردوم و پذشخوار گر و پارس ۰ و سوراك * مانشنيك 
و کوپ مانشنيك و دریا مانشنيك » ادینش نیپنکک ° بمانن 

(۱۱) چی . که شوی خویش بتوبان بوختن ` ۰ ادینش زن و 
فرزند و خواستك ایاذ نبهون 

(۱۴) پس زرتوهشت گوپت : کو داداز ! من توش ده 
انباذکان * ئی من توش ده » کومه ( ئه ) زیوند اندر آن ئی 
شکفت انبام . 

(۱۳) ( گوپتش اوهرمزد : کو بیم مدار سپینامان ) 
زرتوهشت ! چی ۰ آن روز که ستوزم ( تی دهوم می ) هزارك 
ئی تو سر بهوذ ئی زرتوهشتان . که هیچش در وند از این هزارد 
اندر آن هزارد نشهود . 


۱ - دریاچه . ۲ - اسم دریاچة أروميه . ۳ -ژرف ( بادداشت ۱ 


٤‏ در سوم هتن ۲۳ پهرین ) . ه-سوراخ . ٦‏ مخفی ( در چهارم‌متن‌بند 
۲ دیده شود . ) ۷- نجات دادن. ۸ همین دربند ٩  .۲-‏ توادگان. 
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ا زنه وهومن‌یسن 
در هفتم 

(۱) پورسید زرتوهشت از اوهرمزد : کو اوهرمزد میتو - 
ئه اوزونيك ! داذارگی گیپان استومندان اشوك ! داذار ! 
که اوشان ایذون وس مرګ ۱ هند . یه چی اوزاد بشائند او 
سپینیذن ؟ 

(۳) گویتش اوهرمزد : کو سییتامان زرتوهشت ! که 
دیوئی و چار دورس ئی اکشم توخمك ئو پیذا کیه آیذ » یه 
کوست ئی خوراسان ۰ نزدیست ۲ ۰ نیشان‌گی‌سها پیذاك بهوذ ؛ زاید 
اوشیذرگی زرتوهشتان په ورگی فرزدان ؛ - هت ( بوذ) که په 
زرائه " گی کیانسیه گویت ؛ هت بوذ که په کاولستان گوپت . 

(۳) ) په ) سی سالکیه گو همیورسکیه‌گی من اوهرمزد رسد: 
سپیتامان زرتوهشت ! ( هت بود که ) په کوست ئی جینستان گوپت؛ 
هت بوذ که اندر هندو کان کوبت( 

(۴) زایذ گیئه , - حت پیذئی او یکی از کیان توخمك .- 
په ایاریه و اوشیذر ( گو ) هند وکان شپوذ ۰ (۵) پئه صد سالکیه ؛ 
کامك ئو زنان بپوذ ؛ وش ازش زايد کیئه ئی دينيك ‏ وهرام 
گی ورزاوند * نام خوانذ » - هت بوذ که شاپور گوپت .- 

(ه) کو آن شپ که آن کی زایذ » نیشان ئو گیهان رسذ . 
ستارك از آسمان وارذ ؛ - که اوی کی زایذ » ستارلد نیشان نماگذ . 


5 عمج 156 ۰ ۰ 9 
هت داذ اوهرمزد گویت : کو اوان ماه و واذروز ؛ - پیذگی !وی 


۱ مره = شماره. ۲ E‏ ۳ زره زرابه = وریا ۳ 
در لت قرس بفلط زی آمده است: 2 ۽ _ کتاب دسی. ٥۔‏ باسطوت_ باقوت. 


شهر کناب (nbookciJ.C07)‏ 


بخش ۲ ۱-۱ 
13 فرحام بپود ؛ به از ی شا پرورند ؛ ا تدبپود. 

(۷) اوی کی. که سی سالك بپوذ , - حت بوذ که انبام 
گوپت » - په‌امر درفش سپاه ۰ بپاه ئی هندوك و چينيك حول 
گرپت درفش اومند ۰- چی درفش هول گیرند ۰ - اوراستك 
درفش اومند . اوراست زینومند " ؛ په تازشن عول تا زندا نداوه 
روذ » بوذ که بومه ده گوپت > - اندا اند رگ ۳ بارئی بہار ۴ ۶ 
بپران . سبیتامان زر توهشت ! 

(۸) که ستارك گی‌اوهرمزد؟ هول ۱ توبالست" رسنه‌اناهین ۸ 
راه فروذ او کنذ ۰ خوذاییه ئو کی رسذ » وس امر؟ گوندزیناو ند*۱ 
آراستك درفش اومند . 

)٩(‏ هت بوذ که از سگستان وپارس وخوراسان (گوپت )؛ 
هت بو ذکه از ور'' ئی پذشخوار گر گویت ؛ هت بوذ که‌ازهریان 
کوپستان گوپت ؛ هت بوذکه از تورستان گویت . - 

)٩۰(‏ و از آن کوستك . ايرناييك." که خواستار به گوپیذا 
کیه آیذ ؛ حت درفش ئی آراستك و وس مرك سیاه‌ئی بنشخوار گر 
از ایرانشتر زینیکان"" و گوند وسپاه ؛ بوذکه گوپت . کو 
کورذیچ و کرما نیکیچ‌خوانند رائه پیذاك . - 

)۱۱( کوپه هم ایاریه هم درفش › ئو این ایران دهان › 

۱- کنیزان = دوشیز گان . کویکان = بزبان کردی 0۲1 بمعنی 


کنیزك است . ۲- بمعنی سلاح نیز آمده‌است ۰ ۳ - درون  .‏ ۶ - درا 
بز بان سانسکریت نیز بهمین معنی‌است. بحرعربی همین لغت میباشد. ه -مشتری. 
> اوج . ۷- ترفیع ۔ به اصطلاح نجومی . خانةٌ شرف ( کار نامه در 
سوم ۵ ) . ۸ زژهره. ٩‏ - بیشمار . ٣۰‏ یادداشت تر‌جمه دیده‌شود. 
۱ در اینجا بمعنی جانب و سوی میباشد. ۱۲- بچ نوزاد( درچهارممتن- 
۰۰ ۱۳ سلاحداران. 
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بو زند وهومن‌بسن 
وس مرك به‌اوزنند اوشان ائشم توخمکان ئی شيذاسبيك , هین ۱ 
گی فرا خوانيك " وسهم ئی گورك ئی دو زنگ ۲ و دیوگی 
دو بال كوستيك . 

(۱۳) په اروندبار » سه کاریزار کونند : ( يك به ... ). 
يك په سییدرزور ۴ » ويك په دشت‌گی نیهاو ندك . - 

(۳) هت بود که گوپت کوپه ورگی سه تخمك ؛ بوږ 
که گویت کو اندر مروئی شیذان * › هت بود که اندرپارس 
گوپت . - 

(۱۴) ئوپوشت ئی ایران دهان امر سپاه کی خوراسانيك 
اوراستك درفش هند ؛ کو درفش ئی بور پوست دارند ؛ وشان 
واذدرفش و بندوك ` سپیذ . (۱۵) و امرهول سیاه‌ویسوبارند ۲ 
انداگو گریستك * ئی دیوان ؛ ایذون به اوزنند کوهزار زن‌پس 
مرذگه وینند وبگریتد . 

(۱5) که زمان سر بپوذ » سییتامان زرتوهشت ! اوشان 
دوشمنان ایذون به اوسپند چون درخت ته بن ۾ که په گه شپ ۰ 
ی زمستان گی سرذ اور رسذ ۰ په ئه شپ ولگ به او کنذ . 

(۱۷) اواز ویرایند این ایران دهان ئی من اوهرمزدداذ . 

(۱۸) په دوبارشن؟ دوبارذ "گناك - مینوگه اوا دیوان و وتر - 


۱-سیاه . ۲ب درششم بند ۰.5 ۳- زنک لفت اهریمنی بمعنی لنگ 
و پاچه میباشد . بهرام پژدو میکوید : زکستی دوال وز روم و فر‌تنک_زدیو 
سیه‌پوش وگ رگ دوذنگ . > درششم_ .٩‏ ه - درخشان شید = نود - 
تایش. + - بیرق . معرب‌آن : بندوق. ۷- نظ نچیزی داشتن. بشتابند - 
بتازند (کارنامه در چهارم ۱۷ ۸ در ششم ۰.۰ ٩‏ - دو بادگی . 
۰ در سوم - متن ۰۷۳ 
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Yey ۲ بخش‎ 


سس سس سس 


3 


توخمکان و اثشم ئی خرو - دروش . به لو پوشت و ایاریه ئی 
اوشان دیویسنان ! تشم توخمکان رسذ , سپیتامان زر توهشت ! 

(۱۹) و من داذار اوهرمزد فر یستم زیر ییو سنیگ یرد و سروش 
اشوك. به کنگ - دزگی سیاوخش ئى ياهيك " کردء به‌چیترومیان 
ئی وشتاسپان ۰ کیان خوره ئی دین راست ویراستار : کو ای 
وتن کی ياميك ! راد روئو این ایران دهان ی من اوهرمزد 
داذ »و ( په ) اتش و آوان فرازیز ها ذوخت و دوازده هومیست ؛ 
هت په آتش و آوان فرازیز آن ئی په آتش و آوان پیذالد. ۔ 

(۳۰) و روذ نيروك سنگی یزد و سروش اشوك › از ومحکاد ۲ 
گی دائیتیك ؛ کو کن دزئی سیاوخش ئی باميك کرد ؛ وش 
وان کونند : کوفراز رو ۰ پیشیوتن ی باميك چیترومیان ئی 
و شتاسبان » کیان خوره ۴ ئی دین راست ویراستار ! فراز روگو 
این ایران دهان کی من اوهرمزد داذ » اواز ویرائه گاس کی 
دين و خوداییه. 

)۳٩(‏ اوشان مینوئتیا ° اور روند» وشان یز نددوازده‌هومیست 
ئی په زوهر " ۰ (۲۳) و فراز روذ پیشیوتن ئی باميك اواگه صذ 
پنجاه مرذ ئی اشوك » که هاوشت ئی پیشیوتن هند , که سا 
سمور جامك په مینوئه وه دارند ؛ هول روند په هومت. هوخت. 


هوورفت ؛ و( په) آتش و آوان فرازیزند هاذوخت و بغان 


١‏ ديو پرستان مقا بل مزدیسنان . ۲۔ پامی = درخشان ( درسوم 
متن- ۲ ) . ۳- قله کوه . باد داشت ترجمه دیده شود . ٤‏ فره - 
روح القدس .نورالوهیت وتقدس که اززمان کیومرت با پادشاهان کیان بوده‌است. 
٥‏ صورت دوحانیان- غیر مرئی. *- به‌یاد داشت ترجمه رجوع شود. 
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۱۰ زند دهومن‌یسن 


یسن ؛ فراز ستایند من اوهرمزد اوا امبوسپندان . (۳۲۳) پس از 
آن بشکنذ پتيارك سه يك ئه . 

(۳۴) فراز روذ پیشیوتن گی باميك , اوائه صذ پنجاه مرذ . 
که سپا سمور دارند » تو آذر ئی خوره اومند ۲ . گی روشن کرپ 
خوانند , به داذ - گاس نشاست › ئی گان گی آذر فرنیغ ئی 
پیروز گر ۰ وش په همزوتیه " یزشن فراز سازند » بر سوم فراز - 
وسترند » ویزند خورداذ ۰ امور داذ یسن » په نبر نگ و نیرنگستان 
گی دينيك . (۳۵) و شکنذ یتیارك سه يك ه. 

(۳۰) فراز روذ پیشیوتن ئی و شتاسیان . په هم ایاریه ئی 
۳ فر نبغ و آذر گوشوسپ و آذر بورژین متر » گو اوزدیستزار" 
ئی وزور گ نشيمك ئی دروند گنال مینوگه و اشم ئی خرو - 
دروش و هماك دیوان و دروجان و ذتوخمکان و یانوکان . ئو آن 
ئی زوپائه توم * دوش اخو رسند ؛ یکنند آن اوزدیستزاربه همکو 

(۳۲۷) ومن داذار اوهرمزد اوا امپوسیندان ئی گرئی هو کیریان 
آییم » و فرمائيم ئو امپوسپندان . کو گویند ئو هماك یزدان 
ی مینویان : کو رویذ و رسیذئو ایاریه گی پیشیوتن ئی باميك . 

(۳۸) و مترئی فراخو گویائگوت ۲ و سروش تکيك" و رشن 

گی راست و ورهرام گی اماوند * و آشتاذگی پیروزگر و خورہ ئی 


۱- با شکوه و جلال. ۲ - نماز جماعت. ۳- اوزده = پتکده - 
معبد بت پرستان . ۶- ژرف ترین . ه - با کوشش و کار زار توآم . 
٣‏ باد داشت تر‌جمه دیده شود. ۷- تکاورت دلیں۔ تاخت آود. ۸- صماو ند 
نیز آمده است‌بمعنی دلاور سخت زور بی باك قوی ژورمند میباشد . به 
سا نسکریت وفرس قدیم‌نیز بهمین معنی است وهمت عربی ازین لفتگرفته‌شده. 
لقب پهرام است بکتاب علمای اسلام و 1107۳0 د ذایںل مراجمه شود. 
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بخش ۲ ۱۰۰ 


۶ ٩ 


دین ئی مزدیسنان نیرنکك ۲ ئی را ینیذاریه ئی گیپان آراستار , 
په فرمان تی ( من داذار رسند . ) 

(۲۹) من داذارئو پوشت رسم » و ایارید ئی بیشیوتن ئی 
باميك . 

(۳۰) بزنند دیوان تی توم توخمکان . 

(۳۱) وان کونذ گناك مینوئه ئی دروند گو مترگی 
فراخو گویائوت : کوپه راستیه هول ایست » تومترگی فراخو 
گویائوت ! 

(۳۳) پس مترگی فراخو گویائوت وانگك کونذ : کو این 
نوه هزار سال پشت " ئی یش کرذاندا کنو دحاك ئی دوش " دین 
و فراسیاوئی تور و الکسندر ۴ ئی ارومائيك و اوشان دوبال کستیکان 
دیوان کی و چارذ ورس ۰ هزار سالان انبام » ویش از پنمان 
خوذاییه کرد . 

(۳۳) سترذ * بهوذ آن دروندگنالك مینوگه که ایذون اشنود . 

(۳۴) میترئی فراخو گویائوت بزنذائشم ئی خرو - دروش 
کی په ستو بيه دوبارذ . (۳۵) آن دروند گناك مینوئه او اوشوذکان 
وود توخمکان » اوازئو تاروتوم ئی دوش - اخودوبارد . 

)۳٩(‏ و وانگ کونذ میترگی فراخو گویائوت ئو پیشیوتن 
ئی باميك : کو بکن و بزن آن اوزدیستزارئی دیوان نشيمك ؛ 


1 -عزام incantation‏ ۰ ۲- در چهارممتن-۱۱. ۳ یادژ = بد 
مانند » دشتام ؛ دشمن » دشوار دژخيم . 4 در اغلب متنهای پهلوی‌الاسکندر 
ما ند زبا نهای اروپائی 6:0:20۳6[ نوشته میشود گویا بعدها بصورت‌سکندردر 
آمده‌است . 9ب سترده هتحسر. 


شهر کناب (nbookciJ.cC01)‏ 


۱۰۹ زند وهومن :سن 


روئو این ايران دهان ئی من اوهرمزد داذ » او از ویرائه گاس‌گی 
دين و حوذاییه ۰ حی‌درو ندان که تو و ند بشکنند ش 
(۳۷) و اور رسذ پیشیوتن ئی باميك و اذرگی قر نبغ و آذرگی 
N ۳۹‏ ۳ ۰ 8 .عم 
گوشوسب و آذرگی بورزین میترگی پیروز کر ؛ بزند آن دروج ی 
وس اوج ۲ بكنذ آن اوزدیستزار كو نشيمك ئی دیوان ؛ ویزشن 
فراز سازند . برسوم قراز وستر ند ویز ند دوازده هومیست » ستایند 
من اوهرمزد اوا امپوسپندان (۳۸) این آن ئی پیش وم : 
(۳۹) فراز رسذ پیشیوتن ئی باميك ۰ ئو این ایران دهان 
ئی من اوهرمزد داذ ۰ و اروند ووه‌روذ ؛ که دروندان اوی 
وینند بشکنند اوشان توم تخمکان نه ارزانیکان ۳ . 
در هشتم 
r‏ ۴ ۲ 
(۱) آن ئی و هرام ئی ورزاوند ' رائه پیذاك » کوپه پور 
خورهیه * فراز رسذ و وید ذهیم فراز بندذ " په گاس ئی مغوپذان 
۰ و ص 
مغو پذیه » و گاس کی وچرذ ۲ ئی راست ئی دین گومارذه . اواز 
ویرایذ این ايران دهان ئی من اوهرمزد داذ ۰ (۳) آژونیاز و 
۲ ۳ ۳ ق ۰ 
کین و ائشم و ورون وارشك و دروندیه از گیپان به نرسذ*. 
ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰7 ‘TT‏ ۶ 
(۳) گورگی انبام بشهوذ و میش انبام اندر آیذ . (۴) و آذرتی 
هد و ۰ 1 غ ا a1‏ ءِ TE‏ 2 #۳ کا 
فرنبغ و آذرگی گوشوسپ و آذرئی بورزین میتر اواز و گاس 
١‏ - شکست بخورند . ۲ - زورمند - بسیار توانا . ۳ ناارزانیان. 
4 - فر‌همند - ارجمند _ « او ( کیکاوس ) سخت خرم کشت از آنچ پر 
هنن بود و ورچمتد » فارسنامه این‌البلخی . کارنامه اردشین در دهم ۷ دراینجا 
لقب پهرام‌است . ۵ بافرة پسیار.  ٩‏ دستگین کند - اسیں کند - 
بکمارد. ۷ در چهارم بند ۰.۳۷ ۸ - کاستن.اصطلاح تجومی برا یکو چکس 


شدن‌ماه . 
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بخش ۲ ۱۰۷ 
ئی خویش نشانند , وائسم و بوددادیها ۲ بدعد . (۵) وسترد 
اوہ هوش ۲ بپوذ گناك مینوگه اوا دیوان و توم توخمکان. 

)٩(‏ اینون گویذ پیشیوتن ئی باميك : کوز باذ دیو ؛ و 
ذذ پريك ! زذ باذ دیو دروجیه و وتریه ! زد یوند توم توخمکان 
دیوان ! واورایاذ اوهرمزدئی خوذائه ئی مپست ۲ داناك »اوا 
امپوسپندان هوخوذا آن تی‌هوداکان؟ وخوره‌ای دین ئی مزدیسنان! 
و اوزایاذ دوذك ئی راذان و راستان ئی هوورشت ورزیذاران ° ! 
خوپ ویراستار باذگاس تی دین و خوذاییه ! 

(۷) فراز رسذ " پیشیوتن ئی باميك . فراز رسف اواگه 
صذ پنجاه مردگی هاوشت ۲ که سپا سمور دارند ؛ و گر ندتخت 
گاس ی دین وخوذاییه ئی خویش . 

(۸) گوپتش اوهرمزد ئو سپیتامان زرتوهشت : این آن ئی 
پیش گویم ؛ که هزارك ئی زرتوهشتان سر بوذ ۰ اوشینران 
بون بهود . 

در نېم 

(۱) اوشیذر رائه پيذاك » کوپه ئه هزار و هشتصنسال 
بزاید ؛ په سی سالکیه ئو همپورسکیه ئی من اوهرمزد رسذ و 
دين پذیرد . (۳) که از همیورسکیه باینوانکک کونذئو خورشیذ 
گی ارونداسپ * : کوبایست . 

(۴) بایستد خورشید ئی ارونداسپ » ده روز شبان . (۴) 


۱ - در چهارم بند ۲ ۲-بی هوش . ۳- مهمترین - مهین. 
٤‏ با داش تيك . 6 ۔ تیکوکاران . ٦‏ ب قیام کند - ظهور کند. 
۷- در چهارم - ۴۳۹. ۸ ارود اسپ = دارنده اسب تند رو . لقب 
خورشیداست. Vendidûd, D.H. Jamasp. voi I], Bombay.p.30.‏ 
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مت زند وهومن‌یسن 


که این بپود > همالگمردوم 1 گیپان په وه دين ؟ ئی مازذیسنان 
پایستند . 

(۵) مترگی فراخو گویائوت وانگ کونذ ئو اوشیذرتی 
زرتوهشتان : کو اوشیذرگی دین راست ویراستار ! وانگ کونگو 
خورشیذ ئی ارونداسپ : کو برو » چی تاريك هست په کیشورگی 
ارزه و وروبرشن و وروجرشن و نیم گه خونیرس " ئی باميك . 

)٩(‏ ووانگ کونذ اوشیذرگی زرتوهشتان گوخورشیذئی 
ارونداسپ : کوبرو. 

(۷) بروذ خورشید ئی ارونداسپ ئی ورزاوند " ؛ و هماك 
مردوم په وه دین کی مازذیستان به ورویند . 

اوهرمزد : کوسپیتامان زرتوهشت ! این آن 
گی , 2 کو این دام " اواز ئو هستیه ئی خویش آورذ . 
)٩(‏ و ua‏ تی هزارك سر بوذ »› پیشیوتن وشتاسپان 
ئو پیدا کیه آید ؛ خوره‌گی کیان "۴ ئی 2 ۳ به اوی رسد. 
(۱۰) آن دوشمن که در وجیه ° اورنشست ۰ چون تورك و تازيك 
و ارومائيك » ووتران ئی خوذائی ایرانك په . چیریه و ستهمبکیه 
و خوذاگه دوشمنبه روند ۰ و آتش زنند؛ و دین نزار کونند . 
و اماوندی و پیروز گریه ازش بريد ؛ و آن (ئی) داذو دین 
هر که کامکیہا پذیرذ اینیا ۲ اکامکیہا اورپذیرذ » آن دای و 


۱ نام چهار کدور از هف ت کدور زمین. خونیرس درم رکز‌هفت کشور 


واقع شده است. ( بندعشن در پنجم  .٩‏ ) ۲ - ورجاوند ( در هشتم 
هعن ‏ ۱) . ۳ - آفریدگان جهان . ٤‏ - در هفتم۲۰. ٥‏ قریب 


دروغ. ٩‏ - در هفتم متنس۲۸. ۷ بطریق دیکی ( گزارش‌ک. 
ش.درسیز دهم هتن ۰/9 ۸-آئین- قانون. 
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(۱۱) و پس که هزارك ئی اوشیذر ماه آیذ . ید اوقیذر 


ماه دام روباکتر په نیرو کتر بهود ۰ و دروج ئی آز چیېرك ' 
بزند ۰ و پیشیوتن ئی وشتاسیان همگونك وستوبر و راذ ۳ ئی 


(۳) و اندر آن هزارك تی اوشیذر ماعان » مرذوم په پزشکیه 
ايذون كروك " ( ؟ ) بپوند » داروك و درمان ایذون په کار آور ند 
و برند , که به و مر گیه داذستا نیه » ادینش نمیرتد . که 
په شمشیر و کارد زنند واوزنند . 

(۱۳) ہی اوی تہ از ہیں داس 7 کی آتینینکی 
خواهذ؛ و تریه و آثمو کیه رائه ندهند . )٩۴(‏ و آشموك » از آن 
کين » وياوذ " اورئو آن کوپ کی دمباو ند ® کو نورسب د 
رون " » درایذ '' : کو کنو نوه هزار سال هست فریذون, نه 
زیندك (زیونی ) » چم " رائه که تو این بند به نه ویسنجید ۱۳ 
و اور نه آخیزیز ؟ که این گیپان پور از مرذوم هست ۰ وشان 
از ور *" ئی جمکرذ اور آورذهند . 


(۱۵) پس آن آشموه ایدون همچون اين درایذ ؛ از آن 


۱ - دیوسیرت. ۲- پیشوای دیتی . ۳ ز فر‌دست اس ا 
کار گر ؟ (گزارش در شانزدهم متن - ۳۱ با لفت کیرو مقایسه شود ۰ ) 
۶- مقدر است که بمیر د. ۵ مر ند . بادداشت تر‌جمه دیده‌شود. ات سم د 
انعام. ‏ ۷- دست بابد - برسد ( گزارش در سیزدهم معن - ۷ ۸-- دنب 
اود س دنباله دار - ذثب معرب دنب‌است و ذوذنب = دودنب . -ده‌هز ار 
اسپ . لقبضحاك است. ۱۰ جهت ‏ جانب - تمایل ( گزارش ص ٩۳‏ بند 
۲ ۱۱ هرزه‌ددایی . ۱۲- سیب - علت .۰ ۱۳ - وسنجیدن = 


شکستن - گستن. ۷۱ - در اینجا وریمعتی حعار میباشد. 
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۹۰ زنه وهوسن‌سن 


چون ازی دهاك از بیم گی آن فریذون ویسیک ۱ (؟) ؛ ئی په 
کرپ " ئی قریذون پیش هول انس فرذوم " نه ویسنجذ . 
اندا که آشموك آن بند چوپ از بون بویسنجذ . )٩٩(‏ پس دهاك 
زوهر اوزایذ »> بند از بن بویسنجذ » ( په ) دوبارشن ۲ استد : 
و به جاك ° آن آشموك او از اوپارذ ۲ ؛ اندر گیهان دو بارشن 
وناس کرذن و ام و ناس ئی گران کونة ؛ از مرذوم و گاو و 
گوسیند و اوره دام ئی اوهرمزد په سه یکت ته اواز اوبارذ ؛ و 
آو و آتش و اورور " زنذ » و وناس گی گران کونذ . 

(۱۷) پس آو و آتش و اورور پیش ئی اوهرمزدتی خوذاگه 
په گرزشن * استذ ۰ (۷۸) گرزشن این کونذ : کو فرینون 
زیندك او از کون » اندا ازی دهاك بزنذ ؛ چی ۰ اگر تو اوهرمزد ! 
تو این نکونائه » ایما په گیتاه نشائیم بوذن . (۱۹) آتش کویذ 
کو نه وخشم؟ » و آو گویذ . کو نه‌تچوم " . 

(۳۰) و پس من‌اوهرمزد ئی داذارئو سروش و نیریی و کسنگ 

۱ - ویس = خیاپان . ویسپوهر گان == اعیان‌زادگان. شایدبمعنی دیس 
باشد . ۲ - قالب مثالی - جسم مینوی ( در سوم متن- .٦‏ ۳- ابتدا - 
اولین . فرد عربی از این لغت گرفته شده. ‏ 4 دواریدن ‏ حمله کردن » 
دویدن آهریمتی ( درسوممتن - ۲۳) . ۵ در جای = قوراً. + اوپاردن 
- حوپاردن << هپرو کردن - پلعیدن.خوردناهریمنی باشد مقا بل: گواریدن.در 


لفت‌فرس : اویاد پمعتی فرو بردن بکلو آمده . دودکی : بدست اد بشمشیر 
بکذاردم - از آن‌به که ماهی بیو باردم . نوالیدن نی نجویده فرو بردن بهمین 


معثی است . گز‌ارش در شانزدهم معن ۱۷). ۷ در سوم ۱۰ . ۸ تظلم 
شکایت . در لفت فرس کرزش آمده . خسروانی : بده داد من زان لباتت 
وگر‌نه - سوی خواجه خواهم شد از تویگرزش. ٩‏ وخش = افزاش - 
بر کت . پزبان‌سا نسکریت نیز بهمین معنی‌است ۰ ۱۰ - روان‌نشوم. 
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بخش ۲ ۱۱ 
بزذ کم ۶ کیل ای کاس یات اھ ای 
شود 

)۳٩(‏ و پس سروش و نيريو کسنگت یزرو کرساسپ‌شهوند, 
و سه بار وانگک کونند . (۳۳) و چیپاروم بار ۰ اوا بیروز گریه, 
سام اور آخیزذ , و پذیرك ۲ ئی آزی دهاك شود ؛ ۳ سخون 
ازش نه اشنوذ ۰ وش گذ ۲ ئی پیروز گر وسرپذ کویذ وزند 
و اوز ند . 

(۳۳) پس و دروشك " و پتيارك از این گیپان بشهود؛ 
اندا هزارك بون کونم > (۳۴) و پس سو کشیوس دام اویزكاواز 
کونذ » وریست آخیزوتن . گی پسین ببپوذ. 

انجام 

فرجیت په شنوم ۴ و شاذیه ورام‌شن . په یردان کام باذ ! 


اینون باد ! ایذونتریچه باذ ! 


۱ پذیره = برخوردن - روبرو شدن ۰ مصاف دادن - دچار شدن. 
بهرام پژدو میکوید: بخواب اندرون دبدکز باختر- یکی لشکر گشن‌بسیارمر- 
مر‌اورا پذبره براه آمدند_ بنز ديك‌او کینه خواه آمدند . در لغت‌فرس‌بمعنی 
استقبال‌کردن ضبط شده است . فر‌دوسی : پذیره شدند و چپیره شدند- سیاه 
د سپهید پذیره شدند . ( کارنامه در چهارم ۰ )۱٩‏ ۲ گکد د گرز. 
۳- دروغ. >4-خشنودی. 
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درایشن ۱ ئی اهرمن ئو دیوان 

(۱) پیذاك کو اهرمن هرشپ ئو دیوان درایذ : کواندر 

ِ مب ۳ ر ۰ ۰ ۳ ا 
گیپان شویذ ؛ و فرذوم " ئو زرایه " شویذ ۰ و زرایه بخوشینین؟ ؛ 
و گوهوم ئی سبیذ شویذ . هماك بخوشینیذ . چیش ريست * ئی 
مرذومان پذش ویرایند ؛ و ئو کوپ شویذ ۰ کوپ هماك بجنبینین؛ 

٦ ۶ ۸۵ ۳‏ ک ۰ ۳ 
چی کوپ وینارشنیه ` ئی گیپان هست ؛ و ئو اورور شویذ؛ و 
اورور هماك بخوشینیذ ؛ و ئو کذ کیپامان ئی مرذومان شویذ؛ 
و مرذوم و گاو و گوسند همالك بزتیذ » کمیه و کمیه بريد 
ویشیه ئو ویشیه بریذ ۰ دوش آکاسان ۲ نیو کیه اور بریذ » 
ا ۰ ۰ ۰ .° 
اندا داناکان گومان* بپوند ؛ گو هیتورنگک منکیریذ ؛ و ونند 

منکیریذ» کوتان کار کردن توبان باذ . 

۹ ۰ ۰ ‌ 7 ۹ 

(۳) اوشان دبوان و دروجان تو زرایه‌ش‌وند ؛ سین‌مرو 
۱- درائیدن لنت احریمنی‌مقابل کفتک و کر دن = هرزه‌درائی-باوه گوئی. 
۲- فردم مقابل افدم بیعنی : ابتدا » نخست ( کزارش درسین‌دهم‌متن-.) 
۳- دریا (ز ندودومن مین در حفتم -۰۲) > خشك کنید(با گزارش در 
چیاردهم متن- ۱۵ مقایسد شود). ۵- مرده لاشه . کب آراش . 
۷ وش ۲کاساند بدآگاهان - بی خبران (کجته ابا لیش پررسش ۲-۷). 

۸- گمان ‏ شك. ٩مرغ.‏ 
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درایش ئیاعر من ۳ 
وانگک کونذ , و سوست ببپوند ؛ تو هوم ئی سبیذ شپوند ۰ و 
آنوك كرماعيك ' سراز آو اور دار » و سوست ببپوند؛ و 
ئو کوپ شېوند . آنوك کر کاس مرو وان کونذ . وسوست 
بهو ند . و تو دشت شهوند ۰ آنوك و هومن مورو وانگك کونذ . 
و سوست ببروند ؛ ئو کذ کیپامان ئی مرزومان شپوند ۰ از 
گروذمان واگ " از هریورز ۲ امپوسندان ۰ آیذ » از کنگک 
دیزریتار ۲ پیشیوتن وانکت آیذ ؛ و سوست ببپوند ؛ اور آسمان 
نکیر ند " ونند و هپتورنگ وینند " وشان نيروك بشهود. 

(۳) پس سروش دست و خروس " موروزنذ ؛ که خروس 
مورو وانگ کونذ " ببر ئه آتش ئی ورهرام ؛ و بهر ئه آتش 
خانك » که په نیمشب به اوروزند * بزنذ ° * بېر که مینوگه 
درون زنذ ؛ اوره سروش هماك بز نذ . 

دباله 

من دين بندك * مرزپان فریذون و حارام نیشتم" از پچ" 
ئی ایریت اردشیر و هارامشا روستهم و هارامشاد نیشته " اندر بوم 
شتر کرمان ؛ من هم آندر شتر کرمان نیشتم. 


خوب فرجام " باذ ! ایذون باذ ! ایذونتر یچه باز ! 


١‏ کرماسی = خرماهی» ماهی بزرک. ۲ کوه افسانه‌ای‌البرز که 
بعد از اسلام معروف به کوه قاف شده است . ۳ _ رهسپار ‏ مساض . 
۶ شکل خروه نیز آمده است ( کار نامه اردشیر در دهم متن -۷ مراجعه 
شود. ) در لغت‌فرس ثیز خروه ضبط شده‌است . عنصری: شب‌از حملهٌ روز گردد 
ستوه ‏ شود پر زاغش چو پر خروه. ه -زدن = كتك زدن ۰ ضربت وارد 
آوردن . اوزدن = کشتن . *- رونویس کرده ‏ کپی. ۷- عاقبت بخیر. 


شهر کناب (nbookciJ.cC01)‏ 


ببس عم ا 
٤‏ زند وهومن‌یسن 
ي و 
پیروز باذ خوره ئی اویزك وه دين ئی مزدیسنان ! په یزدان و 
امپوسندان کامك باذ ! 
«اشم و هو و هشتم استی» 


۱- بهتی‌ین ۰ 
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(TF بخش‎ ( 


بای ان جاماسب 


1 یاد گار جاماسپ » یا جاماسپ نامه که نسخ متعددی ار 
آن بفادسی 3 پاز ند 3 پهلوی وجود دارد » کتابی است که در آن 
کنتاسپ شاه پرسنهائی داجم بسائل گوناگون دینی و تادیضی 
و جفرافیائی و غیره از جاماسپ میکند و او پاسخ میدهد . قسمت 
آخر آن مر بوط به موعود زرتشتی است و نویسنده در آن‌پیش- 
آمد هائی را که هنگام ظهور هوشیدر و هوشیدر ماه و سوئیانی 
رخ خواهد داد شرح میدهد و پیشگوگیهای زرتشت را اد زیان 
جاماسپ نقل میکند . در اینجا دو باب آخر کتاب که نباعت‌تامی‌با 
پیشکوئیهای « زند وهومن بسن » دارد و تقریباً یکدیگی دا تکمیل 
میکنند از روی نسخۀ چاپ مسینا ۱ نقل میشود . از آنجا که 
قطعةٌ نامبرده تحت لفظ بفادسی جدید گردانیده شده از نقل متن 
پهلوی صرف تظر شد و برای اطلاعات بیشتر خواننده دا یمراجعه 
اصل کتاب توصیه مينماگيم . 

در شانز دهم 

(۱) گفتاسپ شاه پرسید که : این دين ادیژه چند سال روا 

( دایج - برقراد ) باشد ؛ و پس از آن جه هنگام و زمانه رسد . 
Ayûtkûri Zamûspîk, Roma, 1699.۰‏ رآ. Messinas‏ .06 -1 
.6680 
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(۳) جاماسپ بیتخش ۱ گفتش که : این دين هزار سال روا 
باشد . پس آن مردمانی که اندر آن هنکام باشند همه په مهی 
ددوجی ( پیمان شکنی ) ایستند , بایکدیگر کین و دشک و دروغ 
کنند » و به آن چم ( سیب ) ایرانثهر ( مملکت ایران ) دا به 
تازیان بسپارند و تازذیان هر روز ترومند ت شوند و شهر شهر دا 
فرا گیرند . (۳) مردم به اوارونی ( دذیلت ) و دروغ گردند و 
هر آنچه گویند و کنند بسود خودشان باشد , از ایشان روش قرارون 
( کرداد نیکو ) آزدده شود (۴) به بیدادی به این ایرانشهرودهیدان 
(فرمانروایان) بار گران رسد ؛ و آماد ( متادیر ) زدین و سیمین 
و نیز یی گنج و خواسته انباد کنند . (ه) و همه نابین (نامرگی) 
و نا پیدا شود » و بس گنج و خواستۀ شایگان نیز بدست و 
پادشاهی ( دراختیاد ) دشمنان رسد . و مر گف بی زمانه ) نا گهانی- 
نابهنگام ) بسیاد باشد . )٩(‏ و همه ایرانشهر بدست آن دشمنان 
رسد و انیران ( بیگانگان ) اندر ایرانیان گمیزند ( اختلاط کنند ) 
چنانکه ایرانی از نا ایرانی پیدا تباشد : آن ایرانی باز نا ایرانی 
باشد . 

( ۷) و به آن هنگام بد توانگران دا از درویشان فرخنده‌تر 
دارند » و درویشان خود فرخنده نباشند . و آزادگان و بزرگان 
به زندگی بیمزه دسند ۰ ایشان دا مرگ چنان خوش تنماید که 
پدر و مادر دا از دیداد فرزند و مادر را به کابین دختی پاشد . 
(۸) و دختری که زایند به بها بفروشند ؛ و پس پدد و مادد 
دا زند و اندر زندگی کدخدائی دا از ایشان جدا کند ( بگیرد ) > 
و پرادد کهتر برادد مهتر را زند و خواسته ازش بستاند » و 
برای یدست آوردن خواسته زور و دروغ گویده . و زن شوی 
خویش دا بمرگک ارزان بدهد ( محکوم بم رگك کند . ) ۰ ( )و 
مردمان نامرد (زن صفت ) نا پیدا ( گمنام ) به پیداگی رسند 
و زور و گواهی نا داست و دروغ فراخ شود . )٩۰(‏ شب با 


۱- در جاماسپ نامه فارسی بمعنی حکیمو دانشمند آمده. دراصل‌پتی 
اختاه‌میباشد وحسینا بمعنی‌پرتو آسمان و چشم خدا آوردهو بلنت۱]010۳00۳۱6 
تر جمه ه ی کند. 
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رخ م ۷ 
7 3 : ۱ ۰ ۳ 
مکدیشر نان و هن خورند و په دوستی روند و روز دیگر بحان 
س ص ۱ N‏ 
یاف ددر تاره برد و بك اند یشند 


)٩٩(‏ و اندر آن عنام بد آنرا که فرزند نیست فرخ 


)٩۴(‏ و دب دا از نوشتن بد آید و مر کس از گنت و 


د س 


گنتار نوشته و تما از انت ( خود داری کاب ) .۰ )٩۵(‏ و 


و بتر ياشد , و کلبه با کرده ( نا تمام - راب ) خانه باشد . 
و پیاده سواد باش . بندگان براء آزادگان 
رو ند ھر تف اذ د گی بد ا میمان تباید ) و لیکن آزاد گی 
در وجو‌دشان یافت نشود . ) ( ٩۷‏ ) و مردمان بیشتر بد فسوسگری 
( دلتکی )و اوارون کنشی ( نابکادی ) گردند و مز راست 
را ندانند . ههر و دو شارم ( دلیستگی ) ایشان به دعی ( ددشتی - 
پستی ) باشد . )٩۵(‏ مردم برتا زود پر شوند . و هر کس از 
کرداد بد خرد ناد باشد د بر مندش ( متایل فرومند یعنی ادجمند ) 
دادند - )٧٩(‏ و نهر شهر و ده ده و روستا روستا با یکدیگر 
کوخدش ( ستیزه ) و کار زار کنند و از یکدیش چیز پستانند - 
(۳۶) و سترگه ورزد ( حریص ‏ طماع ) و مرد ستمگر دا 
به نیکی دارند و فرزانه و مردم بهدین را دیو دارند. و کسی 
نیز چنانکه بای گام خویش فرسد < 
(۴۹) و مردمی که بدان هنگام بد ذایند از آهن و روی 
سخت تر پائند . گر چه از خون و گوشت باشند ممانگونه از 
سنک سخت تر باشند . ( ۳۳ ) و فوس ( دلقکی ) و دیاری 
( تسخر ) پرایه باشد ؛ و هر کس با اهریمن بیکانه است 
شک و گناه 


بخویشی او رسد . و مھر ‏ دروجی ( پیمان نی ) 
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ہے 
۱1۸ ز ندوهومن‌یسن 


که اندر آن هنگام کنند + ( ۳۲۳ ) تيز و زود دست بپاسخ پرسند 
چون آبی که بدریا پتازد . 

(۳۴ ) و آتشان ایرانشهر به انجام و افسر‌دگی دستد ؛ د 
هیر و خواسته ( مال و منال ) بدست انیران ( نا ایرانیان ) و 
دروندان ( کنار ) رسد , و همه بی دین بیاشند . ( ۳۵ ) وخواستة 
پسیاد گرد کنند و بر آنرا نخودند . و همه بدست سردادان بی 
سود ( فرو مایه ) رسد .۰( ۳٩۹‏ ) و هی کس کاری کنں کرداد 
او دا بدیگری نپسندد . و سختی و انائیه ( کاهش - زیان ) ایشان 
از آن برسد , که زندگی بیمزه شود و بم رگ پناه برند. 

(۳۷) پس اندر ذمین خراسان مرد خورد ( خرد ) و ناپیدائی 
( گمنامی ) با یسیاد مردم » اسپ و س نيزة تيز بر خیزد و 
شهر به چیر گی بپادشاهی ( فرمانرداتی ) خویش در آودد . (۲۸) 
خود میان پادشاهی نا بین ( نامرگی ) و ناپیدا باشد . (۳۹) پادشاهی 
همه از ایرانیان بشود و به نا ایرانیان رسد ؛ و بسیادی کیش 
و داد و گروش باشد . و اوزدن ( کشتن ) یکدیکر دا کرپه 
( ثواب ) دادند و مردم کشی خوار باشد . 

(۳۰) ترا این نیز گویم که : اندر آن گاه باشد که 
خداو ند پروزمندی اندر زمین اروم پسیار ثهر وبسی شهرستان گرد ۰ 
و بس خواسته به آواد ( غنیمت - چپو ) از مين اروم پیاورد . 
( ۴۳۹ ) پس آن خداونه پروذمند بمیرد , و از آن فراذ فرزندان 
او به خدادندی نشینند . (۳۳) د شهر به چیرگی پایند و پا 
ستمگری و بیدادی مردم ایرانشهر کنند , و پساهیر ( مال) 
همگان پدست ایشان رسد . وپس نیز به افسدگی و نابودی 
رسند . 

( ۳۳ ) و اندد آن هنکام ید » مه و آزدم (حرمت ) 
نباشد » ایشانرا مهتی از کهتر و کهتر از مهتر پیدا نباشد. و 
آنانرا همپشتگی ( دستیاری ) نباشد . 

( ۳۴ ) ترا نیز این گویم که : اوی بهتر که از مادد نزاید. 
یا چون زايد بمیرد و این اند ( چند - چنن ) بدو دروشك (دغلی ) 
ړا په سر دفتن هزار زرتشتان نه بیند . ( ۳۵) و نه بیند آن 
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بخش ۳ ۹۵ 
کارزاد بزد گی که پاید ود . آن اند شوتریزی که اندد آن 
عنگام با ید بودن و مر دمی در جر این نمیما تند 2 

(۳) ایتان تازیان با ارومیان و ترکان اندد گمیزند ( مخلوط 
شوند ) و کشور را به وشنند ( تلوغ کنتد - تاراج کنند ) 
( ۳۷) د پس سپندارمذ ( فرشته موکل زمین ) به اودمزد پانکه 
کند که : «من این بد و انائیه ( زیان ) دا نابم » من زیر و 


اغ شوم 3 این مر دم را زیر و یی کنم ۳ آب 3 ا را مر دم 
بیاز ار ند از بس موست (آزاد و شکنجه ) و بیدادی ایشان بدان 
کنند 5 


( ۳۸) و پس مهر ( سروش مهر ) و خشم با هم به پد کنند 
( برخورد کنند ) اندر آن پد کفتن ( تصادم ) دروجی که 
وتینگان خوانند و به خداوندی جم بسته شد و به خداوندی بیوراسپ 
از پند برست . ( ۴٩‏ ) بیوراسپ با آن ددوج هم پرسه ( مشورت) 
داشت » و آن دروج را کار این بود که بر جوردایان (حبوبات ) 
میکاهید » و اگر آن دروج تبودی هرکس جریبی بکفتی 4۰۰ 
جریب بگرفتی ۰ ( ۴6۰ ) در سال ۳۵5 مهر ( سروش مهر ) آن 
ددوج بزند . و پس هر که جریبی بکارد 4۰۰ اندر انباد کند . 
و اندد آن عنگام سپندارمذ دهان باز کند بسا گوهر و ایوشوست 
( ایو کشت - فلزات ) به پیدائی آورد . 

)۴٩(‏ پس اذ کوست ( جانب ) نیمروز مردی بر خیزد که 
خداوندی ( پادشاهی ) خواهد و سپاه گوند ( جند- دلیر ) 
آراسته دارد و شهرها به چیرگی گرد . و بسا خونریزی کند . 
تا کار بکام خویش بباشد . (۴6۳) و پس افدم ( آخر ) از دست 
دشمنان به زاپلستان گریزد » و بان کوست ( خطه - سوی) 
شود و از آنجا سپاه راسته باز گردد و از آن قراز مردم 
ایرانثهر به تا امیدی گران دسند و مهتر و کهتر به چاده خواهی 
رسند » و پناه جان خویش نگرند . 

( ۴۳ )د پس اذ آن از نزدیکی بار ( ساحل ) دریای 
پذشخوار گر مردی مه ایزد را به بیند و مهر ایزد بسی راز 
نهان بآن مرد ګوید . ( ۴۴ ) پیغام به پذث‌خوادگر شاه فرستد که : 
« این خداوندی کر و کور چرا دادی ؟ و تو نیز خداوندی چنان 
کن چونانکه پدران و نیاکان تو و شما کردند . » 
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۱۰ زند وهومن‌یسن 
( ۴۵ ) بان مرد گوید که : دمن این خداوندی دا چگونه 
شایم کردن که مرا آن سپاه گوند ( جند س جرار ) و گنج 
و سپه سردار نیست » چنانکه پدران و تیا کان مرا بود ؟ » 

( ۴۹ ) آن پینامبر ( فرستاده ) گوید که :« بیاور ( یقین 
کن ) تا ترا گنج و خواسته از پددان و نیاکان تو بیش سپارم .» 
او را از گنج بز ر گه افر اسیاب بیشتر نماید . (۷۴) چون گنج 
پدست آورد » سپاه گوند ذابل آراید و بدتمنان شود . ( ۸ ) 
و چون دشمنان را آگاهی رسد » ترك و تازی و اددمی بهم 
آیند که . « پذشخوارگر شاه را گیریم و آن گنج و خواسته 
از آنمرد بستانيم ! » 

( ۴۹ ) د پس آن مرد چون آن آگاهی شنود . با بس «پاه 
گوند زابل » بمیان ایراندهر آید و با آن مردمان به آن دشت 
چنانکه تو گشتاسپ با خیونان سپید ( هونهای سفید ) به سپیدرزور 
( صحرای سفید ) کردی » با پذشخوار گر شاه کوشش ( ستیزه ) 
و کار زار قراز کند . ( +۵ ) و به نروی یزدان ایرانشه , فرء 
کیان و فر دين مزدیستان و فره پذشخواد گر و مهر و سروش 
و رشن و آبان و آذران و آتهان کارزاد اویر ( بسیاد ) شگفتی 
کنند و از ایثان بهتر آینه » از دشمنان چندان بکشند که مره 
( شماد ) نتوان گرفت . 

۵٩ (‏ ) و پس سروش و نروسنگ پشوتن . پس شما را 
بفررمان دادار اودمزد از کنکت دزکیان بینگزند . ( ۵۳ ) و برود 
پس شما پشوتن . با ۱۵۰ هاوشت ( امت ) . که ایشان پدموزان 
( جامه های ) سپید و سیاه , و دست ( قره ؟ ) من به 
درفش ۰ تا به پارس آنجائی که آتش و آیان نشته‌اند . ( بر - 
قرادند ) . آنجا يشت کنند . ( ۵۳ ) چون يشت سر پرود » زوهر 
( آب یا چربی مقدس ) به آب دیزند و آن آتش دا زوهر 
دهند و دروندان و دیویسنان را جنان په او سیهند ( تباه کنند ) 
چنانکه به زمستان سرد پر گت درختان بخشکد . 

( ۵۴ و منگام گر گت پشود ( سر آید ) و هنگام ميش 
اندر آید . و هوشیدر زرتشتیان به نموداری دين پدید آید . و 
انائیه ( زیان ) و دروشك ( دروغزنی ) سرآید . و دامش و 
شادی و خرمی بباشد . 
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در هودهم 

٩ (‏ ) گشتاسب شاه پرسید که : « ہی از آنکه دستودان 
مینوئی ( دوحانی ) به ایرانتیر آیند . د آن حند اوزده (بتکده) 
دا دنند » (ویران کنند ) و جهان دا از اپادیاوی ( آلودگی) و 
پاکی و بی آلایشی گردانیده باشند . جه هنام و زمانه رسد ؟ 
اندر هزاده یك یا جند خداوند و دعبد ( پادشاه - فرواتر! ) باشنده 
جهان دا جگونه رائینند ( اداره کتنه ) ؟ داد دادستان اندر جهان 
چگوته ؟ به هزادة هونیدر و حوتیدر ماه و سونیانس چه آئین 
باشد ؟ 

( ۲ ) جاماسپ بیتخش کنتش که : « اندر حنگام هوشیدر ۱۸ 
خداوند باشند > اندر هنكام یره ر آفت ‏ وبال ) کم باشد ‏ » 
دروج و گر که سرده ( نوخ ) به اوهد . ( تباه شود ) . کار 
دادستان نه از داد » بلحه از تات مر ( زبر دستی ) کنند , سالو 
ماه و روز کمتر باشد . 

( ۳) چون هزادء هزشیدد بایتکونه پانسد سال س پرود . 
خورشید دامان ( آفریدگان ) داق بزند . هوشیدر ماه زرتشتان 
پدید آید و دين دا روا ( دایج) کند , و آز و نیاز سرده ( نوع) 
همه را تباه کت 

(۴) پس دیو ملکوس آید , و آن نمستان ملکوسان کند و 
همه دام و جانور اندر آن زمستان تباه شوند . پس درجمکرد 
( حصار جم ) دا به اوسیهند ( ویران کنند - بگشایند ) و مردم. 
ستود و جانود اذ آن ود ( چینه ) بیرون آیند جهان را باز 
بیادایند . 

( ۵ ) پس ( ديو ) خشم برود و بیوراسپ را از بند بر هاندو 
جهان دا فراز گرد ۰ پس مردم بخورد و پس جانود بخورد. 

٩ (‏ ) پس اورمزد» سروتر . نروسنگ دا بثرستد که : «سام 
نریمان دا بینگیزید ! » ایثان روند و سام را بینگیزند » نرویشان 
دا چنانکه بود باز دعند . سام برخیزد و بسوی ازی دهاك شود . 

( ¥ ) ازی دحاك که سام نریمان دا ببیند » په سام نریمان گوید 
که : د سام نریمان! هر يك دوستیم » بیاود ( يتين کن ) تا من 
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۱۳۲ زند وهومن‌یسن 


خداوند و تو سپه - سرداد من باشی واین جهان دا با هم پدادیم !» 
( ۸ ) سخن نه نیوشد ( نشنود ) و او گرزی پر سر آن دروندزند . 
آن دروند په سام گوید که : + مرا مزن ! تو خداوند و من 
سپه سردار باشیم و این جهان را با هم بداديم ٩‏ » و سام سخن 
آن دروند دا نمنود و گرزی دیگر بر سر آن دروند زند و او 
پمیرد . 

)٩(‏ پس هزارء سوشیانی اندر آید. سوشیانی به همپرسة 
( مشورت ) اورمزد دود » دين پذیرد و بجهان روا کند. )٩۰(‏ 
پس نروسنگك و سروش بروند کیخسرو سیاوشان . توس نوذدان 
و گیو گودرزان و دیگران دا با هزار گنج و سردار انگیز ند. 
اهریمن دا از دامان ( آفریدگان ) باز دارند » مردمان گیتی ھم - 
منش (هم فکر) و هم گفتاد وهم کردار باشند . 

)٩٩(‏ آهریمن و کشاد گان ( زادورود ) او دا بردارم اورمزد 
هیچش کار نباشد . پس دیو آذ به اهریمن در آید ( هرزه دداگی 
کند ) که : « تو به دامان ( آفریدگان ) اورمزد هیچ کاری 
نتوانی کرد ! » )٩۳(‏ پس اهریمن پیش تهمودت آید : « مراخورش 
بايد و خورش من و تو مهان ( گران - زیاد ) بايد داشت ؛ » 
تشنود .۰ )٩۳(‏ اذین رو اهریمن به آذ ( دیو آز ) در آید که : 
« برو » تو همه دیو و دروج وخرفستر ( جانودان زیانکاد) و 
دام من بخود ! » ديو آز برود و هم دام و دهش اهریمن را 
بخورد ( تم د تیرگی ؟ . . ) سپس گوید که: و سیر نقدم ؛ » 
پس ديو آذ و اهریمن نزار و ناتوان باشند . 

)٩۴(‏ پس سوشیانس سه یزش (عبادت ) فراز کند: نزد يست 
( ابتدا ) زندگان انوشه » پس مردگان آورد . چون يزش به 
هاون گاه کند همه مردمان بر خیز‌ند ؛ چون یزش به دپیتون گاه 
کند مردمان زذنده شوند » چون یزش به او زرن گاه کند مردمان 
همه درست و بی دروش ( رنج ) باشند . ( ۵ ) چون یزش به 
او یس‌وترم گاه کند مردم همه دوگانه ( نرینه و مادیته ) پانزده 

ساله باشند ؛ چون یزش به اوشهن‌گاه کند ۱ شهریود همهٌکوه‌ها 


۱ - «یدانکه شبانه روز پنج‌گاه است چنانکه از ششدانگ‌روزسه‌دانگ 
گاه هاون باشد و یك دانگ ونیم گاه رپیعون ویکداتنک ونیم گاه از برن‌باشد. 
بقیه‌در پاودقی صفحه ۱۲۳ 
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بخش۳ ۱۳ 
به جهان پتاود , ایو شوست ( فلزات ) بهمۀ جهان باز ایستد و همه 
مردم به دوی گداخته بگذرند و چنان اویژه و دوشن و پاك شوند . 
چونانکه خورشید بروشنی . 

٩٩ (‏ ) اهریمن دا بیرون از آسمان بکشند و سرش دا پپرند , 
پس دام اویژه ( خالص ) باشد »> مردمان جاودانه » انوشه و بیمرگه 
و بی زدمان ( بی علت - بی غم ) به داد ( (سن ) پانزده ساله 
باشند . آنانرا چنان باشد که بکام خواهند . 1 

فرجفت (انجام گرفت) په درود و شادی و رامش. 


دنبالة نخستین 
٩ (‏ ) گفتاسپ شاه پرسید که : « سیج ( بلا ) گران چندبار , 
نیا چند پار و برف سیاه چند بار تگر که سرخ چند پار و کارزار 


بزر گه چند بار باشد ۶ » 

( ۳ ) جاماسپ بیتخش گفتش که : سیچ گران سه بار باش : 
یکی بفر مانرواگی بیدادانهٌ دهاك و یکی به آن اقراسیاب تودانی و 
یکی به هزارء زرتشتان باش . 

( ۳ ) نیاز چهار بار باشد : یکی بفرمانروائی بد افراسیاب 
تودانی ؛ یکی به خداوندی اشکانیان و یکی به خداوندی پیروز 
یزد گردان ویکی بس رفتن هزارة زرتشتان باشد . 

( ۴) گزند گران سه بار باشد : یکی به خداوندی منوچهر و 
یکی بخداوندی پروز یزد گردان و یکی به سر ( انجام ) مزاره 
زرتشتان . 

( ۵ ) برف سياه و تک ر گك سرخ سه بار باشد : یکی به 
خداوندی منوچهر و یکی به خداوندی کی کاوس و یکی اندر هزار 
هوشیددان باشد . 

٩(‏ ) کارزاد بزرکك سه بار باشد : یکی به آن کوس شاء 
که با دیوان به برذ ( بالا س آسمان ) ستیزه کرد » و یکی په آن 
شما باخیون سپید که دين دا جادو گر کرد , که او دا ارجاسپ خوانند 
و از شب سه‌دانک او پسرو تم‌باشد وسه دانک دیگی گاه اشهن باشد. » روایات 
قارسی هرمزدیار فراهء‌رز بمیثی ۲ ۱٩۳‏ ص ۰۰ ۲ونیز بندهشن دره ۲ بند» ۱- 
٩‏ متون پهلوی تر‌جمةٌوست .)۳.۱.۱۷65 دیده شود. 
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4\ زند وهومن :سن 


و یکی در س هزار؟ زرتنتان باشد که بهم آیند ترك و تازی و 
ارومی چون با آن دهبد ستیز ند . 
دنبالة دوم 

( ۱) گشتاسپ شاه از جاماسپ پرسید که : به آمدن آن 
هنگام پسر من دخشه (عامت) و نشان چه نماید ؟ 

( ۲ ) جاماسپ بیتخش گفتش که : گاه هوشیدر که پدید آید . 
این چند نشان بجهان دیداد گردد : 

( ۳) یکی اینکه شب روشنتر باشد . 

( ۴ ) دوم اینکه هفتورنگ ( بنات‌النش ) گاه بهلد ( مقر خود 
را تغیر دهد . ) و بسوی خراسان گردد . 

( ۵ ) سوم اینکه در آمد مردمان یکی از دیگری شقن باشد . 

٩ (‏ ) چهادم اینکه مهران دروجی ( پیمان شکنی ) که اندر 
آن ذمان کنند , زودتر و پیشتر (بمتصود.) رسند . 

( ۷ ) پنجم اینکه مردمان خوار قرماترداتر و چابکتی باشند . 

( ۸ ) ششم اينکه بتران دا نیکی بیش باشد . 

. هفتم اينکه دروج آز سهمنا کت باشد‎ ) ٩( 

٩۶ (‏ ) هشتم اینکه بند افسون که اندر آن ذمانه کنند دوست - 
قر ) 0 ) دارند ۳ 

٩٩ (‏ ) نهم اینکه خرفستران مانند : پلنگه و گرگ چهاد 
زنگ ( چارپا ) دا ذیان بیش باشد . 

٩۳ (‏ ) دهم اینکه بدآ گاهان بر دین دستوران فسوس (مسخره) 

( ۱۳ ) یازدهم اینکه آزاددین دستوران روا باشد . بایفان 
زور و ناداستی گران گویند . 

٩۴ (‏ ) دواندهم اینکه مامین ( تابستان ) و زمستان گزیدن 
(تفخیص دادن) نشاید . 

٩۵ (‏ ) سیزدهم اینکه دوشادم ( دلبستگی ) بسیار به کهش ۰ 
دهی (دد شتی) باشد . 

٩٩ (‏ ) چهاردهم اینکه کسانیکه اندر آن هنگام و زمانه زایند 
بتر وترومانتر ( زیرلاتر - زرنگه‌تر ) ماشند و نیز بزودی 
پمر گث رستد . 
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بخش ۳ ۷۵ 
)٩۷(‏ پانز دعم اینکه آذرمیان ( محترمین ) یه یی آزدمی و 
دروجی و داوری دروغ ( فتدای دروغ ) و زور گواعی بیش کنند . 
مر گت و زمان بز ر که شتاب نتان ) سیار گان ( بهمة کنور رسد 
( ۹۸ ) پس دستور جیا 
تصفیه کند . ) 
٩ (‏ ) نانز دهم اینکه دو ور ( دریاجه ) عست به سکستان 
( یسان ) بگشاید و زره ( دروازء ) ثیرستان را آب پیرد و همه 
تسان ہر آب پباشد ۳ 


ن بيا ید و پیغامبر زند فر از مرزد ( دوپاره 


۱۳۳۰ 


۱۹۶۹۰ 
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وه رش نامه 


«زداتشت نامه » تاليف زرفت بهرام بن پژدو . در سنهً 
۷ یزد گردی مطایق پا ۱۲۷۸ میلادی نوشته شده است . نوینده 
پس از شرح احوال زرتشت ۰ در آخر کتاب ناگهان پیشگوگیهای 
زرتشت را چنانکه دد د بهمن يشت » آمده است ضمیمه میکند . 
این متظومه در ( چهاردهمین نظر ) کتاب ه دبستان المذاهب » به 
نش گردانیده و ضضمناً مولف ابیاتی از بهرام پژدو نقل میکند . 
در سن ۱۹۰۶ فريدريك روزتب رگ دانشمند روسی » زراتشت نامه 
دا بهمراهی قطعةً دیستان المذاهپ با چندین نسخه خطی مقابله و 
با ترجمۂ فرانسه و یادداشتهای گرانبهاتی در شهر پطرزیو رکه 
بچاپ رسانیده است ۱ در اینجا قسمت پیشگوئیهای زرتشت که گویا 
همان متن بهمن يشت میباشد نقل میگردد . 

۵ دی‌مر گی خو استن‌زر اتشت 

نكو بشنو این قصةٌ ارجمند ز گفتار آن موبد هوشمند 
پیاورده از زند و وستا بدد ز کنتار دادار پردذ گر 
تبشتم من این را بلفظ دری که تا باشد آسان چو تو بنگری 
چنین گنت زرتشت پاکیزه رای بهنگام پرسش به پیش خدای 
بدانگه که با بهمن امشاسننه دوان شد سوی آسمان بلند 
که بر من در مر که دا بسته کن دل بد سگالان من خسته کن 
Rosenberg, Le Livre de Zoroastre, St.‏ , ۲ ( 1( 
ص 11-۷۷ .1904 petersbourg‏ 


\TAo 


NN 


۱۳۹۵ 


۱۳۰.۰ 


۱۳۰۵ 


۱۳۹۰ 
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زراتشت 


که تا مردم دين بمانند شاد 
يدو کنت دادار پیروز گر 
در اهر گه ہیں تو پیندم. اگر 


قرو ماند زرتشت در کار خویش 
بدادش خدای جهان آفرین 
به‌زرتشت گفتاکه : يك قطره خور 
هد خووده آ د سرد دی ازو 
چنان‌چون کسی خفته پیندبخواب 
بدید آز تن مردمان خون و منز 
ز گفتار و کردار هر بك تمام 
پدانست جند است بر گوسفند 
همان بر گد وبیخ و گیاه ودرخت 
که‌چندست و چونستو هر یك کجاست 
باره روی پهشت 
گمانی چنان آمد از هرد دين 
چوبازآمدش هوش در تن بجای 
بدو گفت یزدان که : ای خوب‌کار 
چنین گفت پس‌مر د پاکیزه دین 
که دیدم بسی دا خداوند مال 
جو از نعمت او نکر دند شکر 
بدیدم پسی خلق بی سیم و زر 
به خشنودی آنچه دیدش ز رب 
روان ورا در 


بدیدش د 


بهت برین 
پسی را بدیدم توانگر بمال 
چو دیدم که منزلگهش دوزخست 
بسی مرد درویش دیدم ز عام 
چو ديدم روانش ميان بهشت 
پدیدم درختی برو شاخ هفت 
یکی شاخ زدین و دیگر ز سیم 
چهارم ز دوئین همه شاخ اوی 
ششم شاخ بودش ز پولاد سخت 


چنین گنت زرتشت دا دادگر 


۱۳۷ 
ز راه کر ی هیج فادند یناد 


که ای دين پذیرفته و پر هنر 


پک 


بخواعی د من مر کت هار د گر 
پنالید دد پیش داداد خویش 
یکی چیز ماننده انگییرن 


بگو آنچه پیتی بسا در بدر 
بدیدش جهاترا و هر چه درو 
بدید او همه بی‌حجاب 
ذز اندیشة هر کسی ذشت و نیز 
بل بد آن نکو سبرت نیکنام 
ز موی و ز دنک و ز چون ‌وزچند 
پد ید آن جوانمرد فر‌خنده بخت 
بثرمان یز دان ته افزون ندکاست 
همان دوزخ تنگ وتاريك و زشت 
که در خواب پیند دو گیتی‌چنین 


بردی 


پفرمان داداد هر دو سرای 
نگر تا چه دیدی بمن برشمار 
بدار ند آسمان و ذفین 
روانها بدوزخ ميان وبال 
بر اهرمن گفت بایست عذد 


شب و روز در خدمت داد گر 
تیاسود از شکر او روز و شب 
بدیدم بجایی که بد مهترین 


دلیکن ز فرزند درویش حال 
دلم از غم او پیر از آقتست 


۳ قرزند همواره دل شاد کام 
دل و جانم از مهر او شاد گشت 
که هر جایگاهی ازو سایه رفت 


سه دیگر برنج و ز در یتیم 
و پنجم ز ارزیر بودش بروی 


چو هفتم از او بود آهن گمخت 
که : ای‌مردبا هوش و عمل وهتر 


بسح سین ا 


تتصک 


۱۷۷ 


۱۳۰ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


۱۳۶۰ 
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با زند وهومن‌یسن 


ددختی که دیدی تو با هفت شاخ 
بود هفت‌ره شورش اندر جهان 
پس‌آن شاخ زرین که دیدی همی 
ذ من دين پذیری و پینام من 
پود شاخ سیم آنکه شاه زمین 
شکسته شود جرم دیو پلید 
تن خود چو پینند بی کالبد 
ابی کالید لشکر خویشتن 
به پرهیز دار ند در دین پاك 
ذ شاخ برنجین که دیدی عیان 
کسی کو بدا نکه نه بهدین بود 
شوند آن گوان تا ته بس دوز کار 
د شاخی که دویین بخوانند اوی 
کجا نام آن شاه هست آر دشر 
جهانرا بیاراید او سں پسن 
دگر پاده آراید این دين به 
پذیرد همه‌کس از او دین داست 
ببینند همه خلق آن راز اوی 
ابی آنکه آیدش دنجی بتن 
به پنجم که دیدی تو از ذیرفام 


که معروف بهرام نامش بود 
ز میئو بود راهش و شادکام 


چو مردم بگیتی بود شادخواد 
پدوزخ بماند از آن درد و غم 
ششم شاخ پولاد ای هوشیاد 
که آن هست هنگام نوشروان 
بهنگام او مزدك بد گهر 
بود دين به دا چو پتیاره‌ای 
چو بر مردم دیون کند کار تنک 
بدانرا رها کن بکرداد خویش 


نهاده جهانست پیشت فراخ 
ذ نيك و بد کردش آسمان 


بود آنکه زی ما دسیدی همی 
پذیرد ذ تو پاك د پاکیزه دين 
نهانی کنندش همه کار بد 
چو بیند غریوان شود آهرمن 
هم ازآب دهم تش و باد و خاك 
بود پادشامی اشکانیان 
اذین پاك دینانش نفرین بود 
بکیتی پرا کنده و تار و مار 
بود وقت‌آن شاه با دنک وبوی 
بود پور ساسان ز من ياد گیر 
رهاند بهاترا هم از درد سر 
کند تازه این دسم و آیین به 
ازیرا که برهانش بردین گواست 

ازند پر سینه‌اش مس و روی 
از آن پس که قوت بیابد ذ من 
بود پادشاهی که بهر ام نام 
وزو خلق عالم برامش بود 
ذ گیتی بود کار او با نظام 
بود اهرمن ذين قبل سوگوار 
پنالد بهر وقت چون زیر و بم 
که دیدی برو بر پسندیده داد 
که گردد جهانی ز عدلش‌جوان 
وایکن نیابد ظفر 
ز نیرنگه دائسته هر چاده‌ای 
گریزانش گیرد زمانه به چنکك 
که بد کن‌یه‌پیچد خود ازکارخویش 


بیایه 


۵۸ دور آهن گمخت 


ز گیتی بدانگه ببایده گریخت 
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زراتشت‌نامه ۱۳۹ 

۵۵ مزاده سر آید ذ یران ذمین دگر گون بود کار وشکل همین 
بود پادشاهی آن ديو کت که دین بھی دا زند بر زمن 

سیه جامه دارند درویش و تنگ جهان کرده ازخویش بی‌نامو ننگگ 

هر آنکس که زاید بهنگام او بود بتری در سر انجام اد 

نیابی در آن مردمان‌يك هنر هگر کینه و فتنه و شود و شر 

۱۳9۶ نه نان و تمك دا بود حرمتی نه پران شانرا بود حشمتی 
مر آنراکه باشد دلش دين پژوه ز دین دشمنان جانش‌آید ستوه 

نه بینی در آن قوم دای و مراد نباشد بکنتادشان اعتماد 

ته با دين پرستان بود زور وتاب نه با نيك مردان بود قدر وآب 

که با اصل پاکست بادین پاك همه نام او بفکنندش بخاك 

۶۵ کسی کو بد آیین بود بیگمان دروغ و محالش بود پر زبان 
همه کار او نك و بازار قمز جهانی در افکنده در رستخین 

گر فته همه روی کش تسا ندارندش از خوردنیها جدا 

در آمیخته جمله با یکد گر وذین کار کس دا نباشد خبر 

بناکام هر جا که پی بر نهند چو باشه نا زو چگونه جهند 

۱۳۹ جز آذ و نیاز دبجز خشمو کین نه بینی تو با خلق وی زمن 
بجز داه دوزخ نورزند هیچ نه بینی کسی که بود دين پسیچ 

کسی را که باشد بدین در هوا بود سال و مه کار او بی نوا 

ندادن آزرم و متداد او بود پر خلل روز و شب کار او 

پس این دين پاکیزه لاغر شود همان مرد دینداد کهتر شود 

۳ یزشهای ید مرد باشد روا چو شد کار و کردادشان بی‌نوا 
بود پر خلل کار آتشکده صد آتش بيك جای باز آمده 

نیابند هیزم نیایند بوی ز دين دشمنانه رسد گفتگوی 

نه تیمار داری نه انده خوری نه پیدا مر آن بی سرانرا سری 

بسی گنج و نعمت ذ زیر ذمن بر آرند آن قوم ناپاك دين 

۰ ددانی که در بوم ایران بوند پنرمان ایشان گروگان بوند 
بود جفت آن قوم بی اصل و بن بسی دخت آزاده و پاك تن 

همان پور آزادگان و ردان بمانده غریوان بدست بدان 

بخدمت شب و روز بسته کمر به پیش چنان قوم بیدا د گر 
چوباشند بی دین و بی زینهار ذ پیمان شکستن ندارند عار 

۵ د ایران نمن و ز نام آودان فتد پادشاهی ببد گوهران 


به پیداد 


نراننه جز بر جفا با رگی 


۱۳۸۰ 


\TAo 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۰ 


۱۶ ۰ ۰ 


۱۶۰۵ 
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۱۳۰ 
چو باشد کسی بی بدو راستگوی 
کسی را بود نزدشان ةدر و جاه 


بدانگه هر آنکس که باشد بتر 
گواهی 
ندارند شرم از گناه چنین 
بدانگه که آید هزاره بسر 
خن آیه بسی أ بر ہر آسمان 
ز گرمای گرم وذ سرمای سخت 


دهندش همه بر دروغ 


ز حشمه بکاهد همه آبها 
چو باران ON‏ همی برزمی 
ی کم شود گاو با گوسفند 
شود خرد تر مرد را کالبد 
بکاهد تك اسپ و زور سوار 
کسی را که کستی بود بر میان 


ز‌ بس دنج و سختی که آید بروی 
یز شهای 
نه نوروز دانند و نه مهرگان 
کسی کو کند خود یز شتی پسیچ 


ز بهر روان هر که فرمود يشت 


یزدان نداد ند یاد 


بسی مرد بهدین پاکیزه جان 


ویر نامدادان و آزادگان 
ز درویشی ورنج واز نام و نن 
ستندارمد بر گشاید دهان 


نه مردم در آن روزگاران بد 
ذز ترکان و پیکند و ختلان و چين 
چو بر گردد ازمهترانتختو بخت 
بسی نعمت و مال گرد آورند 
گنه کار باشند 5 کار خویش 
ز سختی و تنگی و رنج و نیاز 
بی E‏ کن کا روا 


که این حال با مو بدان وردان 
پدانتد هر کس سر انجام خویش 


زند وهومن‌یسن 


کنتار اوی 
که جز سوی کی نباشدش راه 


همه زرق دارند 


بود هر زمان کار او خوبتر 
که تا زان دروغش فزاید فروغ 
نه راه دیانت نه آیین دين 
شود کار عالم بشکل دگر 
که بادان نبارد بهنگام آن 
بر برد بسی بر گت و پار درخحت 
در آید پهر کار در تابها 


پدید آیدش رودها را کمی 
بود جملگی کار ها دا گزند 
بود دوت مردمان سست و ید 
نمانده هنر در تن گاو کار 
بود با نهيب و گریزد تهان 
تن او کند مرگه را آرزوی 
د گر گونه گردد همه رسم و داد 
نه جشن و نه رامش نه فروردگان 
نیابد ازو یشتنی مرد هیچ 
پشیمان شد از گفت خود با ز گشت 
که بر دسم‌جد دين روندآنزمان 
که آواره گردند از خان ومان 
بود تنگدل مردم و دست تنگ 
افکند گنجهای نهان 
ز صد يك نه بینی که دارد خرد 
سپاهی بایران زمین 
ابا بندگان اوفته تاج وتخت 


بردن 
بل آید 
مر آثرا بزیر ذمین گسترند 


همی نایدش شرم کرداد خویش 
شود چیره بر مردمان م رگده آز 


به زرنشت بیعمین رو زگار 
بگو تا بگویند با بخردان 
پورز ند کر فه در ایام خویش 


NEN 


۱۰۶۰۵ 


ENS 


۱ 6 


۱۰۳۰ 
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زراتشت‌نامه ۷۱۳۰ 


بگیتی جو بینند رنج گران 
چو فرسوده داری تنت دا بر نج 
چو آسوده داری تنت را بناز 
حقیقت جنان دان ترا آن سری 
ذ نیکی بیابی سر انجام نيك 
دگر پاده ذرتنت پرسید باز 
کیان 
ES‏ را که وستا بود بر ذبان 
چگونه گذارند با آن گروه 


درون را به برسم جگونه یز ند 


روز کار بد پر خحعلر 


ب رامش بیکر ان 
روانت پیابد از آن رنج گنج 
آید روان در گداز 
همان پیشت آید کزایدد بری 
ز وك کار کی اک کی نام نيك 


داد ند بی نیاز 


يمنتو بو د 


ز نان تن 


7 بزدان 
چه آید ز بد مرد دين داپسر 
و یا بند کستی بود بر ميان 


روان در عذاب و 


کون 


تن اندرستوه 


بخوانند وستا و زند 


٩‏ ۲ 2اه کردن زرانشت را در آخر هرز اره 


جنین داد پاسخ جهان آفرین 
چو دنجش بود مرد دين را تمام 
تیایش که آنرا 


بود يشت آن 


بخوانند رات 
روز گار خطر 
که يك واج وستا و زند آنزمان 
دگر باده چون سر هزاده بود 
ز سختی کشیدن تن مرد دين 
نیامد کسی را چتان رنج و تاب 
اگر زند گی شان بود بیشتر 
پس آنکه چو آید هزاده پس 
چو رخ زی پذشخواد گر آورند 
رسد کار آن بدسگالان بجان 
چنین پود خواهد که گفتم ز راز 
نماند بيك گونه کار جهان 


پاکیزه و پاك دين 
در آن روزگار بد و بی نفام 
بایستد بجای هماست 
حنان چون همادین بوقت دگر 
همی جای 
غم و رنجان ۳ کناره بو د 
همانا بدانگه بود آهنن 
بهنگام ضحاك و افراسیاب 
هم از نعمت و مال درویشتر 
ز بهدین نماید کسی با هنر 
بسم ستورانش ویران کنند 


بز ر تشت 
دوازده 


وندیدو هادخت دان 


وز آن جایگه دين و شاهی برند 
هم آواره گردند از خان و مان 
ز نيك و بد و آز نشیب و فراز 
چو بادیست تيك و بد آن جهان 


۰ پرسیدن زراتشت در بار از یزدان 


بپرسید زرتشت بار دک 
که از بعد این محنت روزگګار 
این رسم و آئن به 
و تماید شکست 
در آن عم کوتاه د دنج دراز 


شود تازه 
سيه جامه را 


ز هرمزد دادار پروز گر 


ود دون به را کی خواستار 


کند هیچکس یادی دین به 
جکونه شود دين ناپاك ,ست 
چکونه شود کار ایشان بساز 


۱۶0 


۱۶۰۵۰ 


۱۰۵ 


۱۰۹ 


۱۰۰۹۰۵ 


۱۰۷۰ 
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۱۳۲ 


سر انجام ایشان چگونه بود 
ایا آفر دننده دادگر 
که جانم د تیماد گریان شدست 
بدو گنت داداد پروردگار 
که کس جاودانه نماند ید 
بگیتی ھر آتکس که محروم کشت 
د گر آنچه پرسیدی از روزگار 
چو آید بگیتی نثان سياه 
پر آید همه کامة ديو خشم 
پدانکه پیاید سپاهی ز روم 
ابا جامةً سرخ و با سرخ زین 
چو هنکام ایقان بود در جهان 
مين خراسان ز نم و بخاد 
شود عالم از باد تاريك قام 
پسی اوفتد در زمین بوم و برز 
شود چره بر خلق آز و فیاز 
بدان فقت هرمزد نیرو کند 
بر‌آیند با یکدگر ترك و روم 
همیدون بيایند قوم عرب 
تلی کشته گردد ز هر دو گروه 
ذ بس گونه گونه درفشان ددقش 
شود مرز ایران سراسر تباه 
همه آذران زی پذشخواد گر 
پدشواری از جایگه بر گرند 
بیادنه . آذر گشسپ گزین 
نشینند در غار ۴۳ کوه د کمر 
نیارد پدر ياد فرزند خویش 
چنين گفت زرتشت پاکیزه رای 
که گر عمر اين قوم نبود دراز 
پیهو ده باری گناه 
ز کوتاهی عمرشان باك نیست 
دگر باده گنت ای خداوند پاك 


نورز ند 


زند وهومن‌یسن 


ی کار کرفه ۳1 ۳ شود 
ازین حال کن بنه‌گانرا خبر 
دل از انده و دنج بریان شدست 
که ای مرد دیندار انده مداد 
نماند بکس بر دو گونه ستم 
پمیئو چنان دان که مفهوم گشت 
که کس دين به وا بود خواستاد 
دگ ر گون شود ساز و آين و راه 
از آن ترك بی دحمت تنگت چشم 
بدا ندیش و بد فعل و ناپاك و شوم 
يکايك بکرداد ديو لین 
پدید آید از چند گونه نغان 
شود چون شب داج تاريك و تار 
همان آب روشن شود تبره فام 
که ویرانی آرد بهر شهر و مرز 
فزونی بود ونج و درد و گداز 
و ناهید را افکند 
در افتند درهم چو باد سموم 
بر انگیخته شر و شور و شعب 
ذز کشته بهرمرز بر کوه کوه 
جهانی شده سرخ و زرد و بنفش 


باز زیر 


ز ترك و ز تازی و ددمی سپاه 
برنه اندر آن روزگاد بتر 
بدشوار گر آودند 
به جیچست گرماب مردان دین 
نمانه کسی در پذشخواد گر 
از آن دنج وسختی که آید به‌پیش 
از آن پس که نالید پیش خدای 
بیفتند باری بکرم و گداز 
ندارند دیوان خود را سیاه 
کجا مرگ با زنهگانی یکیست 
جگونه بدانرا هلاك 


مر آنرا 


پر آید 


۱۰:۷۵ 


۱۰۸۹۰ 


۱:۸۵ 


۱:۹۰ 


۱:۹۵ 


۷۱۰۰۰ 
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زراتشت‌نامه ۱۳۳ 


ایثان زمانه بسر 
آخر کار شان 


چو آید بر 

جنن پاسخ آورد پرورد گکار 
بر آید نشان از خراسان سیاه 
که گر دد هشیدر ز مادر جدا 
جو سی ساله باشد مر آن کاردان 
یکی شاه باند بهند و بچن 
مر او را یکی پود شایسته کم 
دا لقب 
گروعیش شاپور خوانند نام 
نان آنکه چون آید اندر جهان 
زمانه دهد باب او را دید 
جو بيست و یکی ساله گر دد یسر 
بهر سو بعالم شود تازیان 


هماوند باشد مر او 


کشد سوی بلخ و بخارا سیاه 
بسی لشکر آرد ز هند وز چین 
درفشان بپسیار چینی پسرند 


وزان پس چو هرمز د بالا کند 
بدانگاه ییئی که بندد گم 
ز پادی و خراسانو از سیستان 
به گونه درقش درفتان بود 
شود اشکر دیو تسا پسایداد 
ز کستی دوال و ز روم و فر‌ نگ 
بایران پباشد سه جنک تمام 
همه پارس و شراز پر غم شود 
بیایسد پس آنکه شه سر قراز 
جو دانسته بساشد ز کار فلك 
به نروی داداد پروز گاد 
جنان گردد احوال آن روز گاد 
بگردند هرسو بباذار و کوی 
هر آنگه که بینند مردی براه 
ذز بی مردی آیند نزديك مرد 


او نشان ضرر 
تيز بازارشان 
بیغمبر روز گکار 
جو آید بوقت و بهنگام گاه 
بدین وقت اندر که گفتم ترا 


پديردس دين و ره راستان 


به بيند از 


ب زراشت 


ز تخم کیان اندر آن وقت کين 
نهاده بر آن پور بهرام نام 
ذ تاصان گیتی باصل و نسب 
بیابد ز گیتی بسی نام و کم 
ستاره قرو بارد از آسمات 
بهنگام آبان مه و روز باد 
ابا لشکر کشن سيار هسر 
بیابد مراد دل از دشمنان 
کند روی کشور ز هرسو نگاه 
شه نسامور سوی ایران زمن 
شود شاد از دیدنش مستمند 
و ناهید را زیر خویش آورد 
+ گم دیسن در پذشخوادگر 
یکی لشکر آرد تب بیکر ان 
وز آنجا بیاری ایسران شود 
بسی خسته و کشته در کارزار 
ز دیو سیه پوش وگر گت دوزنگ 
بس کشته گر دند مردان نام 
بجای طرب رنج و ماتم شود 
ابا خصم ایران شود کینه ساز 
پر آردش دشمن ز قعر سمك 
پر آدد از آن بد فعالان دماد 
کجا زن بیایه ز خانه هزار 
ز بی مردی ایثان شده مرد جوی 
در وی نگاه 
بدان تا بجویند درمان درد 


تەجب بمانند 


۱۰۹۰ 


۷۱۰۰۱۰ 


۱۰۰ 
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۱۳ زند وهومن‌یسن 


زمانثان چو آید حقیقت بس 
که آید بيك شب بدو باد سرد 


فرستم سوی کنگدز آگهی 
کمر بندد از بهر شاهی و دين 
پشوتسن بیاید به نروی من 


ابا وی سه پنجاه مرد همام 
شود اهرمن جنگ را چاره گر 
از اهرممنان لشکر بیکران 
جو آواز هادوخت و وستا و زتد 
دو ار ند دیوان ز ایران زمن 
بيا ید س آن شاه قر خنده نام 
بگیرد سر تخت و تاج شهان 
نفیند ابا موید موبدان 
همه آذران زود باز آودند 
نشانند چون شاه بر گاه خویش 
ذز عالم ببرنه تخم بدان 
پشوتن کند آفرین بی شماد 
شود سوی شاهی و ایوان خویش 


وم و »۰ .» ۰ و و و و 


بود چون ددختی پرازی رگد بر 
شود بر گك و بارش چو ازباد گرد 
بنزد پشوقن سروش بھی 
پس آنکه بیاید بایران ذمین 
جهانرا بشوید ز بد گوی من 
پس آنگه کند يشت یزدان تمام 
ابا نره دیوان پرخاشگر 
پیایند نزد پشوتن دمان 
از آن موبدان و ردان بشنوند 
سراسیمه گردند مانده حزین 
که‌بهرام خواننه ورا خاص و عام 
جهان را رهاند از آن گمرهان 
به پیش اندرش بخردان و ردان 
برو بر بسی وقف ساز آودند 
شود گر گك درنده مانند میش 
نشينند با کام 
بر آن ملك و هم دعیت شهریار 
چو یاید همه کام و فرمان خویش 


مه هم و o‏ و ۰ و را 


دل بخردان 
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۱ در تخستین صفحه ۱٩‏ ند ۱۱ - مجلسی از کتاب جامع 
الاخبار از وول عبدالله انصاری میآورد : و« . . آنحضرت فرمود 
که : بشهنویه بدرستيكه من الان خبر میدھم بشما چیزهائی دا که 
بعد از آن شدنیست » پس برسانید اینها دا کسانیکه از شما ها 
در اینجا حاضرند بکسانیکه از اینجا غایبند . بعد ازآن آنحضرت 
گر یست پملوریکه پسپپ گريهةٌ او همه حضاد گریستند . وقتیکه از 
گن یھ فارغ گردید و ساکت شد فرمود که : پداتید خدا بذما رحمت 
کند که مثل شما در این روز تا بصد و چهل سال بعد از این برگی 
است که در آن خار نباشد بعد از آن تا دویست سال خار و برگك 
هر دو مییاشد یمنی گاه لذت و نعمت و استراحت میباشد و کگاء 
مشقت . بعد از آن خاد میباشد بدون برگه  .,‏ یعنی مشقت محض 
میباشد بدون استراحت .» 
تر جمه فارسی جلد سيزدهم بعار الائوار 
مجاسی چاپ تہران ۱۳۵۹ ص ۲۳۷ 
۲ - دد دوم ص ۲۱ پند ۳ - « امیرالمومنین ع خبر داد 
که حبیبش رسول خدا ص با دی عهد و پیمان نموده که خبر ندهد 
چیزهاگی را که بعد از آنروذ داقم شدئیست مگر بائمه که از 
عترت اویند . > 


ترجمة فارسی جلد ۱۳ بحارالانوار ص ۲۱۳ 
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۱۳۹ زند وهومن وسن 
سس سس سس 
۳ در سوم ص ۲۳ پند ۷ « ۹ - آنگاه خداوند دست 


خود را دراز کرده دهان مرا لمس کرد و خداوند بمن گفت اينك 
کلام خود را در دهان تو نهادم . > 
کتاب ارمیاء نبی باب اول 
٤‏ در سوم ص ۲۳ بند ۱6 د ۱۱ - پس کلام خداوند 
بر من نازل شده گنت ای ادمیا چه میبینی گنتم شاخه‌ای از درخت 
بادام میبیتم . » 
کتاب ارمیاء نبی باب اول 
۵ - در سوم ص ۲٤‏ بند ۱۸ ٩(«‏ ) این نیز در دين 
پیداست که زداتفت اسننتمان یکباره نزديك اورمزد گنت ای دادار 
وه افزدنی مرا چنان کن که نمیرم تا این دين پیوسته در عالم روا 
بود و مردمان که بر دين قوی دل باشند و معجزاتی سخت عظیم 
بزر گك باشد . (۳) ایزد تعالی گفت بدان ای زراتشت که دیوی هست 
که آنرا تور بر اتروش خوانند و او دا هوش بدست تو 
است و ترا بدست اوی و اگر تو تا دستاخیز زنده باشی او نیز 
زنده باشد » پس قیامت دستاخیز نشاید کردن و اگر دستاخیز 
تکنم مردم بی‌ادمید باشند و بکار و کرفه تخشش نکنند و دين 
ضعیف شود . ( ۳ ) پس خردهروسپ آگاه يك ساعت به‌زداتشت 
داد . ( ۴6 ) زداتشت به پهشت و دوزخ بکردیه و هر چه خواست 
تا دستاخیز همه بدید .۰ ( ۵ ) کسانی دا دید در بهشت که ایشان 
درین جهان قرزند داشتنه و روان ایشان در بهشت خرم و شاد دیده 
( * ) دوان کسانی دید در دوزخ که ایشان دا ددین جهان فرزند 
نبود و روان ایثان در دوزخ سو گوار و درمانده و دژم دید . (۷) 
پس ایزد تعالی دا گفت که ای اودمزد مرا فرزند پهتر میبایدکه 
اموشی که بهمه من تا دستاخیز پیوند بماند ۰( ۸ ) مرا اینچنن 
بهتر میباید واهوشی نمیباید و نمیخواهم . » 
صد در بند هش - ۳۹ صفحه ۱۰۷ - ۱۰۹ 
+ - در سوم ص ۲ پند ۲۰ « ۲۵ ب اينك شما دا پیش 
خبر دادم . » 
انجیل متی باب بیست و چپارم 
۷- در سوم ص ۲ بند ۲۳ « ۷ - و در آسمان جنگ 
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بخش ۶ ۱۳۲ 
شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنک کردند و اژدها و فر شتگانش 
جنک کردند ۰ ٩‏ و ازده های بزر گه‌انداخته شد یستی آن‌ماد 
قدیمی که با ابلیس و شیلان مسمی است که تمام دبم مسکون 
دا میفریید . او بر من انداخته شد و فرشتگاش با وی 
انداخته شدند . » 

مکاشفة یوحنای رسول باب دو ازدهم 

۰۶ . پس اصحاب طرف چپ را گوید ای ملونان از من 

دور شوید در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا 

شی ات ۰ (6) و ایشان در عذاب جاودانی خواهند رقت 
اما عادلان درحیات جاودانی . 


انجیل متی باب بيست و پنجم 
۸ - در چهارم ص ۲۷ بند > ۱ . . و پیدق های 
سياه از سمت خراسان رو میآورد و یمانی خروج مینماید و منربی 
از مصر ظاهر میشود و شهر مای شام دا تصرف میکند و لشکر 
تر کان در جزیره و لشکر اهل دوم در رمله فرود میآیند وستاده دم - 
دار از مشرق طلوع میکند و مانند قمر میدرخشد بعد از آن کمان 
خم میشود حتی نزديك میباشه که دو طرف آن بهمدیگر پرسند 
و سرخی در آسمان ظاهر گردد بعد از آن بهمه طرف منتش 
میشود و آتشی در سمت مشرق نمایان میشود و تا سه روز یا هنت 
روز در هوا باقی مییاشه . . . و شام خراب گردد و سه قر در 
آنجا بیدق سلطنت بر افراشته بهم میافتند و بیدقهای قیس و عرب 
پمصر و بیدقهای کنده بخراسان داخل میشوند . . و در بنداد مرگه 
ناگهان و تلف اموال و میوه ها و زراعتها واقع میشود و ملخ 
ظاهر میگردد . . > 
جلد سيزدهم بحارالانوار ص ۲۳۳ 
٩‏ - در چهادم ص ۲۷ بند ٤‏ # ۲ : « ۲۲ س خداوند 
چنین میکوید : ايك قومی از ذمین شمال میآورم و امتی عظیم از 
اقصای زمین خواهند برخاست ۲۳ و کمان و نیزه خواهند 
گرفت » ایثان مردان ستمکیش میباشند که ترحم ندادند . بآواز 
خود مثل دریا شورش خواهند نمود و بر اسبان سواد شده مثل 
مردان جنگی بضد تو ای دختر صهیون صف آرائی خواهند کرد . 
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۱۳۸ زند وعومن:-ن 


( ۲۸ ) همه ایشان سخت متمرد شده‌اند و برای نمامی کردن گردش 
میکنند . پرنج و آهن میباشند . . ( ۳۰ ) تقر ترك شده 
نامیده میشوند زیرا خداوند اینان راترك کرده است.» 
کتاب ارمیاء نبی باب ششم 
۰ در جپارم ص ۲۸ بند ۱ وه . . در وهتیکه دنیا 
هرج و مرج گردید د فتنه ها وشت بهمد یگر گردند و راههای 
هدایت قلع شد و بعضی اموال بعضی دیگر را غارت مینمایند 
بز رگ و کوچك دحم نمیکنند و کوچکان قعغليم بزرگان را بجا 
نمیآورند پس در آنحال بر میانکیزاند خدا کسی را که ۆلعه حای 
ضادلت ودلهای قذل‌شده را میگشاید . .» 
ترجمه جلد ۱۳ بحارالانوار مجلسی ص ۳٩۹‏ 
برسی در کتاب مشارق الانوار از کعب بن حرث نتل 
تموده : و در وقتیکه احیار نایاب شدند و اشرار وسعت بهم 
رسانید ند و تقدیرات الهی دا تکذیب نمودند و اموال را با بارها 
حمل و نعل کردتد . . .و سخنان خلایق اختلاف بهم رسانید و 
عهد و پیمان شکسته شد و احترام کم گردید اینھا در وقتی می 
شود که ستاره دمدار که عرب را مضطرب گرداند طلوع نمایه 
وس در [نحال بادان منتطع میشود و انهار را میخشکانه و روزگاد 
ها مختلف گردند و نرخها درجمیع اطراف عالم گران میباشد ...» 
ترجمه بحارالانوار ص ۵۴ 
۱ در چهارم ص ۲۸ بند ‏ ۱۵ » ۱۰- و در آنزمان 
سیاری لفزش خورده یکدیگر را تسلیم کنند و اذ یکدیگر نفرت 
گرند ۱۱- و بسا انبیاء کذبه ظاهر شده بسیاری‌را گمراہ کنند۲- 
و پجهت افزوتی گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد.» 
انجیل متی باب۳۴ 
روایت از طالتانی : د« . .. وقتیکه خلایق نماز را میمیرانند 
نی آنرا بتوجه دل و خنوع و خشوع که بمتزله دوحست برای 
عبادت بجا نیاوردند و امانت را ضايع کر دند و دروم را حلال 
دانستند و ربا خوردند و رشوه گرفتند و بنای عمادتها را محکم 
کردندو دين را بدنیا فروختند و دیوانگان دا داخل امر نمودند 
و بزنان شور کردند و قطع ارحام نبودتد و تأبع خواهشهای 
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بخش ٤‏ ۱۳۹ 
تفس شدند و خونریزی را سهل انگاشتند و حلم در میانتان ضعیف 


شد . . و جورو ستم دا فخر دانستند و امرا فاجر و وزراء 
مکار کر داق و کسانیکه کفیل امودات قبا یل و عشایر ند نسبت 
بایشان خیانت نمودند . . .و شهادت دروغ ظاعر و فجور و بهتان 
و گناه و طغیان آشکار گردید ۰ و خواهشهای خلایق با همدیگر 
مختلف شدند و عهد ها و میثاقها شکسته گر دید ند و بلاگی که وعده 
شده بود فزديك کر و زنان از راه حرص و طمع دنیا با شوه 
های خودشان در تجارت شر دك گر دید ند و صداعای فاستان بلند 
شد یعنی در میان خلایق مشهور و معروف و مقبول المقول گی دید ند 
و سخنان ایشان را شنیدند و اطاعت نمودند و اراذل قوم برایشان 
دئیس شدند . .و دروغگو را تصدیق نمودند و 
کو .و شاعد ھی آنکه از او شهادت طلییده شود شهادت 
کند و شاعهد دیگر بمالاحخله مراعات حرمت دوست خود شهادت باطل 
دهد و درو غ . و هسائل دینیه برای غرض فاسد یاد گرفته ش. »..- 
و پوست گوسفند دا بر دلهای گر گان پوسیدند یمتی ظاهرشان مانند 
گو سین و باطنشان مانند گر گت گر دید و حال آنکه دلهایشان گندیده 
تر است از مردار ها و تلخ تراست از صبر . . .» 
جلد ۱۳ بحار الانوار ص ۳۹۳ - ۴۹۳ 
نون چهادم ۸ ص ۲۸ روایت این ععده : « صادق 3 
فرمود که پیش از قیام قائم ع ناجاد است از قحطی که خلایق درآن 
قحطی گرسنه میشوند و میرسد ایثان دا بیم شدید از کشته شدن 
و نتصان اموال و اولاد و میوه ها ..» 
جلد سيزدهم بحدار الانوار ص ۳۳۹ 
۳ د در چهارم بند ۲۱ ص ۲۸ وصایای دستم به پرادرخود 


خائن امین شمرده 


( شاهنامه ) 

بایران چو گرددعرب چیره دست شود بی بها مرد یزدان پرست 
برنجده کسی دیگری برخورد بداد و په بخشش کسی ننگرد 
ذ پیمان بگردند و از داستی گرامی سود کژی و کاستی 
کشاورز جنگی شود بی هنر نژاد و هنر کمتر آید په پر 
بد ائدیش گردد پدر بر پس پس پر پدر همچنین چاده گر 
شود بند؛ بی هنر شهر یار نژاد و بزدگی نیاید بکار 
بگیتی نماند کسی را وفا روان و زیان ها شود پر جنا 
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۱۶۰ زند وهومن يسن 

از ایران واز ترك واز تازیان نذادی پدید آید اندر میان 

نه دهتان نه ترك و نه‌تازی بود "سخنها بکرداد بانی بود 

همه گنجها زیر دامن نهند ډمیر ند و کوشش بدشمن دهند 
ء ۱ در چهارم بند ۲۰ روایت از هحمدین یحیی : « . 


و مرد را دیدی که میگوید چیزی را که نمیکنه - . و خلایق دا 
دیدی که بشهادت شاهد دروغگو را باور و اعتماد میکنند و حرام دا 
دیدی که حلال کرده شده میشود و حلال حرام کرده شده میباشد 
و احکام دين دا دیدی که با رای و خواهش نفس استنباط میشود 
۳ قرآن و احکامش معحلل گردید . ۲ . دیدیکه حکام اهل کش ۳ 
مقرب میکنند و اهل خر را دور و حکام را دیدی که در حکم 
رشوه میگرند . . . و مردم را دیدی ‏ که محارم خود داطی 
میکنند  .‏ ىكە سو کند خوردن بخدا از راه دروغ بسیار 
گردید . . و مرد ثریف و محترمی را دیدیکه او دا ذلیل میکند 
کسیکه آنمرد شریف از تسلط او میترسد . و دیدیکه بسخن تزدیر 
و دروغ رغیت میشود و دیدیکه شنیدن قراگت قرآن بر خلایق 
گران گردید و شنیدن سخنان لغو و باطل برایشان سهل و [سان ... 
ودید يد که راستگوترین خلایق در نزد ایشان دروغگو و افترا کته 
است و دید یکه سخن چینی آشکاد گر دیدہ و ظلم را دید ی که 
آشکار شده و غیبت را دیدی که ملي شمرده میشود . . . و از 
را دیدی که حقر و خفیف انگاشته شده و هرد را دیدی که مال 
بسیاد دارد بئوعیکه از وقتی که بآن مالك شده هیچ زکوج آثرا 
نداده و دیدی که مرده از قبرش پرون آورده میشود و اذیت باو 
داده میشود و کننهایش فروخته میشود . . . و مرد را دیدی که 
به نماز گاه خود مرود. یں میگ ردد و حال آنکه از لباسیای نماز 
در بر آن چیزی نیست یعنی لباسیکه لايق نماژ باشد در بر آن 
نیست ذزیرا که يا نجس است و یا غصبی است و دیدی که دلهای 
خلایق را قساوت گر فته و جشمها یشان خشکیده . . . و مردار دا 
دیدی که آشکار شد و خاایق بان رغبت بهم رسانیده . « 
جلد۱۴۳ بحار الانوار ص ۳۳۵ - ۳۳۶ 
۵ در چهارم بتد ۳۱ ص ۲۱ روایت محمدین یحیی : 


ود . . و فتیه را دیدی که احکام شریمت دا برای غیر دين مانند 
طلب دنيا و جاه یاد میگرد . . و دیدی که عقوق پدر و مادد 
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بخش ٤‏ ۰ 
آشکار گر دیده و دیدیکه بایان اعانت و استخناف کردند و در 
نزد اولادشان از بد ترین خلايق شده‌اند . .و دیدی که خارایق 


در ترك نمودن ام بمعروف و نهی از مثکر و ترك کردن دینداری 
که با اینهاست همه پراپر شده‌اند و دیدی که همه منافتان صاحب 
قر و غلبه شده‌اند يا اینکه صاحب صرت و دولت گردیدند 
یا اینکه سيار سخن گویند و سخنانتان متبول میشود و اهل حق 
متلوب و خاموش گردیدند و اگر سخن بکویند سخنانثان غير مسموع 
ردد مر Ct.‏ 
بحارالانوار ص ۳۳۹ 
۱١‏ د در جهارم بند ۳۷۳۹ ص ۳ وا و 
در وقیتکه علم برداشته شود و جهل ظاعر گردد . . فتهای هدایت 
کننده کم شدند و فتهای تناه کننده و خائنان و شعراء بسیار 
شدند . . و جور و قاد بسار شد و منک ظاهر گردید و امت 
تو امر پمنکر و نهی از معروف نمودند و مردان بمردان و زنان 
بزنان اکتفا کردند و امرا کافر و دوستان ایثان فاجر و یاران 
و ناصران ایشان ظالم گردیدند و اصحاب رای ایشان فاسق شدند 
و در این وقت سه خسف یعنی بزمین فرو دفتن واقع میشود ۰ 
بحارالانوار ص ۲۵ 
روایت از شیخ صددق : « فتهای اینان بد ترین فتهای زیر 
سفانتي فتنه از ایشان سر میز ند و بسوی ایشان بر میگردد . » 
بحارالانوار ص ۳۱۱ 
روایت مولف : « عرض کردم یابن‌دسول الله قائم شما کی 
خروج خواعد کرد ؟ فرمود : در وقتیکه مردان بزنان و زنان 
پمردان شبات رسانند و مردان بمردان و زنان بزنان اکتنا نمایند 
و ذنان بروی زین سوار شوند و شهادت به تزویر و دروغ مقبول 
شود و شهادت عدول مردود گردد و خلایق خون دیختن یکدیگر 
را و ارتعاب زنا و خوردن ربا را سهل انگادند و از بدان پسیب 
تر‌سیدن از سخنان زشت ایشان تقیه کرده شود . .» 
بحار الانو ار ص ۳۱۳ 
۷ در چهارم پند ٤٦‏ ص ۳۲ « حضرت امام جعفر صادق 
به محمد بن مسلم فرمود که ظهور قائم آل محمد علاماتی جند دارد 
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عرض کرد : جیست آن علامات ؟ فرمود که : پیش اذ ظهور قائم 
آل محمد شما را امتحان میکنم بتثر س از پادشاهان آل فلان در 
آخر سلمانت ایشان و جوع بنلاء اسعار و نقص اموال یعنی کساد 
تجارتها و کمی منافع د نتص جانها ینی مردن بهوبا و طاعون و 
امثال آن و نقص از ثمرات یعنی کمی دیم و زداعتها بی ب رکتی 
میوه ها و بثارت ده صاپران به تعجیل و خروج قائم . » 
مظاهر الانوار چاپ تبریز ۱۳۵۸ ص ۴۲۵ 
۸- در پند ٤)4‏ صفحةً ۳۳ « . - و یاعلی سیق قاطعی 
است که خداوند برای اوروم و چين و ترك و دیلم و سند و هند وکابل 
و خزر را فتح میفرماید . . قیام نمیفرماید قام مگر با خوف شدید و 
تزلزل و فتنه و بلاگی که بمردم میرسد . . و تشتت و تفرقه در 
دين ایشان و تغییر در حالمان تا بآن حد که تمنا کننده در هر 
صبح و شام تمتای مر که کند از بس مراسم درندگی و شرادت خلق 
بزر گك بیند. » 
( از حدیثی که مجلسی در بحار در باب سیر و 
اخلاق قاثم اذابی حمزه ثمالی‌روای تکرده. ( کتاب 
الفر ائد ص ۳۹۰ 
۹ - در چهارم بند ۷ه ص ۳6 « حیرین توح دوایت کرده 
که گفتم بابی سید حذدی که هر سالی که پر ما میگذرد بدتر از 
سال سابق است و هر که بر ما امیر میشود از امیر سابق بد تر 
است . ابوسعید گنت همین دا از جناب پیغمبر صلی الله عليه و آله 
شنیدم که میفرمود و بعلاوه آن میگنت که بهمین خرابی خواهد بود 
و تزاید خواهد یافت تا ذمين مملو شود از ظلم بنحویکه نتواند 
مسلمان نام خدا را یاد کند بعد از آن خدای تعالی کسی را خواهد 
بر انگیخت که از اهل بیت و عترت من بوده باش و مین را 
مملو از عدالت کند و مین پاره های جگر خود را برون پیندازد 
پیتی زر و گوهر و مال بسیار شود و گنجهای مخنی آشکاد 
دد . > 
مظاهر الانوار ص ۳۹۷ 
و . . در عقد الدرد مرویست از عبدالله بن عباس : و اما 
مهدی آتکسی است که پر میکند مین را از عدل چتانچه پر شده 
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از جور ... و میاندازد من پاره‌عای جکر خود را . راوی ر سید 
که پاده‌های جر او حیست ؟ کنتند مانته ستون از طلا و نتره .> 

نجم اقب چاپ‌شیر از ۱۳۴۶ ص ۵۷ 

( نیز دحرع شود بترجمةٌ بحاراانواد ص ۲۵) 

۰ مب در حیارم نی دض ۳۵ رسول خدا ص فردرد : 

که حال شما جکونه میباشد در وقنيی که ژنان شما نایم و فاسد 

يعنى زنا کار و حرانان شما قاس یعنی لواعط کننده شوند و بمعروف 

آمر تکنید و از منک نی ننمائید .> 

بحارالانوار مجلسی ص۳۰۷ - ۳۰۸ 

ا در وی بش ا ٩‏ ۷ عه ا قر پا 
ومی و مملکتی با مملکتی متاومت خواهند نمود و قحلی ها و وباعا 
و زلز له ها در جا ییا بدید آ ید کوت آا. نیمه انوا آغاز درد های 
زه است .» 

انجیل متی باب ۳۴ 

٣‏ در جهارم بند ۷ ص ۳۵ « جابربن عبداله انصاری 
روایت نموده ۰۰۰ حضرت فرمود : بشنوید آنچه را من ميگويم که 
بعد از من وقوع خواهد یافت پس بايد هر نقسی که از شا 
حاضر و شاهد است با نکسی که غایپ است تبلیغ نماید ۰ > 

کتاب الفر اد ص ۳۰۹۵ 
( حواشی در نخستن یادداشت ۱ بند ٩١‏ ص ۱۰ نیز 
دیده شود . ) 

د ٠۰۰‏ من نزدیکترین خلقم بسنت رسول خدا ( ص ) و 
سوگند میدهم از شما ها بکسانیکه کلام مرا شنیدند برای اینکه 
حاضران شما در اینجا سخنان مرا شنیدید برای اینکه حاضران شا 
در اینجا سختان مرا بنایبان پرسانند ۰۰۰ 

جلد ۱۳ بحار الانو ار ص ۳۲۳۹ 

۳ د در چھارم بند ٦۸‏ ص ۳۸ « ۱۵ - شخصی ‏ دولتمند 
بود که ادغوان و کتان ميپوشيد و هر روزه در عیاشی با جلال پبس 
میبرد ۲۰ - و فعتری مفروح بود ایلمازر نام که او را بر درگاه 
او میگذاشتند ۲۱ - و [رزو میداشت که از پارهائی که از خوان 
آن دولتمند مریخت خود را سیر کند بلکه سگان نیز آمده 
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زبان بر زخم های او می‌مالیدند ۲۲ - پاری 


آن فعر بمرد و 
فرشتگان او را بآغوش اپراهیم بردند 


و آن دولتمند نیز مرد 
و او دا دقن کردند ۲۳ - پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده 
خود را در عذاب یافت و ابراهیم را ازدود و ایلنازد را در آغوشش 
دید ع۲ - آنگاه بآواز بلند گفت : ای پدر من ابراهیم بر من ترحم 
فرما و ایلتازر را بفرست تا سرانکشت خود را باب تر ساخته زبان 
مرا خنك سازد ذیرا درین نار معذبم ۲۵ - اپراهیم گفت ای فرزند 
بخاطر آور که تو در ایام زندگانی چیزهای نیکوی خود دا یأفتی 
و همچنن ایلنازر چیز های بد را لیکن او الحال در سلی است 
و تو در عذاب . > 
انجیل لوقاباب شانزدهم 
٤‏ - در پنجم بند ص ۳۸ د ۲۸ - که تیرهای ایشان تيز 
و تمامی کمانهای ایشان زه شده است - سمهای اسپان ایشان مثل 
ستکگ خارا و چرخهای ايفان مثل گردیاد شمرده خواهد شد ۰ . . 
۳۰ - و در آنروز برایشان مثل شورش دریا شورش خواهند کرد. 
و اگ کسی بزمن بنگرد اينك تادیکی و تنکی است و نور در افلاك 
آن بطلمت مبدل شده است . » 
کتاب اشعیا» نبی باب‌پنجم 
۵ - در ششم بند >٤‏ ص ۳۹ « ۲۸ - وفود بعد از مصیبت آن 
ایام [فتاب تاريك گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان ازآسمان 
قرو دیزند و قوتهای اقلاك متزلزل گردد .» 
انجیل متی باب۳۴ 
٠۰ «‏ زیرا که ستارگان آسمان و برجهایش روشناگی خودرا 
نخواهند داد . و آفتاب در وقت طلوع خود تاريك خواهد شد و ماه 
روشنائی خود را نخواهد تاباتید . « 
کتاب اشعیاء نبی باب۱۳ 
۰۰۰-۰ آفتاب و ماه سياه میشوند و ستارگان نود خویش دا 


باز میدارند . » 


و ۲۰ - خورشید بتللمت و ماه بخون میدل گردد قبل از دقوع 
روز عثلیم مشهور خداوند . « 


کتاب اعمال رسولان باب٣‏ 
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خش ٤‏ ۱:۰ 
3 ت باقر (ع)روایت کرده که آنحضرت فرمود که درپیشاپیش 
ظهود اين امر دو عاامت خواهد آمد یکی گرفتن ماء در پنجم ماه 
و دیگری گر فتن افتاب در پانز دهم آن و اینگونه خسوف و کسوف 
از وقت فرود آمدن آدم (ع)بزمن تا اینوقت داقع نشده پس‌دداینووت 
حساب منجمان باطل میشود . » 
بحار الانوار مجلسی ص ۲۱۷ 
« امیرالمومنین (ع) فرمود که قائم (ع) ظهور نمیکند تا وقتیکه 
چشم دنیا کور گردد یعنی اوضاءش منقلب و پریغان شود و سرخی 
در آسمان ظاهر و هویدا گردد و این سر خی از اشك چشمهای‌حاملدن 
عرش است که بر احوال زمین گریه کرده‌اند .» 
بحار الانوار ص ۳۳۵ 
و« . . و از جمله ظهور بادی سياه در بغداد پس زلز له شود که 
اگر شهر فرو رود و از جملةٌ آیات آفاتی نلهور ستاره دنباله داراست 
از مشرق که چون ماه دوشن شود . . و از آنجمله گرفتن آفتاب است 
در نصف ماه رمضان ودر آخر آن بیکس قاعد نجوم وطلوع آفتاب 
از مفرب بعد عبس سه شبانه روز ذیر کر زمین و اجتماع آن با ماه 
و این اعجب علامات قريب قیام قائم است . . » 
حواشی حلیة) لمتقینهجلسی چاپ خر اسان۱۳۱۹ صفحه ۴۵ - ۴۹ 
۹ - در ششم بند و ص ۰ و تاگاه سفیاتی از سمت 
وادی یایس در اثنای اشتعال تائ ٤‏ این قننه برایشان خروج میکند 
تا اینکه در دمشق فرود میآید از آنجا لشکری بسمت مشرق ولشکری 
بسوی مدینه میفرستد تا اینکه لشکر اول در ارضش بابل کهاز جملة 
نواحی بلده ملعو نه یعنی بغداد است فرود میآیند . .۰ 
بدار الانوار ص ۲۱۰ 
۷ - در ششم بند ۰ص ۶۱ د .. . و لشکری بفرستند بمکه 
در طلب شخصی از آل محمد که جمعی از شیمیان با آنها باشند و امیر 
آن لشکر مردی از عرب عطنان باشد چون لقاع اپیض دسیدند یمنی 
زمین سفید که همان بیدا باشد که در احادیت سایق مکرد ذکرشده 
و نام پرده شده آن زمین ایشان را فرو برد ...۰ 
مظاهر الانوار ص ۴۳۸ 
۸ - در ششم بند ۔ ۱۰ ٭ ص ۱ و در تفسیر عیاشی از 
جا یر ہن عمر جعقی از حضرت امام محمد باقر روایت کرده که به‌جاپر 
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فرمود بر جای خود قرار ګر و دست پای خود را حرکت مده 
تا علامتهاگی که بجهت تو ذکر کنم به بینی در دمشق شام ندا کنند 
و خسف اتفاق افتد یعنی قرو رفتن زمین چون دید ی که تر کان گر فتند 
شام را و آمدند تا بجزیره منزل کردند و رومیان آمدند در دمله 
منزل کردند در زمینهای عرب اختلاف و نزاع شود و در شام سه علم 
پر پا شود : اصهب وایتم و سنیانی غالب شود بر خرسوار یعتی‌دجال 
و حاضر شود مردی در دمشق وبکشد اورا . . . و علمی ازخراسان 
بیاید در کنار دجله پنداد فرود آید و در متایل او و کشته شود 
و لشکری بفرستد به مدینه و کشته شود .» 
مظاهر الانوار ص ۴۳۹ - ۴۳۲۷ 
روایت از شیخ طوسی : « . . و خودتان رانگهد‌ارید از اینکه 
در روی زمین لشکر کشی بکنید دقتیکه طائن ترك واهم روم با هم 
در افتادند و در روی زمن جنک بسیار گردید . .» 
بحارالانوار ص۳۱۹ 
- در ششم بند ۱۰ + ۲ ص ۲ « ۱5۸ - آنگاه هر که 
در بهودیه باشدیکوهستان بگریزد ۱۷ - و هرکه بر بام باشد بجهت 
برداشتن‌چیزی ازخانه پزیر نیاید ۱۸ و هر که در مزرعه‌است بجهت 
پرداشتن رخت خود برنگردد ۰ . ۲۱ - زیرا که در آنزمان چنان 
مصیبت عظایمی ظاهر میشود که از ابتداء عالم تا کنون نشده ونخواهد 
شد . » 

د ۲۱۷ - تا بمناره‌های صخره ها و شکافهای سنگ خارا داخل 
شوند . بسبب ترس خداوند و کبریای جلال وی عنگامیکه او بر نخیزد 
با ذمین دا متزلزل سازد . 

کتاب اشعیاء نبی باب دوم 

و . . در حالیکه بفتنه و آشوب دچار شده‌اتد دو شهر خودشان 

که در کنار ۲ بهاست خواه دریائی باشد و خواه بیاباتی بقتل میرسانند . » 
بحارالانوار ص ۳۳۷ 

۳۰ - در هفتم بند ۲ ص 4۳ « - کیست که کسی دا از مشرق 
پرانگیخت که عدالت او دا نزد پایهای وی میخواند . امتها دابوی 
تسلیم میکند و او دا بر پادشاهان مسلط میکرداند و ایشانرا مثل 
غبار بقمشر وی و مثل کاه که پراکنده میگر دد یکمان وی تسلیم 


شهر کناب (nbookciJ.C0)‏ 


NEY ٤ بخش‎ 


خواعد تمود . ۳ اینان را تعاقب نموده بر اعیکه ۳ پایهای خود 


نرفته بود پسلامتی خواهد گذشت.» 
کعاب اشعیاء نبی‌باب ۴۱ 


بر آشوید ایران و تودان بهم ز کینه شود زندگانی دژم 

پرازجنک گردد سر اسر زمین زمانه شود پر ز شمشبر کین 

بسی‌سر جح وزرد و سیاه و پنفش کز ایر ان بتوران به بینی‌ددفش 
شاهنامه 


0 کسی را از شمال بر انگیختم و او خواهد آمد و کسیرا 
از مشرق آفتاب که اسم مرا خواهد خواند و او بر سروران مثل 
بر گل خواهد آمد و مانند کوذه گریکه گل دا پایمال میکند .» 

کاب اشعیاء ذبی باب ۴۹ 

1 ٿو بان دوایت کرده که رسول ص گفت سه نهر از خلفاء کشته 
شوند و بعد ازآن علمهای یاه پیدا شود که همه ایشانرا بکشند 
بعد مهدی خروج کند که از اهل بیت من است . . » 

مظاهر الانوار ص ۴۰۱ 

د و مقدمات خروج مهدی ٤‏ به احادیث متفرقه بی ترتیب بسیاد 
است . . و از آنجمله خروج خوارج از بحر فارس و بنی خالد از 
مشرق و قتل پسیار در ميان دو طائغه عجم و عبور ءلم سیاه خراسانی 
آذ فرات بکوفه . . » 

حاذیه حلیةالمتقین مجلسی‌ص ۴۹ 

داجم به علمهای سیاه ابن خلدون جلد ۲ صفحه ۱۵۸ دیدءه 

شود . او از حدیثی از قول محمد نتل میکند که روزی گفت : 

« پس از من اهل بیت من تحمل رنجهای بسیاری خواهند کرد ایشانرا 

پرا کنده خواهند ساخت و تعقیب خواهند نمود تا هنگا‌یکه مردمانی 

از جاب مشرق با علمهای سیاه بیایند و قرماترواگی دا بمردی از 
خاندان من بسپارند . » 

دارمستتر حدس میزند مردمان طرف مشرق ( خراسان ) لشکر 
ابومسلم پوده که از خراسان آمده است و علم سياه علم خلنای 
عباسی میباشد . خلیفه مأمون حکم کرد لباس سیا که علامت بنی عباس 
بوده میدل پلباس سبز بشود . 

«د. . در زمانیکه علمهای سیاه را دیدید که از خراسان ميآ ود 
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نزد آنها بیائید . . . تا وقتیکه از سمت مشرق جماعتی بیایند باعلمهای 
سیاه پس حق را یعنی خلافت را طالبه میکنند بایشان داده نمیشود 
با ایشان قتال میکنند و نصرت مییابند .» 
بحارالانوار ص۳۰ 
- در هفتم بند - ٤‏ ص ۳ روایت از ابن عقده . «... اذ اپی 
جعفر (ع؛ شنیدم میفرمود وقتیکه ظاهر شد بیعت نمودن خلایق بطفلی 
هر آینه در آنوقت هر صاحب قوت و استعداد با جمعیت خرد برمیخیزد 
و لوای داعیه برافرازد.» 
بحارالانوار ص ۳۳۱ 
۲ - در هفتم بند - ص ٤٤‏ « ۱۰- و چون قرشتة سیم 
نواخت ناگاه ستاده عخلیم چون چراغی افروخته شده از آسمان فرود 
آهد و برثلث نهرها وچشمه های آب‌افتاد .« 
مکاشفة یوحنای رسول باب ۸ 
د و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد . زنیکه آفتاب را 
در پر دارد و ماه زیر پایهایش و پر سرش تاجی از دوازده ستاره 
است ۲- و[ بستن بوده ازدرد زه وعذاب زائیدن فریاد برمیآودد .» 
مکاشفةً یوحنای رسول باب ۱۳ 
در متنهای پهلوی ص ۱۰ قطعه‌ای وجود دارد که اینطود شروع 
هبشود : « کی خواهد بود زمانیکه پیکی از هندوستان بررسد ؟ آثگاه 
شاه بهرام از تخمةٌ کیان پدیدار شود .۰ اما اذز آنجا که ددین 
متن لغت عربی بصیر و جزية و مزگت = مسجد آمده نشان میدهد 
که بعد از اسلام نوشته شده است . در کتابی که متعلق به آنکتیل 
دوپرن بوده ۱ میئویسد : د درکجا بهرام کی پدیدار خواهد شد ؟ - 
از جانبی که خورشید برمیخیزد و در کشوری که میان هندوچین است ؛ 
میگویند از آنجا خواهد آمد . نثان تولد او درین کشود پدیداد 
خواهد شد , ستارگان از آسمان فرو خواهند دیخت . . میگویند 
به سی سالگی درین کشود پدید خواهد آمد . . در سال ٩۰۳‏ پادسی 
پس از مرگ شاه یزدگرد خواهد آمد . یزدان به آنچه که نهان 
است ۲گاه میباشد  .‏ در متون پا زند گرد آوردء آرودادا لجی 
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بخش ؟ ۱۶4۹ 
کرساسپجی انیتا بمبئی ۱۹۰۹ صفحه ۱۳-۱5۱ دعائی بننوان بهرام 
ورجاوندوجود دارد : «دعای بهرام ورزاوند پادشاه دین مازدیسنان » 

۳ د در هفتم بند - ۱۰ ص ٤٥‏ د ۱- و جون عیسی درایام 
هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت ناگاه مجوسی حند 
از مشرق به اورشلیم آمده گثتند ۲ - کجاست آن مولود که پادشاه 
يهود است زیرا که ستارء او دا در مشرق دیده‌ایم و برای پرستش 
او آمده‌ایم e‏ 

اتجیل متی باب 

۶ - در عفتم بند - ۱۵ ص ۶ « ۱ - و در آنروز هفت زن 
بيك مرد متمسك شده خواهند گفت نان خود را خواهيم خورد و رخت 
خود را خواهيم پوشید فقط نام تو بر ما خوانده شود و عار ما را 
پردارد . » 

کتاب آشعیاء نمی باب۴ 

۵ - در هفتم پند ۱ص > ۱۶ - دروقت شام اينك خوف 
است و قبل از صبح نا یود میشوند . نصیب تاداج کنند گان ما و حصةً 
غارت نمایند گان ما همین است . » 

کتاب اشعیاء نبی باب۱۷ 

۹ - در هفتم بند ۱٩‏ ص 2۷ د ۲ - و در ایام آخر داقع 
خواهد شد که کوه خانهٌ خداوند بر قله کوهها ثایت خواهد شد 
و قوق تلها بر افراشته خواهد گردید و جمیع امتها پسوی آن 
ردان خواهند شد. ۳ - و قوم های بسیاد عزیمت کرده خواهند گفت: 
بيائید تا بکوه خداوند و بخانۀ خدای یموب بر آئیم تا طریتهای 
خویش را بما تعلیم دهد و براههای وی سلوك نمائیم ذیرا که شریعت 
از صهیون و کلام خداوند از اورشليم صادر خواهد شد ٤‏ و او 
امتها را داوری خواهد نمود و قوم های بسیادی دا تنبیه خواهد 
کرد Conse‏ 

کتاب اشعیاء‌نبی باب٣‏ 

۷ - در هنتم بند ‏ ۲۲ ص ٤۸‏ د ١‏ و دیدم که اينك‌بره ۱ 

۱ - بره علامت‌خورة ایزدی‌است.در کار نامه ارد شیر پا یکان‌ما نندروحا لقدس 
به‌اردشیر میرسد. (درچهارم بندهای ۱۷-۱۵) . 
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۱۹۶ زند وهومن :سن 
بر کوه صهیون ایستاده است و با وی صد و چهل و چهار هزار تفر 
که اسم او و اسم پدر او دا پر پیشانی خود مرقوم میدارند . » 
مکاشفة یوحنای رسول باب۱۴ 
د شیخ کشی از حضرت امام محمد باقر ٤‏ روایت کرده است 
که گویا می‌بینم عبداله بن شريك را که عمامۂ سیاهی پر سر دارد 
و دو علاقه در میان دو کتفش آویخته و از دامن کوه بالا میرود . 
در پیش روی قايم ما با چهار هزار کس که در رجعت زنده 
شده‌اند و صدا به تکبر بلنه کرده‌اند .» 
حق‌الیقین چاپ طیران ۱۲۵۹ جلد دوم ص ۲۸۷ 
د باقر ٤‏ میفرمایه که بخدا سوگند یاد میکتم هر آیثه در آن 
حال سیصد و سیزده نفر مرد و پنجاه نفر زن مانند پاره های اپر 
وقت پائیز همدیگر میآیند در مکه معظمه در غير موسم حج 
جمع میشوند ۰۰۰ آنوقت مردی از آل محمد گوید که این مکه 
م‌ظمه قریه‌ایست که اهل آن بد‌کار و ستمکارند بعد از آن سیصد 
و سیزده نف بعد از آنکه عهد نامه و بیدق و اسلحه دسول خدا 
دادر نزد آنحضرت می بینند آنوقت در ميان درکن ومام پاو 
پیعت میکنند . » 
بحارالانوار ص ۲۳۴ - ۲۲۳ 
ود Kees‏ اینکه او پا سیصد و سیزده تفرد مرد که بقدد 
اصحاب بدرند از بالای کوه ذی طوی بیان میاآیئد تا اینکه به 
مق الخوام ال توا ف 
بحارالانوار ص ۳۵۳ 
د ٠۰۰‏ اول کسی _که‌ازمخلوقات بآن‌حضرت بیت میکتد جبرگیل 
میباشد بعد از آن سیسد و سیزده نفر مرد بیعت میکند .» 
بحارالاتوار ص ۴۹٩‏ 
« حضرت باقر ٤‏ فرمای. گویا نار میکتم بان حشرت که 
بنجف و کوفه بالا میرود با سیصد و ده نفر که دلهای ایشان مانند 
پادء آهن است . » 
حاشی1 حلیة] لمتقین مجاسی ص ۴ھ 
۸ - در هفتم بند ۲۶ ص ٤4‏ « ۷ - و در آسمان جنك 
شد . میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردنده و اژدها و 
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بخش 4 ۱۰۱ 
فرشتگانش جنگ کردند . . ٩‏ - و اژدحای بزرگه انداخته شد 
یی آن مار ودیمی که به اپلیی و شییلان مسمی است که تمام 
دبع مسکون ‏ را میفریبد او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با 
وی انداخته شدند .» 

مکاشفه یوحنای رسول باب ٩۳‏ 

۹ - در هفتم بند - ۲۸ ص 4٩‏ « بيست و هفتم باسط در 
هدایه و متاقب قدیمه از التاب آنحناب شمرده و آن بمستی قراخ 
کننده و گسترنده است و فيض آتحضرت چنانچه خود فرمودند مانند 
آفتاب بهمه جا رسیده و هر موجودی از آن بهره دیده و از ایام 
حور و ظهود عدلش چنان متبسط و عام شود که گرگ و گوسفند 
با هم چرا کنند . » 

کتاب نجم اقب ص ۲۲ 

۰ در هعتم بند ۲۳۲ ص ٥۰‏ « سیدعلی بن طاوس از صحيفة 
اددیس نبی نقل کرده در کتاب سعدالسعود در شمن سوال اپلیس 
که پرورد گادا مرا مهلت ده تا روزیکه خلق مبعوث میشونه و 
جواب خداوند که نه ولکن تو از مهلت داده شد گانی تا روز وقت 
معلوم پس بدرستیکه آن دوزیست که من حکم نمودم و حتم کردم 
که پاك نمايم ذمین دا آنروذ از کنر و شرلد و معاصی و انتخاب 
کنم اذ برای آنوقت بنه‌گانی دا برای خود که آنمودم دلهایشان 
دا برای ایمان . . .> 

کتاب نجم اقب ص ۵٩‏ 
( و نیز دجوع شود به یادداشت ۱ صفحه ۸۸ گزارش گمان 
شکن . چاپ تهران ) . 

۱ - در هشتم بند ۲ ص ۵۱ « ٣‏ و گرگت بابره سکونت 
خواهد داشت و پلنکت با بزغاله خواهد خوابید و گوساله مشاه 
پروادی با هم . و طفل کوچك آنها را خواهد داند ۷ - و گاو 
پا خرس خواهد چرید و بچه‌های آنها با هم خواهنه خوایید و 
شیر مثل گاو کاه خواهد خورد ۸ - و طفل شیر خواده بر سوداخ 
مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را 
ير خانة اثعی خواهد گذاشت ٩‏ و در تمامی کوه متدس من ضرد 
و فسادی نخواهند کرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد 
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۱۰ زند ومومن‌پس 
بود مثل آنهائیکه دریا را میپوشاننه ۱۰ - و در آنروز واقع 
خواهد شد که دیشه‌یی بجهت علم قومها بر پا خواهد شد وامتها 
آثرا خواهنه طلبید و سلامتی او با جلال خواهد بود . » 
کتاب اشعیاء نبی باب ٩۱‏ 

۲ - در هشتم بند ۳ ص ۵۱ « ۲۵ - گرگ و بره باهم 
خواهنده چرید و شیر مثل گاه کاه خواهد خورد و خوراك مارخاك 
خواهد بود . خداو ند میگوید که در تمام کوه متدس من ضرد 
نخواهند رسانید و فساد تخواهد بود . » 


کتاب‌آشعیاء نبی باب ٩۵‏ 
د. . بعد از آن گزندگان زمين و چهاد پایان در ميان 
خلایق میباشنه و ميچيك از آنها بدیگری آزار نمرساند و زهھ 
هر صاحب زمری‌دا از گزندگان ذمين و غیں آن بر میدادم دستم 
هر گزنده دا زایل میگردانم و برکتهای زمين و آسمان دا بیردن 
میآورم و ذمین پسیب حسن نباتاتش زیبا و خرم میشود و هم میوه 
های زمین و انواع چیزمای خوب و پاکیزه آن بیردن میاآیند و 
رأفت و مهربانی دا بمیان اهل مین مياندانم پس با یکدیگر 
مواسات و مدادا میکننه و مال دنیا دا با یکدیگر پالسویه قسمت 
مینمایند پس فقیر بی احتیاج و غنی میشود و بعضی بیعضی دیگر 
تفوق نمیکنند . » 
بحارالانوار ص۳۸۲ 
۳ در نهم بند ۲ ص ۵۳ ‹ ۱۲ - آنگاه یوشم در 
روزیکه خدادند اموریان دا پیش بنی اسرائیل تسلیم کرد بخدادنه 
در حضود بنی اسرائیل تکلم کرده گفت : ای آفتاب برجبعون بایست 
و تو ای ماه پروادی ایلون ۱۳ - پس آفتاب ایستاد و ماه توقف 
نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتده مکر این در کتاب يا شر 
مکتوب ثیست که آفتاب در میان آسمان ایستاد و قریب پتمامی روز 
بفرو دفتن‌تعجیل نکرد ؟ » 
صحيفة یوشع باب ۱۰ 
د پس مفتوح میفرماید خداو ند برای او شرق زمین و غرب 
آنرا میکشد مردم دا تا آنکه تماید مگ دین محمد صل‌الله علیه 
و آله . . . و میخواند آفتاب و ماه دا پس اجابت میکنند او وا 
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بخش 4 ۱۰۳ 
و پیچیده میشود برای او زین و وحی میشود پاد پس عمل میکند 
بو وحن باس ها ال + 
کتاب ذجم‌ اقب ص ٩٩‏ 
8 اه عرض کردم که آن آیه و علامت چیست؟ فرمودند که ایستادن 
آفتاب است اذ وقت ظهر تا عصر و نمایان شدن روی و سینهٌ 
هردیست در دوی جرم آفتاب در حالیکه خلایق او را پا حسب و 
بحارالانوار ص۲۳۳ 
٤٤‏ - دد تهم بند ۱۱ص ۵۶ - در متن فادسی بهمن يشت 
مینویسد که وقتی هوشیدد ماه ظهور میکند و هزاره‌اش آغاز می 
گردد چگونه بدی و پتیاده از جهان تاپدید میشود بطوریکه ده 
نفر از شیر گاو سیر میشوند : د و زاره اوشیدد چون پس 
شود زمانهٌ اوشیدد ماه پا می در آید و اوشیدر ماه پامی درآید 
و اوشیدر ماه بهم پرسة آددمزد شود و دين همه پذیرد و در جهان 
روان بکند . بیست شبانروز آفتاب در ميان آسمان باز ایستد و 
مردم جهان چون آن معجزه ببینند دو سه يك بدین استوان شوند 
و منش پر داد یزدان دارند و در زمان اوشیدر ماه با می دروج 
پتیاده آشموغ با مادی اژدهاع سهمگن در جهان رسد و چنان سطبر 
باشد که بسیادی مردم و چهار پای و پرنده تیاه کند و اوشیدر 
ماه پخره ورج ایزدی و نرنگ اوستا بزند و از جهان مردم باز 
دارد و جهان پاك کند و بعد از آن هیچ خرفستر و گزنده ماد 
و کژدم و مکس و پشه و هیچ جهنده و گزنده در جهان نباشد 
و پنماند و دروج آشوغ فریفتاری از جهان بشود و چون زمانۀ 
او شیدر ماه ہس شود پس نمانه ساسانش پر خره باشد ورجاوند 
په سی سالکی بهم پرسةٌ اورمزد شود و دين زرتشت در جهان 
آورد و آفتاب سی روز در ميان آسمان بایستد و مردم هنت کشور 
زمين بتمام از این معجزه بر دين بهی استوان شوند و دين بپذیر ند 
و ساسان دين اوشیدر ماه در جهان افروخته ت کند و همه زور و 
نيرو و دیوان درجان از جهان بیرد و جهان چنان کند که هیچ 
پتیاره و دهشن آهرمن در جهان نباشد و جهان حمچو بهشت پاك 
و پاکیزه تر کند پس دادار اودمزد دستاخیز تن پسین کند و مردمان 
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۷۱۵ زند وهومن‌یسن 


دا پر انگیزاند و اهرمن دروند را پا دام او نیست کند قیروز پاد 

خره گوه اویژه دین مازدیسنان . > 

در دنبالۀ ظهور هوشیدد ماه در متن فادسی شرح میدهد که 
بمحش شروع هزار او ده نفر از شیر گادی سیر میشوند و چون 
از همپرسةٌ خود بااودمزد بر میگردد خورشید ۲۰ شیاته روز میایستد 
در نتیجه دو ثلث مردم دنیا به دین زرتشت میگروند . اذین ببعد 
خوردن گوشت متروك میشود فقط شیر و کره میخودند و هزار 
نف از شیر گاوی سیر میشوند . هوشیدد ماه مار سهمگین دا که 
دنال آشموغ است بوسیلهٌ خورة خود و کلمات اوستاگی میکشد و 
هر گونه خرفستر دا از جهان نابود میسازد و جانودان ددنده بی 
آنکه ذیان برسانند میان مردم زندگی میکنند بدی و آشموغی و 
فریفتادی نایدید میشود و جهان پر از جمعیت و خوش نما شده 
مردم از دروغ میبرهیزند . پانصه سال که از مان هوشیدد دشت 
سوشیانی پدید میاید و همه دروجهائی که آتش دا میزدند تیاه 
میکند . خورشید سی شبانه دوز میایستد و همه مردمان بدین زدتشت 
میکروند و سال ۳۸۰ دوز تمام میشود . دهاك از پتد آزاد گردد 
و یکروز و نیم فرمانروائی جابرانه نماید . سوشیانسی سام نریمان 
دا پیداد کند که دین دا بپذیرد و بیمرگک بشود .سام به دهاك 
پیشنهاد کند که دين بپذیرد اما او میگوید که هر دو ما بايد که 
با آسمان پرابری بکنیم . سام او دا میکشد و همه بدیها از جهان 
ناپدید شود . مردم مانتد فرشتگان بشوند و آغاز دستاخیز باشد 
چنانکه در بندهشن شرح آن آمده است. 

در متن فارسی قسمت دیگری راجع بهمین موضوع وجود دارد 
که با متن بهمن يشت اختلافاتی نشان میدهد از جمله اینکه‌هوشیدد 
تراد گرگان » دزدان » راهزنان و جنایتکادان دا بر میاندازد 
چون سیصد سال از زمان هوشیدر بگذرد زمستان ملکوس ۱ قفرا میرسد 
و هید جانوران و نباتات را تیاه میکند از ده هزار نض یکنفر 

میماند پس از آن دنیا را از حصار جم ( ورجمکرد ) دد پاده می 

۱ ملل ژرمن در افانه های خود اشاره به‌چنین زمستانی کردها ن دکه 
در آخردنیا اتفاق خواهدافتاد. زمستان فیمبول 10013111 [راجع بزمستانملکوس 
دارستتر . ۲[ 011065 جلد دوم صفحه ۲۰۵ - ۲۰۳ وجلد دوم‌لغات‌وندیداد 
تاليف دستور هوشنک جاماسپ ص ٠١٤١‏ دیده شود. 
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بخش > ۱9۵ 
آدایند . بعد از آن منکام اجتماع ملل در جنک بزرگك فرات 
میرسد در آنجا کشتار بقددی زیاد است که آب رودخانه سرخ 
میشود ۱ بازماند گان با تن خونالود ہزین اسب خودشان می نشینند 
سپس ورجاوند یکی از سرحد هندوستان آمده پس از جنک بز د گی 
ایران دا تسخیر میکند و بعد پشوتن را از کنکك دز میخوانند 
تا آداب و رسوم دیتی را بر قر اد نما ید ۰ 

٥‏ د دد تهم بند = ۱۲ ص ٥٤‏ و« ٠۰۰‏ و دست مبارك خود را 
بر سر موّمنان خواهد کید که عتلشان کامل شود و هر ذیعه را قوت 
جهل مرد خواهد بود با دل محکم‌تر از قطعهٌ آهن ۰ و جمیع 
امراض و کینه‌ها و سستی‌ها پبر کت آن حضرت‌ازایقان بر ظرف شود 

حواشی حلیة‌المتقین مجلسی ص٣۵۹‏ 

« در خرایج راوندی مرویست از حضرت باقر علیه‌اللام که 
قرمود هر کس درك کند قائم اهل بیت مرا از صاحب عاهتی و آقتی 
شفا خواهد یافت يا صاحب ضعفی وی خواهد شد و درغیبت نعمانی 
مرویست از سید سجاد که فرمود هر گاه بر خیزد قائم علیها لسلام 
پبرد خدا عزوجل از هر موّمنی افترا و بر‌گرداند باو قوت او راو 
این تکریم عفایم نه مانند شفا دادن جناب عیسی علیه‌السالام و سایر انبیاء 
عليه ا لسلام است گاهی بجهت اعجاز و اتمام حجت کور یا لال یا پیس 


یا ءرضی دا برای جاحدی یا منافتی در موارد معدوده پلکه بردن 

این آفات و دفتن اين بلیات از تمام مومنین و مومنات از آثار 

ظهور موفورالسرور و طلوع طلعت غرا و تشریف و تقدیم و مراسم 

قدوم و تهية ]داب لقا و درك فیض شرف حطور حضرت مهدی 
صلوات‌انه علیه است .» 

کتاب‌نجم ثاقب ص۱٩۰‏ 

5 س در اهم بند ۱6:: ۱ص ده گویا مقصود از کوء دود 

کوه دماوند است و یا کوه دخان باین مناسیت ذکر شده که کوء 


۶-۸ ۲۶ -و چرخشت را بیرون شهر بپا بیفشردند وخون‌ازچر خشت 
تا بدهن‌اسبان بمسافت هزار و ششصد تیں پرتاب جاری شد.» 
مکاشژه «وحنای رسول باب NE‏ 
د ٤‏ و سیم پیالةٌ خود رادر نهر ها و چشمه های آب ريخت و 
خون شد. > 
حمان کتاب پاب ۱۶ 
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۱۰۹ زند دهومن‌یسن 
آتشفشان میباشد . و چنانکه گفتها ند دجال دا عیسی خواهد کشت 
پکوه دود .> 


مظاهر الانو ار ص ۳۴م 
3 بعضی گفته که عیسی بن مریم دجال را در کوه دخان بقتل 
خواهد رسانید ۰ 
بحارالانوار ص ۳۱۴ 
د ۰۰۰ پیش از ظهور قائم (ع) چند سالی قریب‌دهنده‌ای میا ید که 
درآنها راستگو دا تکذیب میکنند و دروغگو دا تصدیق ۰۰ ۰ 
بحارالانوار ص۳۳۱ 
۷ - در نهم بند ۱6 #۶ ۲ ص ۵6 د .۰ . علمای يهود پرای 
اسکات امت و رد دلیل تصاری گفتند که در اقصای عالم که احدی 
آنرا نداند شهری بز رگ موجود است و امت کثیری از يهود در آن 
ساکنند و ملك ایشان یکی از اولاد حضرت موسی است و نام آن 
شهربن موسی است و د4 گرد این مدینه نهری از دریگ روان است 
که باین سبب کسی دخول و خروج از آن نتواننه . . تا دوزی که 
مسیح موعود ظاهر شود آنوقت این نهر بایستد و امت يهود آنروذ 
بیردن آیند و مسیح دا نصرت نمایند .» 
پا جاپلتا و جایلسا مقایسه شود . 
الفر ائد ص۱۴۷ 
۸ - در نهم پند ۱۵ص ٥٩‏ « جواب دویم بقای دجالست 
در دیر بطرزی که دستهای او در گردنش بسته شده و ما بین 
زانوهای وی تا کعبین بآهن مقید کرده‌اند و در روایت دیگر 
مذ کور شده که در چاهی مقید است . » 
بحارالانوار ص ۳۷ 
- در نهم بند 4ص ده «۲ - واژدها یعنی ماد قدیمی 
را که ابلیس و شیطان میباشد گرفتاد کرده او دا تا مدت هزار 
سال در پند نهاد ۳ و او دا بهاویه انداخت و در دا پر او 
پسته مهر کرد تا امنها را گمراه نکند تا مدت هزار سال بانجام 
رسد و بعد از آن مییاید اند کی خلاصی یا بد ۰ ¥ - و چون 
هزار سال بانجام رسد شیطان از زندان خود خلاصی خواهد 
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بخش 4 ۱۷ 
یاقت ۸ - تا بردت رود و امتهائیرا که در چهار زاویه جهانند 
یعنی یأجوج و مأجوح راگمراه کند . .»> 

مکاشفةً یو حنای رسول باب ۳۰ 
۰ - دد نهم بند ۲۲ ص ۵۷ « سدین عبدالله در بصاگر از 
حصرات امام جعثر صادق > دوایت کر ده است که شیعلان لعنه‌اله از 
خدا سوّال کرد که او دا مهلت دعد تا روز قیامت که مر دم زنده 
میشوند ختتعالی ابا کرد و فرمود ترا مهلت دادم تا يوم وقت 
معلوم . چون آتروز شود ظاهر شود شیعلان با جمیع اتباعش از 
روزی که خدا آدم دا خلق کرده است تا آنروز و حضرت اهر 
المومنن بر گردد و این آخر بر گشتهای آنحضرت است . . چون 
آنروز شود حضرت امیر المومنین بر گردد با اصحایش و شیطان 
بيأ ید > با اصحایش و ملاقات ایشان در کنار فرات واقم شود نزديك 
بکوفه پس قتالی داقع شود که مرگز مثل آن واقع نشده باشد 
گویا می بینم اصحاب حضرت امیر المؤمنین را که صد قدم از پس 
پشت بر گردند و پای بعضی در ميان آب فرات داخل شود پس 
ایری بزیر آید از آسمان که پر شده باشد از ملایکه و دسول 
خدا ص حربه از نور در دست داشته پاشد و در پیش آن ابر 
آید چون نتلر شیطان بر آن حضرت اقتد از عقب بر گردد واصحابش 
باو بگویند که اکنون که ظفر یافتی بکجا میروی او گوید 
من می بینم آنچه شما نمیبینید من می ترسم از پروردگاد عالمیان 
پس حضرت رسول باو پرسد و حربه را در ميان دو کتقش بزند 
که اد و اصحایش همه حلاك شوند » 
حق‌الیقین چاپ طهران ۱۳۵۹ جلد دوم ص ۳۸۲ 
( نیز مراجعه شود به بحاد الانوار ص ۳۰۳ و مظاهر - 
الاتواد ص ۳۷ -۳۶۸۰ ). 
- در نهم بند ۲۳ ص ۵۷ « ۵ و گر 
زنده نشدند تا هزار سال به اتمام دسید ایست قيامت اول ‏ - 
خوشحال و مقدس است کسیکه از قیامت اول قسمتی دارد . بی 
اینها موت ثانی تسلط ندارد بلکه کاهنان خدا و مسیح خواهند 
بود و هزار سال پا او سلطنت خواهند کرد . » 
مکاشفه یوحنای رسول باب ۲۰ 


مرد گان 
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۱5۸ زنه وهومن‌يسن 


« . . سول خدا فرمود هرگاه از دنیا نماند مگر یکشب 
هر آیئه خدا او دا طولانی میکرداند تا اینکه مالك گردد بدتیا 
مردی از اهل پیت من که نامش نام من و نام پدرش نام پدر 
من است زمین را از عدل پر گر‌داند چنانکه پر از ظلم و جور 
گردیده و اموال را پالسویه سمت میکند . - پس هفت سال 
یا نه سال خلافت میکند و بعد از آن نفعی در زندگانی 
نمی با شد . 
جلد ۱۳ بحار الانوار ص۳۱ 
« . . و قومی گویند پیش ملائکه بنهادند بشرط آنکه اهرمن 
در عالم باشد آن مدت که ممن کرده بودند . و هر کدام که 
عهد پشکستند پیش از آنکه مدت بآخر رسد او دا بشمشیر خود 
بکشند و چون مدت يآخر رسد اهرمن اذ عالم بیرون شود و 
چون بردن بود عالم خير محض باشد و شر و فاد باقی 
نماند . » 
تبصرة العوام چاپ تہران ص ۱۳ 
۲ - درایش اهریمن بند ب ١۱‏ ص ۵۸ ۶« ۲ - و در 
وسط شارع عام آن و بر هر دو کتارۂ نهر درخت حیات را که 
دوازده میوه ميآورد ینی هر ماه ميوةٌ خود را میدهد و برك - 
های آن درخت برای شفای امتها میباشد . » 
مكاشقة بوحنای رسول۲۳ 


پایان 


شه ر کتلب (nbookciJ.c07°)‏ 


و هو ل د چ و نت 
کار نام اردشیر پایکان 


وك (حتما 


صاوق هدایت 
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کار نامه از دشیر بایکان 


سر أغاز 


کارنامةٌ اردشیر پاپکان باز ماندة یکی از کهنه ترین متن- 
های پپلوی است ۰ که پس از تاراح کتابهای پیش از اسلام 
ايران هنوز در دست مانده است . البته هر کس با شاهنامٌ 
قردوسی سر و کار داشته ۰ کم و بیش از موضوع این کتاب 
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۱۹۲ کار نامه اردشیر پاپکان 


آگاه است . داستان مزبور یك تکه ادبی شیرین و دلچسپی 
است که حکایت از گزارش دور پادشاهی پر گیر و دار اردشر 
مینماید ؛ و با زبان ادبی ساده و گیرنده‌ای پرشنةٌ نگارش در 
آمده که تا کنون تظر آن در ادبیات فارسی دیده نشده است . 
بر خلاف کليةً افسانه ها و حکایاتی که راجع به اشخاص 
سرشناس م تاریخی نوشته شده » که دور سر آنها حالة 
تقدس گذاشته و جامذ زهد و تقوی به آنا پوشانیده‌اند ؛ 
بطوریکه از جزگیات زندگی آنها پند و اندرز و سر مشق زن د گی 
برای مردمان معمولی استخراج کرده‌اند ( مانند اسکندر نامه 
و غبره ) . - نويسندة این داستان با نظر حقیقت بین و موشکافی 
استادانه‌ای پهلوانان خود را با احساسات و سستیهای انسانی بدون 
شاخ و برگگ برای ما شرح میدهد . و پیش آمد ها بقدری 
طبیعی است که خواننده بدشواری میتواند شك وتردید بخود 
راه بدهد . هما نطوریکه امروژه نیز نویسندگان زیر دست اروپا 
همین رویه را در شرح زندگی اشخاص معروف دنبال میکنند : 
( مثل : شکستپا و سر گردانیهای اردشیر - "عآشقیهای‌صاعقه- 
آسا - مخاطب ساختن بانوان با الفاظ خشن - بی اعتنائی 
اردثیر به پند و نصایح يايك و غبره که بپیچوجه در کتب قدما 
سابقه ندارد) . 

موضوع خارق العاده برای مردمان امروژه یکی « فرةٌ 
ایزدی » است که مانند روح القدس بشکل بره به اردشبر میرسد 
و در مواقع باريك از او پشتیبانی می کند . دیگر در آمدن 


شهر کناب (nbookciJ.cC0)‏ 


سر آغاز ارکک 


آذر فرتبغ بصورت خروس ۰ (در دهم - ۷) برای اینکه مانع 
از مسموم شدن اردشیر بشود . و نیز « کرم هفتواد » که 
طاضر ۱ صفات اژدها را دارد ۰ اندازه‌ای اغراق آمین به نظر 
می آیف ‏ البته هید آنا مرخ اغتقادآت عاهيانة ارم زمان 
و دین زرتشتی میباشد . 

باری » در اینکه وقایع تاریخی است - مثل همه وقایع 
تاریخی ( با در نظر گرفتن اختلاف زمان ) شکی در بین نمی - 
باشد . ولی از طرف دیگر در اینکه نگارنده در بهم انداختن 
وقایع دخل و تصرف کر و بصورت رومان در آورده نیز 
تردیدی نیست . آبا تا چه اندازه از آنرا ميتوانيم جزو 
سر گذشت حقیقی اردشیر بدانیم ؟ این مطلب بحت مفصلی لازم 
دارد که عجالتاً کار ما نیست . گوبا مقصود نویسنده بیشتر 
نوشتن شرح حال افسانه (Biographie romancée)jnÎ‏ 
یعنی همان قسمت ادبی و افسانه آمیز که برای آیندگان ارزش 
دارد بوده است . چون در آتزمان مورخ بشرح وقایع خشكث 
تاریخی اکتفا نمیکرده > بلکه کوشش مینموده وقایع را بلباس 
ادبی و بصورت رومان در بیاورد » و در عن حال مقاصد خود را 
در آن بگنجاند . زیرا تعمد نویسنده این کتاب در شوت 
تأثر بخت و سرنوشت ‏ اعتقاد به نجوم و پیشگوگی » ستایش 
دلاوری و سواری و پیلوانی و طرفداری از دين زرتشت و مراعات 
کامل از احکام مذهبی ( مانند : واج گرفتن و برقرار کردن 
مکرر آتش بهرام ) و اهمیت تژاد و تخمةً پادشاهان و بزرگان 
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1٤‏ کارنامه اردشیر پاپکان 
ایران باستان که بموقع قابلیت خود را بروز میداده است 
اشکار میباشد . 

کار نامه فعلی شامل تمام گزارش تاریخی دورهٌ پادشاهی 
اردثیر از جمله جنک او با امیراطور روم و پادشاه ارمنستان 
نیست . فقط اشاره مبهمی راجع به قصد .جنک اردشیر با 
ارمنستان میشود ( در هفتم - ۲ ۰) چنانکه از جملةً اول در 
نخستن بدست میآید . گویا این کتاب خلاصه از کارنامة 
مفصل دیگری میباشد و قسمت های اضافي شاهنامه این حدس را 
تأْیید میکند ( از جمله : داستان هفتواد ) ۰ لذا میتوان حدس 
زد که تا زمان فردوسی قسمت عمد کارنامه یا ترجمهٌ عربی 
و یا پا زند آن وجود داشته است . این موضوع از مقايسة 
مطالب تاریخی شاهنامه با کتاب های پهلوی از قبیل : دینگرد » 
یاد گار زریران ۰ کارنامةً اردشیر پایکان » مادیگان چترنك » 
بو ند هشن و زند وهومن یسن بخوبی روشن میگردد . 

از آنجائیکه در متن کارنامه اشاره به بازی شطرنج و 
فز و خاقان ترك شده است » میتوان حدس زد که گردآوری 
کارنامه یا خااصة آن در قرن ششم میلادی در زمان خسرو 
اول ( اتوشیروان ) انجام گرفته است ۰ ولی از طرف دیگر 
ستایش پپلوانی , اسواری ( 6۵16۲:6ط) ) › هترنماگی و 
زيباگی جسمانی که مکرر در آن آمده است مأخوذ از منابع 
خیلی قدیمی و از عادات زمان اشکانی و یا اوائل ساسانی می - 


باشد ی ولی بند و اندرزی که باردشیر منسوب است ( قسمت 
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الحاقی ) باید از اختراعات دور اخیر ساسانی باشد که عادت 
داشته‌اند احتیاجات خود را بصورت حملات اخلاقی به اشخاص 
معروف نسبت بدعند تا باین وسیله سر مشقی بمعاصرین خود 
داده باشند. 

از طرف دیگر سبك و انشای محکم » ساده و استادانة 
کار نامه خیلی قدیمی است ؛ و با سبك کتب پپلوی که بعد از 
اسلام تاليف شده فرق دارد . از اینقرار میتوان نتیجه گرفت 
که : کار تام فعلی بی شك از ادبیات اصیل دورء ساسانیان بشمار 
میرود و قطعاً بعد از سقوط یزد گرد و یا در دور اسلامی تنظیم 
نشده است . 

گر چه فردوسی همین داستان را بزبان بی مانند و فراموش 
نشدنی در شاهن‌امه نقل میکند » ولی از ارزش نش ادبی این 
حکایت و سادگی آن چیزی نمیکاهد . بعلاوه تأّیید میشود که 
فردوسی منابع خود را مستقیماً از متن های پرلوی و یا ترجماةً 
دقیق انپا نگرفته » بلکه اسناد او بر اساس پازند این متن ما 
یا ترجماً عربی و یا اطلاعات شفاهی که از دهقانان کسب می- 
کرده قرار گرفته است. ولی ضمناً باین نکته بر میخوريم که 
تا چه اندازه فردوسی در اصالت ترجمهةٌ منابع خود کوشش و 
دقت بکار برده است , ( مانند ؛ ترحمه های تحت اللفظی و استعمال 
لغات پپلوی ) . و نیز پس از مقایسه خواهیم دید که متن 
کنوتی اسیل تر از شسخه‌ای میباشد که قردوسی از آن استفاده 
کرده است . - فردوسی تنها مترجم و شاعر نبوده » بلکه اسناد 
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گونا گون خود را با ترتیب و ذوق مخصوصی بیم مرتبط کرده › 
و نیز طبق شیوه و روش مورخین و نویسندگان زمان ساسانی 
بی آنکه به‌وفایع تاریخی لطمه وارد بیاورد ایجاد افسانه مینم‌اید : 
که رستم یلی بود در سیستان ؛ منش کردمی رستم داستان 

رستم نیمه حقیقی و نیمه اساطیری او از قپرمانان تاریخی 
زنده تر و حقیقی تر مانده است . کاریکه شکسییر از پرورانیدن 
افسانةٌ دکتر فوست نموده . 

اينك متن پازند کار نامه را با جزگی تغیبر در دسترس 
خوانن د گان می گذاریم . نیز نا گفته ذماند که دور سنه ٩۸۹۹‏ 
میلادی خدایار دستور شهریار ایرانی ترجمه‌ای از کار نامه به‌فارسی 
نموده است. ولی از طرفی بواسطة نایاب بودن نسخهٌ مزبور و از 
طرف دیگر بجهت نواقصی که در آن دیده میشود » این بود 
که لازم شمردیم مجدداً اقدام بترجمةٌ کار نامه بنمائيم . - این 
کتاب از روی صحیح ترین متئی است که دانشمند بزر گوار 
آقای بپرام گور انکلسریا سالیان دراز در تصحیح و مقابلاً آن 
کوشیده و فراهم کرده است . صرف نظر از پاره‌ای لفات غير 
مصطلح که معنی یا در پاورقی داده میشود » متن مزبور برای 
عموم فارسی زبانان قابل فهم میباشد . 

در خاتمه سپاسگذاری از آقای بهرام گور تهمورس انکلسریا 
را واجب ميشماريم که علاوه بر اجاز اقتباس از متن ایشان » از 
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سر آغاز ۱۰۲ 
هیچگونه كمك و راعنماگی در ترجمه متنهای پپلوی نسبت باین 
۹ عم , سیم عم عم . 
جانب فرو گذار نکرده و منت بز رگی بگردم گذاشتدا ند . 


یمنکی ٤ر‏ ۲ر۱۳۷ 


صادق هدایت. 
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[ کارنامه اددشیر پایکان] 


13y) تا ۱۳۳ ی‎ u p0 


۵ (۰) بنام و نیرو ویاری دادار ' اورمزد ریومند ؟ فرهمند. 
تندرستی ودیرزیوشنی " همگی نیکان و فرارون کنشان " ونام‌چشتی؟ 
او که برایش‌این نوشته میشود . » ۵ 


۳ 


در ڈگ 
[در دیدن بايك ساسان را در خواب 


و دأدن‌دخت خود بدو . ] ج 


(۱) بکار نامه اردشیر پاپکان ایدون ۲ نوشته بود که : پس 


# سر آغاز این کتاب الحاقی‌است و استشساخ کننده افزوده است. 

#*٭ نسخه‌اصلی کار نامه بدون فصل و عنوان میباشد » عناوین‌این کتاب 
از شاهنامهةٌ فر‌دوسی کرفته شده است. 

۱-آفریننده ۲ درخثشان] 1100۳0۳800 ۳-خوره‌اومند ‏ پاعظمت. 
٤‏ درازی‌عمن. ۵ نيك کرداران. ٦‏ بخصوص باد آوری‌نام. ۷-چنین» 


همینکو نه. 
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از مرگي الاسکندر ۱ ارومی " ایرانشپر را دو صد و چپل 
کدخدای ۲ بود . (۳) سپاهان و پارس و کسته های * بیش 
نزدیکتر بدست اردوان سردار بود . (۳) پايك مرزیان * و 
شهردار ` پارس بود » و از گماردۂ ¥ اردوان بود . (۴) اردوان 
باستخر می‌نشست * ؛ (۵) و پاپك را هیچ فرزندی ناعبردار 
نبود ؛ (5) و ساسان شپان پاپك بود » و هموار با گوسیندان 
بود » و از تخمةٌ دارای دارایان * بود > و اندردش - خداگی ۲ 
الاسکندر بگرین و نهان - روشی ۳ بود و با کردشیا نان پسر 
میبرد ۰ (۷) پاپك نمیدانست که ساسان از تخمةٌ دارای دارایان 
زاده است . 

(۸) پاپك شبی بخواب دید : « چونانکه خورشید از سر 
ساسان بتابد و همه گیپان ۳ روشنی گیرد . )٩(»‏ دیگر شب › 
ایدون " دید : « چونانکه ساسان به پیلی آراستةً سپید نشسته 
بود .و هر که اندر کشورند پرامون ساسان ایستاده و نماز ۴ 
بهش میبرند و ستایش و آفرین همی کنند ۰ » (۱۰) سه دیگر 
شب همگونه ایدون دید : « چونانکه آذر فرنبغ و گشنسپ 


5 ۵ برع ریت N‏ ۳ 7 

و بررین مپر بخا نه ساسان همی وحشد و روشی بپمه 
گیپان همی دهند . » 

۱ اسکندر ۱۵۸0۵۱۱/6۲ ۲- امیراطوری روم شرقی (بیزانس) که 

نیز شامل بو نان ميشده است. ۳ ملولالطوایف . ع- نواحی , اطراف 


Margrave ° Cts‏ <- حکمران501۳06 ۷- کماشته ۸-مقر 
وپایتخت داشت ١‏ دارا پس دارا ۱۰ فرمانروائی بیدادانه ۱۱- روش 
پنهانی ۱۲ جھان ۱۳ چنن ۱۶ تعظیم و تکریم ١١۹‏ نامسهآتش 
مقدس روحانی که برای حفانات‌جهان آفریده شده و همهّآتش‌های دیگراز نها 
مشتق‌میشوند. ۱۰ فروزانند ‏ تابانند . 
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(۱۱) پاپك چونش بدان آئینه " دید افد " نمود ؛ )٩۳(‏ 
وش ۲ دانایان و خواب گزاران به پیش خواسته » آن هر سه 
شب خواب چون دیده بود پیش ایشان گفت . 

(۱۳) خواب گزاران ۴ گفتند که : د آنکه این خواب 
پدش * دیده‌ای , او یا از فرزندان آن مرد کسی بیادشاهی 
کا رسد ؛ چه » خورشید و پل سپید آراسته چیری و تواناتی 
و پروزی »و آذر فرنبغ دین دانائی * مه - مردان ۲ و هغ 
مردان » * واااذر ۳ ارتسشتار ٩‏ و سپپیدان ۰ و آذر برزین 
مر و استر یوشان "و برز گر داران گیپان ؛ و همگی این 
پادشاهی بان مرد یا فرزندان آن مرد رسد .» 

(۱۴) پاپك چونش آن سخن شنفت. کس فرستاد. وساسان 
دا به پیش خواست ۰ و پرسید که : «تو از کدام تخمه و 
دوده‌ای ؟ از پدران و نیاکان تو کس بود که پادشاهی وسرداری 
کرد »٩‏ 

(۱۵) ساسان از پاپك پشت و زنهار خواست , که : « گر ند 
و زیانم مکن .» 

(۱۰) پايك پذیرفت . و ساسان راز خويش چون بود پیش 
پايك گفت . 

(۱۷) پاپك شاد شد و فرمود که : « تن بشوی ۱ .۰۰ 


۱ طریق ‏ مثوال ۲ - شکفت » تمجب ۳- او - واو ٤معیرین‏ 
۵ برایش کے دانش‌دینی ۷ مردان بزرک ۸ - روحانیون ۹ سپاهی 
جنکجویان ۰۶ روستایان. ۱۱ درمتن ۰« تن به - و = ذن- کن > 
فردوسی میگوید: بدو کفت بابك ۰ « بکرمابه شو » همی باش تا خلمت ار ندتو. 
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VY‏ کار نامه آردشیرپایکان 
(۱۸) و پايك فرمود که تا دستی جامه و پوشا کی خدایوار ۱ 
بیش آوردند و به ساسان دادند که : D‏ ببوش » »> 9 ساسان 
همگونه کرد" ۱۹(۰) و پاپك ساسان را فرمود که تا چند 
روز به خورش و دارش " نيك و سزاوار پرورد ؛ (۳۰) وش پس 
دخت خویش بز نی داد ۴ . 

در دوم 


[در زادن اردشیر پایکان و چگو نگی 
او ا اردوان در نتحچیر گاه.] 


(۱) دهش " باید بودن راء اندر زمان آن کنیرد ۷ 
آپستن شد و اردشیر اداد 

(۳) پاپك چونش برازندگی تن و چابکی اردشیر بدید . 
دائست که : « آن خواب که دیدم راست شد . » (۳) وش 
اردشیر بفرزندی پذیرفت و گرامی داشت و پرورد ؛ (۴) و چون 
به داد * و حنگام فرهنگک * رسید » به دبیری و اسوباری ۲ 
یگ فرهنگ ایدون فرحاخت "۲ که اندر پارس نامی شد . 

(۵) چون اردشیر به داد پانزده ساله رسید . آ گاهی به 
اردوان آمد که : د پايك را پسری هست بفرهنگ و اسوباری 
فره‌اخته و بایشنی " است .» (5) وش نامه به پاپك کرد 


اب تنپوشی شاهوار ۲ پیاورد یس جامةٌ پهلوی - یکی اسب با آلت 
خسروی. ۲ دارائی 4 طبق خداینامه, کتیباٌ اردشیر و پسرش و حمچنن 
همه اسناد معتیں تاریشی اردشیر پسس‌پايك بوده است. در اینجا پسر‌خواند؛ پايكت 
معر‌فی میشود . ه د سرنوشت - قضا + در حال - بیدرتک ۷ - باتو 
ب خائم بزرگزاده ۸- سن ۳606 ۵ قتون ۰سواری Chevalerie‏ 
۱- افراشت- آموخت. تربیت کرد. ۱۲- بایسته- براژنده. 
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که : «ما ایدون شنفتيم که : شما را پسری هست پایشنی 
و به فرهنگ و اسو باری اویر' فرهاخته ؛ (۷) کامةٌ " ماست 
که او را بد رگاه ما فرستی » و یا آیدتا با فررندان و 
مزوه کاف ؟ E A EE‏ 
فرماگیم . » 

(۸) پاپك + از انرو که اردوان مه کار تر " بود » 
دیگر گونه کردن و آنفرمان بسپوختن ۲ نشایست ؛ )٩(‏ وش . 
اندر زمان ۰ اردشیر را آراسته » باده بنده ۲ و بس چیز افد ۸ 
بسیار سن‌اوار به پیش اردوان فرستاد . 

(۱۰) اردوان ۰ چونش اردشیر بدید . شاد شد » و گرامی 
کرد ۰ (۱۱) و فرمود که : هر روز با فرزندان و وسپوهرگان 
خویش به نخچیر و چوگان شوید ؛ و اردشیر همگونه کرد . 
(۱۳) به یاری یزدان › به چوگان و اسوباری و چترنگ * و نو - 
ارش ودنگ فرهنگ از ایشان همگی چیر و ورد ۲۱ بود . 

(۱۳) روزی > اردوان با اسوباران و اردشیر به نخچیر 
رفته بود ۰ (۱۴) گوری" اندر دشت بگذشت ؛ اردشیر و پسر 
مه ۳ اردوان از يس آن کون تاختند ؛ و اردشیر اندر رسیده . 
تیری ایدون بگور زد که تیر تا پر بشکم اندر شد » و دیگر 
سوی بگذشت » و گور بر جای بمرد . 
ET‏ و AEE a‏ 
٦‏ سر پیچی ‏ پشت کوش انداختن - تأخیر ۷- پرستار ۸ شکفت آور 


۸ شطرنج ۱۰ نرد ۱۱- نبرد - آژهوده ‏ ۱۲ گورخن - خر‌دشتی 
۳- پسر پزر ک. 
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(۱۵) اددوان و اسویاران فراز رسیدند ۰ و از چنان 
زنش " بان آئینه " افد نمود " . پرسید که : « این زنش 
که کرد ؟ » )۱٩(‏ اردشیر گفت که : « من کردم . » 
(۱۷) پسر اردوان گفت که: « نه» چه من کردم . ۱۸(۰) 
اردشیر را خشم گرفت ؛ وش به پسر اردوان گفت که : « هنر 
دق ۰ و یو و 
پیدادی » بخویشتن بستن نتوان ؛ این دشت نيك , و ایدر ه 
گور بسیار ؛ من و تو ایدر » دیگر آزمایش کنیم . و نیکی 
و دلیری و چایکی بدید آودیم .« 

(۱۹) اددوان را از آن دثوار آمد ؛ و پس از آن 
اردشیر را نگذاشت که بر اسب بنشیند ؛ (۳۰) وش اردشیر را 
به آخور ستوران 1 فرستاد ۰ ¥( و فرمود که 2 ۳ 
که : روز و شب از نزديك ستوران به نخچیر و چوگان و 
فرهنگستان ۲ نشوی . » 

(۳۳) اردشیر دانست که : اردوان از دش - چشمی *و 
بدکامی * ( این سخن ) را میگوید ؛ (۳۳) وش اندر زمان › 
داستان ۲ چون بود » نامه به يايك نوشت . 

(۳۴) پايك چونش نامه بدید » اندوهگین شد ؛ (۳۵) وش » 
بپاسخ ( که ) به اردشیر کرد » نوشت که : « تو از ادانی 

۱ ضربت ۰ ۲ --طریق - گونه ۳ - افدیدن ب تعجب کردن 


٤‏ بی شرمی ( دش بد . مانند : دشنام » دشمن ۰ دشوار - اینجا 
ا در قدیم معمول ډوده مجر مرا به استبل میفرستادها ند ۷ نت پرورشگاه. 


۸- بدچشمي » خی ر گی رشك ١‏ بدخواهي ٠۰١‏ سرگذشت . 
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کردی » که بچیزی که زیان ازش نشایست بودن با بزرگان 
ستیزه بردی ۰ و سخن بدرشت آوازی بهش گفتی ؛ (۴۹) کنون 
هم به پدرانه انگار . پوزش بگوی ؛ (۳۷) جه » دانایان گفتها ند 
که : « دشمن بدشمن آن نتوان ره که مرد نادان »از 
کنش ' خویش بپش رسد ۲ .» (۳۸) این نیز گفته‌اند که : 
تا اتکس مست " درمانده میاش که جز از او تگزارد" .»> 
(۳۹) و تو خود دانی که : اردوان » بر من و توو بسی مردم 
اندر گیپان » به تن و جان و هیر * و خواسته . کامکار تر پادشاه 
هست ؛ (۳۰) کنون نیز اندرز من بتو این سخت تر“ کد: 
یگانگی و فرمانبرداری کن . و ورج " خویشتن بنابین بوری * 


مسار . » 


۱ کردار ۲ب سعدی میگوید : دشمن بدشمن آن نیسندد که يی خرد 
- با نفس خود کند بهوای مراد خویش . ۳ - تنگی . ګله مندی ( در 
فارسی جدید بشکل مستمتد باقی است ) . ٤‏ از دست او ګره باز نشود 
- مال و مذال کب ژیاده تر ۷ ارج- آبرو روشنائی ۸ نام ی 


شهر کناب (nbookciJ.cC01)‏ 


۱۷۰ کارنامه اردشیر پاپکان 


درسوم 


[درویاوان۱ شدن كنيزك اردوان بر 
۳ ع 
آردشیر » و گربختن ۳ با کنیزله؟ 


بسوی‌پارس.] 
(۱) اردوان را کنیز کی بایشنی ۳ بود › که از دیگر 


کنیز کان آزرمی Py‏ امن تر داشت » و بہر آگینه ° 
پرستاری اردوان که بود آن كناف میکرد ۰ )۳( روزی ۰ چون 
آردشیر بستور گاه نشسته تثبور میزد و سرود بازی ۷ و خرمی 
میکرد . او اردثیر را بدید و بهش ویاوان شد ۸ ؛ (۳) و پس 
از آن . نیز با اردشیر مپر و دوستی و دوشارم * گرفته . پیوسته 
بېمه شب » که اردوان بشده بخت ۲ بحفتی > آن کنیزد به 
نهان بنزدیکی اردشیر شده , تا نزديك بامداد با اردشیر بودی › 
ویس باز به‌پیش اردوان شدی . 

(۴) دوزی ۰ اردوان دانایان و اختر شماران ۲۲ ۰ که بدربار 
بودند » به پیش خواست و پرسید که : « چه همی بینید به 


۸ - فریفته - شیفته - گمراه ۲-خانم دریاری - پانو ۳ ب پاسته 
ب خوش‌نما. فر‌دوسی ناماو راگلنار ذکی میکند » بوتانیان او را ؛ «ارته‌دخت» 
مینویسند . ۳ - ارجمند تر ه طریقه - نوع کت استیل ۷- آواز 
خوانی بهمراهی ساز ۸ دلباخت ٩‏ بتکی › مهی وعلاقه ۱۰ - بخت 
یں کشته ۱۱ -منجمن . 
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YY درسوم‎ 


جیش ۲ هیتان؟ و دواز دهان ۲ > وایستش و روش ستا ر گان ۰ 
ی هنام ۶ دارم .یی ین > و چیش مرینان 
گیہان » و تخیقن ( برای ) من و فرزندان » و مردمان ما ؟ × 
(۵) اختر شماران سردار ۲ بپاسخ گفت که : « دوازدهان 
افتاده > وس وه هرمزد * باز به بالست “ و ۱۳ 
٩‏ 


۳ "۷ ۱۳ جح ۱۳ o“‏ ۰۱ ۱۴ ۵ 
و اهيل »> به هبتور نگ و شراحتر مررند . » 


و به هرمزد یاری دمند ؛ (ج) و هم چم ۲" را » ایدون نماید 
که : خداگی و "پادشاهی نو به پیداگی آید . و بسی سر خدا ۱۷ 
را بکشں ۸ > و گیهان باز بيك خداگی * آورد . » 

09 تن سرداری نیز از ایشان پیش آمد ٤و‏ باو گفت 
که : « ایدون پیدا است که ,هر بندة مرد » که از 
امروز تا سه روز از خداوند خویش بگریزد 4 به بز رگی و 
پادشاهی رسد » و بر آن خداوتد خویش کام انجام "و پیروزگر 


شود . 4 
(ه) کنیزد . آنسخن چونش به اردوان گفتند ۰ اندر 


اب درباب ‏ درخصوص آب هفت‌سیاره ‏ ۳- دوازده برج . فرردوسی 
میکوید ۰ بپرس از شمار ده و دو و هقت - که چون خواهد اینکار بیدادرفت. 
۶ سکون و حرکت ۰ - معاصر - همزمان *- سلاطن حول و حوش 
۷- لقبر ئیس‌منجمان ( منجم‌باشی) ۸ - مشتری 4 بالاترین تب ترفیع 
- اوج ۶ هریخ ۱۱- زذهره ‏ ۱۲ سوی م جانب ( بفرانسه قدیم » 
6 ) ۳ بناتا لنش - خرس مهتر ‏ ۱۶- برج اسد ۱۵ مرزیدن 
= مالیدن - نزدیکی کردن ( مقارن ) ۶ - باین سيب ازین رو 
۷ - فرمانفرما ‏ ۱۸ اوزدن = کشتن ۹-۔ یك پادشاهی ۲۰ کامروا. 
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۷۱۷۸ کار نامه اردشیر پایکان 


)٩(‏ اردشیر » چون آنسخن شنفت » ماش ' بگریختن 
از آنجا نهاد " (۱۰) وش بکنيزك گفت ۰ که : « اگرت 
منش با من راست و یگانه هست ۰ پس نیز اندرین سه روز 
بر گزیده » که دانایان اختر شماران گفته‌اند : هر که از 
خداوند خویش بگریخت » بیز رگی و پادشاهی رسد» » آور ۴ 
تا گیہان گیریم » بشویم ؛ )٩9(‏ اگر یزدان - فرة " - ایرانشهر ۴ 
بیاری ما رسد » پبوختیم * ۰ و به نیکی و خوبی رسیم ؛ 
ایدون ` کنم که : از تو فرخ تر اندر گیپان کس نباشد . » 

(۱۳) کنیزك همداسنان ۲ شد و گفت که : « به آوادی ۸ 
دارم » و هر چه تو فرماگی کنم . » 

(۱۳) کنیزك چون نزديك بامداد شد ۰ باز به گاه خویش 
نزد اردوان‌شد ؛ (۱۴) شب که اردوان خفته بود » از گنج 
اردوان شمشیری هندی » و زینی زرین و کمری ميش سر“ . 
و افسری زرین » و جامی زرین به گپر و جوزن " و دیتار 
آکنده و زره و زین اقزاری بسیار پیراسته » و دیگر بسیار چیز 
برداشته › به پیش اردشیر آورد . 

(۱۵) اردثیر دو اسپ از بارگان ۲ اردوان ۰ که به 
روزی هفتاد فرسنگ برفتندی ۰ زین کرده > يك خود و يك 


2% اندیشه - قصد. اراده ۲- حاضر باش زود پاش ٣‏ خوره 
_ روحالقدس- نورالوهیت و تقدس که یا پادشاهان ابران بوده‌است. ٤۔مملکت‏ 
ایران ه- رها شدیم - نجات يافتيم + چنان ۷ - همرای - داضی 
۸- فال‌نيك » خوش‌شکون *-سربره ( منقوش پسربره که علامت بزدگی 
است ) ۱۰ پول نقره - درهم ۱۱ توسن - کره سواری . فردوسی : 
همان ماهرخ بردگی بار گی - تشست وبرفتند یکبارگی . 
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درچهارم ۱۷۹ 

کنیزك بر نشستند » و راه به پارس گرفته بشتاب همیرفتند . 
(۱۶) ایدون ' گویند که : اندر شب . فراز بدهی 
آمد ند ۰ (۱۷) و اردشیر ترسید که : « مگرم مردم ده بینند و 
شناسند و گرفتار کنند . » نه اندر ده » به" پکستة ۶ د 
گذشتند ؛ (۱۸) وش ده زنی ۴ نشسته دید ؛ (۱9) و آن زن 
پاتکك کرد که: « مترس اردشیر کی پاپکان . که از تخمة 
ساسان » ناف * دارا شاهی ! چه » رسته‌ای از هر بدی »کسی 
ترا نتوان گرفتن ۰ و وت ` خداگی ایرانشهر بسی سال باید 
کردن ؛ پشتاب تا بدریا . و چون دریا به چشم بینی میای؛ 
چه کت چشم به زرایه " افتد . از دشمنان بی بیم* باشی . » 

(۳۰) اردشیر خرم شد » و از آنجا پشتاب برفت . 

در چپارم 

[ در ۲ گاه شدن اردو ان از گریز آردشیر 
۳ کنيزك > و شتافتی او ایس ایشان ۰ ] 
(۱) چون روز شد . اردوان کنیزد را خواست » و کنیزد 
بجای نبود . (۳) ستوربان * آمد » و به اردوان گفت که : 
« اردشیر با دو بارة "۲ شما بجای نیست . » (۳) اردوان‌دانس تکه: 
د کنیزك من با اردشیر گریخته رفته است۰» (۴) و جونش 
آگاهی از گنج شنفت سر کنده ۱۳ کرد ؛ (9) وش اخترشماران 
سردار را خواست و گفت که : « زود باش و بنگر تا آن 


۱ب چنین ۲ب پلکه ۳ - حوالی . 4 - زن دحاتی ه - پیوند 
پسته - زاد و دود ١‏ ترا ۷- دریا ( زرایند لنت اوسا ئی دربا است) 
۸ - ایمن ٩‏ - میرآخور ٠۰‏ کره سواری ۲ واگ سر گرییان 
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۱۸۰ کارنامه اردشیر پاپکان 
گناهکار با آن حه ' روسپی ؟ کدام جای شد ۰ کی شائیم 


سے 


4 


رفتن ؟ > 

)٩(‏ اختر شماران سردار زمان انداخت ۴ > و بیاسخ‌به 
ارده ان گفت که : « ماه از کیوان EL‏ بپرام * رفته, و به 
هرمز " و تیر ۲ پیوسته ؛ خدای میان - آسمان ٩‏ زیر 
بر مهر * است ؛ (¥) ایدون پیدا که اردشیر گریخته رفته ؛ 
رویش بکستةً پاری است » واگر تا سه روز گرفتن نشاید › 

۳ و‎ TT 
» . پس از.آن گرفتن نتوان‎ 

(۸) اردوان » اندر زمان ۰۲ سياه چپار هزار (مرد) 
اراسته» راه ببارس» پی اردشیر گرفت ؛ وچون نیمروز'' شد. 
بجائی رسید که راه پارس از آنجا میگذشت ؛ )٩(‏ وش پرسید 
که د ان دو اسو پار که بسوی این کسته آمدند » چه زمان 
بگذشتند ؟ » 

۱۰( مردمان گفتند که : « پامداد ء چون خورشید تيع 
بر آورد . ایدون چون باد ارده ۲۳ همانا بگذشتند ؛ (۱۱) ازبس 
ایشان بره " ای بس ستبر " همی دوید » که از آن تیکوتر 
بودن نشایست ؛ (۱۳) دانیم که » تاکنون بسی فرسنگک زمن 
و مر ۲ 
رفته‌اند » و شما گرفتن (ایشان) نتوانید .» 

١‏ - لته ۲ فاحشه ۳- تقوب مگرفت ‏ زائیچه‌گرفت ٤‏ زحل 
۵ مریخ + مشتری ۷ عطارد ۸ مب خانه دهم که برج جدی باشد 
( طبق نجوم این خانه منسوب به پادشاهان و شاهزادگانو کارهای‌بزرگک 
د تیزدلیل بر پادشاهی میباشد) ۰ ٩‏ - پرتو خورشید ۱۰ - فوراً ۷۱-ظهی 


۲ د تندرو س تیزرو ‏ ۱۳ غرم مقصود خورة ایزدی است که از زمان 
کیومرث بپادشان‌ایران بشکل‌بره می‌سیده است.(نشان پیروزی) ۶ ۱-چاق.درشت 
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درجهارم ۱۸۰۱ 
(۱۳) اردوان هیج نپائید و بشتافت . 
(۱۴) چون بدیگر جای آمد . از مردمان پرسید که : 
» آن دو اسوبار جه گاه بگذشتند $« 
(۱۵) ایشان گفتند که : « نیمروژ » ایدون چون باد 
ارده همی شدند ؛ وعموار ۲ ایشان بره‌ای همر‌فت ‏ . » 


اسوبار دو گانه را دانیم : به ان بره چه سره بودن ؟ » وش 
از دستور پرسید. 

(۱۷) دستور ۰ گفت که :« آن فر خدائی ۴ است » که 
هنوز بهش نرسیده ؛ بباید که بویسو باریم : شاید که : پیش 
( از آن) که آن فره ببش برسد . شائيم گرفتن . » 

(۱۸) اردوان با اسو باران سخت شتافت . )۱٩(‏ روز دیگر . 
هفتاد فرسنگ برفتند ؛ وش گروه و کاروانی بیدیره آمدند" . 
(۴۰) اردوان از ايشان پرسید که : « آن دو اسو بار کدام جا 
پدیرءٌ ( شما ) شدند ٩‏ » 

" (۳۱) ایشان گفتند که : « میان شما و ایشان زمن سی 
فرسنگگ ( است) *(۳۳) و ما را ایدون نمود . که : با یکی 
از ایشان اسو باران » بره‌ای بس بزر کی و حايك به اسپ نشسته 


بود . > 


۱ - پا بیای ۲ - بدم سواران یکی غرم پاك - جو اسبی همی بر 
پراکنده خال . ۳- اما > پادشاهی ۵ بتازيم ؟ - پشتابيم ؟ 
*- بر‌خوردند. رویرو شدتد دچارشدند. ِِ 
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۷۱۸۲ کار نامه‌اردشیر پاپکان 

(۳۳) اردوان از دستور پرسید که :« آن بره که با او 
به اسپ ( نشسته ) » جه نماید ؟ » 

(۲۴) دستور گفت که : « انوشه باشید" ! اردشیر بش 
فرة - کیان رسیده > بهیچ چاره گرقتن نتوان ؛ پس خویشتن 
و اسوباران رنجه مدارید » و اسپان مرنجانید و تباه مکنید ؛ 
جارء اردشیر از در دیگر بخواهید . » 

در پنجم 
[ در فرستادن اردوان پسر خویش را با 
سیاه ببارس > بگرفتن اردشیر ؛ و پاری 
دادن بواك " به اردشیر ؛ و کار زار او با 
اردوان» و بزنی گرفتن دختر اردوان.] 

(۱) اردوان » چون به آن آئینه " شنود ۰ باز گشته . 
بجای نشست ۴ خویش رفت ؛(۳) و پس از آن سپاهی گنه ° 
آراسته, با پس خویش » بپارس بگرفتن اردشیر فرستاد . 

(۳) اردشیر راه به بار“ دریا گرفت ؛ ۴ ایدون چون 
همیرفت ۰ چند مرد از مردمان پارس » که از اردوان مستگر ۷ 
بودند » ایشان هیر * و خواسته و تن خویش پیش اردشیر داشته . 
یگانگی و فرمانبرداری پیدائینیدند * . (۵) چون بجائی که‌درامش 

اردشیر » "۲ خوانند رسید » مردی بز رگمنش از سپاهان که بواك 

۱ - جاویدان و بیم رگ باشید ۱ ۲ - در شاهنامه نوشته شده . 
۳ - گونه -طریق ع ۔ تشیمتگاه - پایتخت ه ‏ گرد - دلیں - 


بی باك ٦‏ -ساحل - کنار ۷ - رنجور- آژرده دل ۸ - مال و منال 
*- ظاهر ساختند . ۰ رام اردشیر ؛ در شاهنامه جهرم کی شده انتح » 


شهر کناب (nbookciJ.cC01)‏ 


درپنجم ۱۸۳ 
تام بود * که از دست اردوان گریخته بود » بو آنجا په واشت ؛ 
خود با شش پسر و بس سباه گند ۲ بنزديك اردشیر آمد. 
)٩(‏ اردشیر از بواك همی ترسید . که : « مگرم گیرد و به 
اردوان سپارد . » (۷) پس بواك به پیش اردشیر آمد و سوگند 
اظورد و بیگمانی ۲ داد که : « تا زنده باشم » خود با فرزندان 
فرمانس‌دار تو باشم ۳ 

(۸) اردشیر خرم شد , و آنجا روستاگی که« رامش اردشیر» 
خوانند فرمود كردن ؛ )٩(‏ بواك را با اسوباران آنجا هشته ۳ . 
خود به پار ۴ دریا شد ؛ (۱۰) چونش دریا بچشم بدید . اندر 
یزدان سپاسداری انگارد » و بدانجا روستاگی را « بوخت اردشیر* > 
نام نهاد » و ده آتش بهرام ۲ بر دریا فرمود نشاستن ۲ ۰ و از 
آن جا باز بنزديك بواك و اسو باران آمد . و سیاه آراسته » 
بدر گاه آذر فرنبغ کرفه گر شد » واییت ؟ ازش. خواسته » 
به کارزار با اردوان آمد , و آن سیاه اردوان را همگی کشت ۰ 
و هیر و خواسته و ستور و بنه ازش بستد . و خود به استخر 
تشسته » از کرمان و مکران و پارس » کسته کسته سپاه بیشمار 
مر ۲ گرڈ میکرد > و بکارزار اردوان میفرستاد . 

. چپار ماه » هر روز ۰ کارزار و کشتار بسیار بود‎ )۱٩( 
اردوان » از کسته کسته > چون از ری و دتباوند ۲ و‎ )۱۳( 


۱- دلیر ۲ اطمینان - اطاعت ۳ گذاشته 4 ساحل 
۵ پوشهر ؟ بوختن = نجات یافتن + آتش مقدسی که مظهر جسمانی 
سه آذر بزرکگ ؛ فی‌تیغ و گشتسب و برزین مهر باشد » وحامی همه آذرهای 
زمینی است . ۷- ریا کردن ۸- تواب کننده ( لقب آذد فی‌نیغ ) 
۹- ابا فت‌خواستن - مراد طلبیدن ۰ بیشمار ۱۱- ماو ند. 
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\A4‏ کار نامه اردشیرپاپکان 


دیلمان و پذشخوار گر ۱ . سپاه و آخور خواست . )٩۳(‏ از آن 
چون فرهٌ- کیان با اردشیر بود » اردشیر پیروزی وندید ۲ ؛ 
وش اردوان را کشت ؛ و همگی هیرو خواسته بدست اردشیر 
آمد , و دخت اردوان را بزنی گرفت > و باز به پارس آمد و 
شپرستانی که « اردثیر خوره » خوانند ( بر پا ) کرد ؛ و در 
آن ( نزدیکی ) ور " بزرگی کند . و آب چپار جوی ازش 
بر آورد » و آتش به ور نشاست ۴ » و کوه ستیری را کنده , 


۹ ۰ 
> و بسیار ده ورز" و 


و رود راوك " ( ازش ) رائینید 
ابادانی کرد ۵ › و بسیار آتش بهرام آنجا فرمود نشاستن . 
در شش 
[ در کارزار اردشیر با کردان و ستوه 
آمدن او ؛ شیعون کردن او بر مت کردان 
و ستوهینیدن " ایشان ۲۰ 


(۱) پس از آن . بسیاری سپاه گند زابل؟ بهم کرده ۳ 
به کارزار کردا نشاه‌ماسی "۲ فرنفت ۲۳ . (۳) بساکارزار و خونریزی 


#۶ اینجا در دونسخة جدید چند فقره اضافه‌دارد که در علحقات آخر 
کتاب نقل میشود. 

۱ پتش- خوارب کر ( آن کوهی که بدان خوره مانده است .) 
نواحی کوستانی گیلان و تبرستان. ۲ - وندیدن = یافتن - بدست‌آوردن 
۳ دریاچه ۶- نشانید - نشاندن نکن درحلته ۰ فردوسی : بفر کیانی یکی 
تخت ساخت چه مايه درو گوهری بر‌نشاخت . ٥‏ - در پوندهشن کوهی 


ینام راوك تامیده‌شده. + روان کرد ۷ روستا. ۸- بستوه آوردن 
۶ سرزمیتی که بین کابل و سیستان و سند واقع شده‌است . ۰- فراهم 
ساخته . ۱۱- سرزمین مدی؛ تام کوهی در کردستان میباشد.دروس و رامین 
د کشور ماه » آمده است . ۲- فرنفتن = خرآمیدن - قصد کردن 


۳ هز بمت یافته » سر گر‌دان شده. 
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در ششم \Ao‏ 
شد ؛ و سپاه اردشیر ستوحی پذیرفت . (۳) اردشیر با سپاه خویش 
نیازان شده ۱ ؛ اندر شب به بیا با نی آمذزتن > کش هیچ آب و 
خورش نبود » خود با اسوباران 9 ستوران همک بگرسنکی و 


تشنگی رسید ند ؛ وش از دور آتش شیا نان دید. (۴) اردشیر به 
لا شکه: مردی ,ہیں آنسا دید » که با E‏ 


ا ه پود ند ۰ )©( اردشیر آ ةت ]ما شت ۽ و روز ویک ۲ 
ایشان راه حجو است ۰ 

)<( ایشان گفتند که : : داز اینجا سه فرسنگ » روستاگی 
هست بسیار آبادان » و بس مردم و پدیشوی ۴ بسیار هست.» 

(۷) اردشیر به آن ده شده » مردی قرستاد » و اسوباران 

(۸) سپاه ماسیان ینداشتند که : «ما از اردشیر بی بیم 
بشدیيم * چه » بستوهی باز بارس ۴ شد .» 

)٩(‏ اردشیر چپار هزار مرد آراسته, بر ایشان تازش ° و 
شبیخون کرد .و از کردان هزار مرد بکشت » دیگران را 
۹ 3 ۰ 
خسته ` دستگیر کرد » و از کردانشاه با پسران و برادران و 


فرزندان » بس هیرو خواسته بیاری گسیل کرد . 


۱- هزیمت بافته , سر گردان شده ۲ - دور اطراف ۳ . آذوقه 
۶ مطایق شاهنامه : سطخر ۰ تاخت و تاز + زخمی- ناخوش. 
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۱۸۰ کار نامه اردشیر پاپکان 
در هفتم 
ا در ردم اردشیر با هیتانباد ` وستوه 


ی 
آردشیر . ] 

(۱) اندر (راه ) سپاه هپت انباد خداوند کرم . باو پد 
کفته " » آنهمه هیرو خواسته و بنه از آن اسویاران اردشیر 
بستانده » به کلالان » دست کردء " کلال » آنجا که کرم بنه 
داشت بردند. 

(۳) اردشیر بان منش ْ بود که : « به ارمن و آذرپا دگاد* 
سوم ؛ » چه» یزدان - کرد ` شپر زوری " با بسیار سپاه گند 
از آن کستة شبر زوری مہران کرده* ۰ بفرماتبرداری بیش 
آمده بودند ؛ (۳) به * .از آن چون » اردشیر ستمکاری و 
گناهکاری هبتا نباد و پسرانش را بسپاه ( خویش ) شنود » انديشيد: 
« نخست » کار پارس باید ویراستن "۲ , و از دشمنان ی ۳ 
بودن ۰ و پس بشهر دیگر پرداختن ؛ کنون. به آن اوزده ‏ 
که به کازلان ایدون چیر و ستمگین بود که اش پنجهزار سياه 
هینی ۳ ۰ نیز به کسته کستۀ بوم سند و مکران و دریا فرستاده 
بود ( شوم ) . » 

(۴) سپاه گند اردشیر » از کسته‌ها باز به اردشیر آمدند . 

(۵) هیتا نباد سپاه خویش را همگی باز بدرگاه خواست. 
۷ هفت تواده هفعواد. ۲ پد کفتن - مصادم شدن - تنه ژون 
دچار شدن ۳ - تابع - دست نشانده > - اندیشه_قصه ه-آذربایجان 
٦‏ اسم خاص ۷ -اسم شهری است ۸ -ماهده بسته - پیمان کرده 


۸ اما ۱۰ -مرتب کردن - درست کردن ۱۱- یمن ۱۲ - بتعکده 


۳ مجهز - مسلح. 
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NAY درهفتم‎ 

(ج) اردشر سپاه یاسیهبدان بکار زار کرم گسیل 

21 ۰ (۷) دارندگان ک کر" همگی هیرو خواسته وبنه بدریشتی ۲ 
" کلالان نیاده , خود در کوهپا و جایپای شکسته ۴ نهان 


o 


بودند . (۸) و اسوباران اردشیر را ی شوو هبن ور 
کلال آمدند ۰ و دز دا یرو ندیدنه ` ۰ )٩(‏ چون شب شد 
سپاه کرم برایشان زد » و ثبیخون کرد » و از اسوباران اردشیر 
بسیاری را کشت » و اسپ و زین و زین - افزار و خواسته و 
بنه از ایشان ستانده » به اوسوس " و ریاری* بائينة تاوك * و 


برهنه » ( ایشان را ) باز به پیش اردشیر فرستادند . 


1٠ 2 


(۱۰) اردشیر » چونش بان آئینه دید » بسیار به بیش 
شد » و از شهر شپر و جای‌جای » سپاه به درگاه خواست» و 
خود با سپاه بسیار بکار زار کرم فرنفت ۰ و چون به دز کلال 
آمد » سياه کرم همگی به دز نشسته بودند ؛ اردشیر پیرآمون 
۰ ۱۳ 

(۱۱) خداوند کرم " هپتانباد را هفت پسر بود ؛ هرپسری 
را با هزار مرد » بشېر شن کمازده بود . (۱۳) اندر آنگاه» 
پسری که به ارنگستان ۴ بود » با بسی سپاه از تاجیکان ‏ و 


۱ - صاحبان کرم ۲ م ستکن - استحکامات - جای مطمئن ۳- قلمه 
۶ شکافها ٥‏ - تا پای +- پروستن = محاصره کردن ۔ فرا گرفتن . 
۷- دیشخند ‏ شوخی - دست‌انداختن ۸- خنده و استهزاء؟ 11۳6 /۷(اين 
لغت را بفلط رشخرش خوانده‌انه - برهان قاطع ) -٩‏ تابوغ ؟ « فی‌هنگ 
انجمن آرا( طرز دشنامو تحقیری که‌مردان‌نامی را وارونه براستر نشانیده‌در 
شهر میگردانیده‌اند. ۱۰ اندوهناگ ۱۱ - خراهیت عزم‌کرد ۱۲- اردو 
زد ۱۳- صاحب کرم ۱۶ - ارنکه نام شهری که در چنوب بوده است . 
٥‏ - تاجيك ؟ 
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۱۸۸ کارنامه اردشیر پاپکان 


میچنیکان » ۲ به گذار دریا آمد » و با اردشیر به کوخشش ۲ 
ایستاد . 

(۱۳) سپاه کرم » که به ذربود , همگی به بیرون آمدند, 
و با اسوباران اردشیر کوخشش و کار زار و جانسیاریپای سخت 
کردند » و از هر دو کسته بسیار کشته شدند ۰ )٩۴(‏ سیاه 
کرم بیرو نآمدند , و راه و گذرشان ایدون بگرفتند که‌هیچکس 
از سپاه اردشیر بیرون شدن ۰ و خوراك خویش و پدیخوی ۲ 
ازدومر؟ . همگی مردمان و ستوران 


ستوران آوردن نشایست ؛ 
به نیاز و بیچار گی رسیدند 
در هشتعم 
[ در مهر - ددوجی ۵ مهرك نوشزادان با 
سس سے 
اردشیر ؛ و ۲ گاه شدن اردشیر از کار کرم 


و چاره نمودن کرم را ۳ 


(۱) مپرك نوشزادان" ۰ هم از پارس » چون شنید که : 
« اردشیر به درگاه کرم ہی پردازش ۲ ۰ و وش بر سپاه کرم 
نه وندید" ؛» سیاهی گند آراسته» و بجایگاه اردشیر شد ؛ 
و همگی هیرو خواسته و گنج اردشیر را ببرد ؛ ( اردشیر ) 

چونش مپر - دروجی مهرك و دیگر مردمان پارس‌بهآن آئینه ٩‏ 


١‏ - مصریان ؟ ج ین مقصود سر بازان خارجی‌باشند که اجیر‌میشدهاند 
؟ 6۳60۵۳001۳65 ۲ - زد وخورد ستیزه ۳- آذوقه 4 شمار ‏ دوبار 
- دو طرف - دومر‌تبه » - پیمان شکنی ١‏ پر نوشزاد . فردوسی : 
یکی هرد بد بد نژاد ۔ کجا ناماو مهرك نوشزاد. ۷- بیکار- بی 

- گرفتار ۸ وندیدن ‏ دست یافتن - چیره شدن *- بدیسان 
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در هشتم ۱۸۵ 
شود ۰ باری این اندیشید که : « از کوخشش کرم بباید پرداختن؛ 
و پس بکوخشش و کارزار مپرك شدن . »۰ (۳) وش سياه را 
همگی باز به هو کا خواسته » با سبہہدان سگالید 1 > و چاره 
به بوختن ۲ خویش و سياه میت و پس از آن بچاشت 
حوردن نشست . 

(۸)۳ اندر زمان » تیری چوبی از دز فرود آمد ؛ و تا پر 
به بره‌ای که بر خوان " بود نشست . (۴) به تیر ایدون نوشته 
بود که : « این تیر اسوباران ورجاوند* خداو ند کرم انداخته‌اند ؛ 
و ما نخواستیم که بز ر گمرری ° چون شما کشته شود ۰ پس ما 
برین بره زدیم . 

(۵) اردشیر » چون بان آئینه دید . سپاه از آنجا 
کنده برفت . () سپاه کرم از پس اردشیر شتافته . جای برایشان 
ایدون تنگ بکرد که سپاه اردشیر را گذشتن نشایست ؛ و اردشیر 
خود تنها به بار " دریا افتاد . 

(۷) ایدون گویند که فرة - کیان که به دور بود » اندر 
پیش اردشیر ایستاد. و اندك اندك همیرفت › تا اردشیر ( را ) 
از آنجای دوش گذر ۲ > از دست دشمنان ۰ و گر ندها 
زو ن ود »> فراز به دهی که مانه خوانند رسید ؛ اتدر شب ۰ 
بخانهةٌ دو برادر» که يك برز و يك برز - آذر نام بود بیامد؛ 
به ایشان گفت که : « من از اسوباران اردشیرم ۰ که از کار زار 


-- کنکاش کرد س مشورت کرد ۲- رستنت تجات‌یافتن ۳ صفره 
٤‏ فر‌همند - پیروزمند ۵ مرد بز ر گی 4 کنار ‏ ساحل ۷- مخت 
گذر - صمب‌المیور. 
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۷۱۹۰ کار نامه اردشیر پاپکان 


کرم بستوهی آمده‌ام > و امروز اسپنج ' فرمائید دادن » تا 
آ گاهی سپاه اردشیر بیاید که بکدام زمین افتاده‌اند . » 

)۸ ايشان » با بس کنده‌ای ۳ »> به اردشیر گفتند که : 
« گچسته ۳ باد گنامینوی دروند ؟ ۰ که این اوزده ؟ ایدون چیر 
و پاد یاوند " کرده است > که همگی مردم کسته‌ها از دين 
اورمزد و امشاسندان ۲ گمراه شده‌اند . و مه - خدای* - 
مردی نیز چون اردشیر . با سپاهش همگی از دست آن دشمنان 
دروندان ۲ و اوزده - پرستگان ** سر بستوهی گردانیده‌اند. » 

)٩(‏ ايشان اسپ اردشیر را گرفته » اندر سرای بردند و 
به آخور بستند » و به شک ۲ و گیاه و اسیست " نيك داشتند ‏ 
و اردثیر را به نشستگاه و جائی به آگین ۳" برده بنشانیدند. 
۱۰( اردشیر بسیار اندوهگین بود » و همی انديشید ۰ و ایشان 
درون يشته ۲ به اردشیر خواهش کردند که :«واج ۴ فرمای 
گرفتن » و خورش بخور » و اندوه و تیمار مدار ؛ چه , اورمزد 
و امشاسیندان چارءٌ این چیز بخواهند ( کرد ) » و این پتیاره "' 
ایدون نبلند ۷ ؛ چه , پاستمکاری دحاك و افراسیاب تور و الاسکندر 

ارومی » پس نیز یزدان از ايشان خرسند نبود ۰ ایشانرا به ورج ۶ 
۱ -یناهگاه ‏ ۷- دلیری- پراکندکی - دلخستکی ۰ ۳- ملعونب 


٤  .)هتسجخدش(گرابمان ٤‏ زشت - ناپکار‌خبیت ۰ پتکده *توانا 
-پیرو زک ۷- حفت فرشته مقرب اورمزد که زندگانی جاودانی دارند . 
۸-پادشاه بزرکی + نایکاران ۱۰- پرستندگان بت ۱۱-جود وس 
۲ - یونجه ۱۳-مراسم و تشریفات ‏ ۱۶ دعای برکت که پیش‌از خوراك 
میخوانند. ۱۵ . زمزمه و دعا کردن ٦‏ آفت ۔ بلا ۱۷- تگذارند 
۸- آبرو - ارج. 
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درهشتم < 


و فرة ' خویش ایدون ناین " و نا پیدا کرد . چنانکه گیپان 
اشناست . » 

(۱۱) اردشیر ۰ به آن‌سخن منش خوش کرد » و واح گر فته 
حورش خورد . 

(۱۳) ایشان را می نبود » به " و شکله ۴ پیش آوردند ء 
و میزد ^ رائینیده ` آفرینگان ۲ کردند. 

(۱۳) اردشیر به E‏ دين - دوستی و یگانگی 5 
فرما نبرداری ایشان بیگمان ٩‏ شد ؛ وش راز خویش به برز و 
برز - آدر ا کشت ۰ که : « من خود اردقیرم ؛ 
| کنون این تگرید که : چارة این » به اوسپیئیدن ۱" این کرم 
و یاران او » چگون شاید خواستن ؟ » 

(۱۴) ایشان بپاسخ گفتند که: « ما (را اگر ) تن و 
جان و هیرو خواسته و زن و فرزند . به شت ۲۳ شما بغانیان ۱۳ 
ایرانشهی بباید سپاردن بسپاريم ؛ به ۳ ۰ ما ایدون دانیم که چارء 
این دروح ۲۴ ایدون شاید خواستن . که تو خویشتن را په ىة 
مرد دور - شهری ۲ آراسته کتی.: بگذار خوانا ۲۲ ۰ تن خویش 
به بن د کی و پرستش او بسیاری ۰ و دو مرد هاوشت ۲ دين ب 
آگاه به آنجا بیری » و بایشان یزش " و ازبایش " یزدان و 


۱ نور تقدس ۲ - نامرگی ‏ ۳ لیکن ۶ - داثه اتکور - کشمش 
۵ شک تعمت + د بزبان‌درانده ‏ ۷ -ستایش پروردگار ۸ - نیکی 
4 مطمثن ‏ ۱۰- برای نشان دادن یکانکی و صمیمیت هنوز نزد زرتعتیان 
معمول است که لشت د ایزد » را باسم اصلی میافزایند ۰ ۱۱- تباه کردن . 
۴ حضرت ۱۳ خداوندان ب بزد گزادکان - شهزادگان ‏ ۱۶ ولیکن 
- خبیت ‏ بدذات - دروغ ۶ بیکاته ۱۷ پلباس خواننده سرود 
های مقدس. ‏ ۱۸ شاکرد دینی- طلیه  ۱٩‏ پرستش ‏ ۲۰- ستایش 
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سر 


۱۹۲ کارنامه اردشیر پاپکان 
امشاسپندان فراز کنی ؛ و چون هنگام خورش خوردن آن کرم 
شود » ایدون کنی که روی گداخته ( با خود) داری : و په 
زیر ' آن دروج دیزی تا بمیرد ؛ و آن دروج ‏ مینوگی ۲ 
به پزش و ازبایش یزدان بشاید کشتن » و آن دروج - تن - 
کردی " به روی گداخته بشاید کشتن .» 

(۱۵) اردثیر » آنسخن پسندید و خوب داشت ۰ ۴ و به 
برز و پرز - آذر گفت که : « من این کار بیاری شما توان 
کردن .» 

(۱۹) ایشان گفتند که : « هر کاری که شما فرمائید تن 
و جان بسپاریم CG.‏ 

در نېم 
[ در ES‏ اردشیر مهر ك نوشز ادان را ¢ 
و سکالیدن " با بر ارذ - آذد ۰ و 


کشتن او کرم هپتانباد را. ] 


(۱) اردشیر از آنجا باز به « اردشیر خوره » آمد ؛ و کار 
با مهرك نوشزادان گرفت ‏ و مرك را کشت »و شهر و جایگاه 
و هیرو خواسته همگی به ( آن ) خویش کرد ؛ کسی را با 
کرم به کار زار کردن فرستاد ؛ برز و برز - آذر را به پیش 
خواسته با ( ایشان ) سگالید . و بسیار جوزن ۲ و دینار و 
پوشاك گرفت و خویشتن را به بر همه ۲ خراسانی آراسته داشت » 


۱ زفیء يك و پوز -حلق ۲ - روح خبیث ۳ - جسم خبیت 
۶- بفال نيك پنداشت ٥۔‏ کنکاش <- پول ثقره - درهم ۷ لباس میدل 


شهر کناب (nbookciJ.C01)‏ 


در نهم ۰۳ 

و یا برز و برز - آذر به بن ( دز کلال امد »و گفت که : 
« من مردی خراساتيم ۰ و ازین ورجاوند ۲ خدای اییتی ۳ می- 
خواهم که بدر گاه او از برای پرستش بیایم . » 

(۳) ایشان اوزده - پرستگان ٤‏ اردشیں با آن دو مرد 
را مردمان ( آنجا ) بپذیرفته و به مان *؟ کرم جای دادند . 

(۳) اردشیر . سه‌روز به آن آئینه ۰ پرستش و یگانگی 
کرم کردن پیدائینید ‏ ۰ و آن جوزن و دینار و جامه به 
0 داده » ایدون کرد ( که) هر که اندو آن دز 
بود اقد * نمود و آفرین کننده شدند . (۴) پس اردشیر گفت 
که : « ایدون بیتر مینماید که کرم را سه روز » خورش‌بدست 
خود دحم . » (۵) پرستگان و کار - فرمایان همداستان * شدند. 

)٩(‏ اردشیر کس فرستاد » و سپاه چپارصد مرد هنرمند 
و جانسپار » به پر گوار "" آنجا » بکوه و جا های شکسته" 
نهان قرمود کردن > و فرمود که : « آسمان روز "چون از 
دز کرم دود ینید › مردانگی و هترمندی کنید و به بن دز 
بیائید » ؛ خود آنروز › روی گداخته داشت و برز و برز-آذر 
یزش و ازبایش ""' یردان فرازکردند . 

(۷) چون حنگاء خورش شد» کرم به این هر روز 
بان کرد . (۸) اردشیر ۰ پیش از آن اوزده ۳ - پرستگانو 


- س پای ۲ - فرهمند ۔ پیروزمنده  ۳۰ ۔ مراد - اجازت‎ ١ 
پر‌ستندگان بت هب خانه ۔ جایگاه کب ظاهی ساخت ۷-پرستندگان‎ - ٤ 
هم رای - همدل ۱۰ - دور - اطراف‎ - ٩ پارسایان ۸ - تعجب‎ - 


۱ شکافها ۱۲ - تام روز ۲۷ ماه ۱۳- پرستش و ستایش ۱۶ - بت 


شهر کناب (nbookciJ.C01)‏ 


۱۹ کار نامه اردشیر پاپکان 


کارفرمایان را بچاشت مست و بیخود کرده بود . و خود با 
ریدکان ۱ خویش به پیش کرم شد » و آن خون گاوان و 
گوسیندان . چون هر روز میداد ۰ به پیش کرم برد ؛ وهمچون 
که کرم زیر باز گافت " که خون خورد؛ اردشیر روی گداختد 
به زپر کرم اندر ریخت . )٩(‏ کرم را چون روی بتن رسید. 
بدو شکافته » بانگت ایدون ازش بیامد که مردمان اندر دز.همه 
آنجا آمدند و آشوب در دز افتاد . 

(۱۰) اردشیر دست به سپر و شمشیر زد » و گران زنش 
و کشتار به آن دز کرد . و فرمود که : « آتش کنید. تا 
دود به آن اسوباران پدیدار شود ؛ » ریدکان همگونه کردند . 
(۱۱) اسو بارانی که بکوه بودند» جون دود ازدز دیدند, بتاخت؛ 
به بن دز ۰ بیاری اردثیر آمدند . و به گذار دز افتاده بانگگ 
کردند که : «پیروز » پیروز باد ! شاهنشاه اردشیر پاپکان که 
شمشیر بکار گرفته است . » (۱۳) مردم دز » هرچه ( بودیا ) 
کشته شدند . و یا بشتاب و کوخشش " کار زار از دز افتادند. 
و آن دیگر ‏ زنهار خواسته به بندگی و فرمانبرداری آمدند. 

(۱۳) اردثیر آن دز را کندن و ویران کردن قرمود؛ 
و آنجا روستائی که کلالان خوانند کرد ؛ وش آتش ببرام 
بآنجای نفاست ۴ ؛ و هیرو خواسته و زر و سیم از آن دز 
بهزار اشتر بار کرده به دوبار گسیل کرد > و پرز ویرز.آذد 


۱- چاکران - غلام پچ دهی ۲ - پوزه یاز کرد. ۳- پیکار 
_ زد وخورد. ستیزه - برپاکرد. 


شهر کناب (nbookciJ.cC01)‏ 


در دعم ۷۹ 
را بهره‌ای پاداش مه ۲ به آئن د جانسیار کرداران » داد » و 
آنجا روستائی را بسرداری و کدخدائی بایشان داد . 
در دهم 
[ در چگونگی اردشیر با دخت اردوان 


و زهر دادت او به اردشیر ۰] 

)٩(‏ پس از آنکه آن کرم کشثه شد » اردشیر باز به 
دوبار آمد» وش سپاه و گنج به کستةً کرمان ( فرستاد ) و 
بکار زار بارجان " آمد . دو پسر اردوان را با خویشتن داشت › 
و دو بگرین » به کایلشاه رفته بودند ۴ ۰ ایشان‌به خواهر خویش 
که ذن اردشیر بود » نامه توشته پیام فرستادند که : « راست 
هست آنکه برای شما زنان #قواینن که : تو م ر گی خویشان و 
هم تخمگان ۰ که این گناهکار یزدان آب دشمن ناسزایانه بم رگی 
کشت » فراموش کردی ؛ وت مهر و دو شارم ۴ با آن برادران 
مستمند » که به آزار و سختی و بیم و سهم و بی ازرمی ۰ 
به آوار گی یشهر کسان“ گرفتارند » و آن دو پرادران بدبخت 
تو » که این مهر - درو ۲ به بند زندان به پاد فراه * فرستاده . 
که مر گی به اییت * همی خواهنده ؛ تو ھمگی را از دخشه ۲۶ 
۱ 


۶ 


بهشتی ۰ وت منش با آن مپی - دروج راست کا > و ترا 
هیچ تیمار و اندوه ایشان و ما نیست ! (۳) کشته باد آنکس که 


١‏ س گران - سترك. ۲- بلوچان؛ ۳- دو فر‌زند اوشد بهندوستان 
پرتج و بلا گشته همداستان. ‏ عب ستکی ‏ علاقه ٥١‏ ترس وحشت 
+« دیگران ۷ پیمان‌شکن ۸-یاداش مراد - انمام ۱۰-نشان 
س علامت (نشان‌آنها از نظرت محوشد) . ۱۱ اآندشه. 


شهر کناب (nbookciJ.c0)‏ 


۱۹٩‏ کارنامه اردشیر پاپکان 


پس از امروز بپیچ زن به گیپان ۰ گستاخ ' بی سامان " باشد . 
(۳) کنون , اینکه : اگرت نیز همبون ۲ مهر ماهست » چارة 
ما بخواه . و کين پدر و آن خویشاوندان و هم - تخمگان 
فراموش مکن : و این زهر و هین ۴ ۰ که ما با مرد بیگمان ه 
خویش بنزديك شما فرستاده‌ايم » ازین مرد بستانید . و چونتان 
توان ( باشد ) ۰ پیش از خورش » به آن گناهکار مهر - دروج 
بدهید , تا اندر - زمان ‏ بمیرد ۰ و تو آن هر دو برادر بسته 
بگشائی » مانیز باز بشهر و بوم و جای خویش بيائيم » و ترا 
روان بهشتی شود و نام جاویدانه بخویش کرده باشی ۰ ودیگر 
زنان اندر گیهان » از کنش ۲ خوب تو » نامی تر و گرامی‌تر 
می گردند . » 

(۴) دخت اردوان . چونش آن نامه به آن آئینه دید . 
با زهری کایشان بپش فرستاده بودند » اندیشید که : د حمگونه 
بباید کردن ,و آن چپار برادر بدبخت را از بند رسته کردن . » 

(۵) روزی اردشیر از نخچیر گرسنه و تشنه اندر خانه 
آمد ؛ او واج ^ گرفته بود » و کنيزد آن زهر با پست * و 
شکر گمیخته ۲ بست اردشیر داد ؛ به اینکه : د کزگی ۱ 

از دیگر خورش فرمای خوردن ؛ چد . بگرمی و رنجکی" 


۱ - استوار - معتمد ۳ بی‌اندازه بیکران ۳- خرده‌ای تس 
ذره‌ای ع- تام زهری است » فردوسی : حلاعل چنین زھر هندی بگین بت 
بکار آریکپاره بااردشیر. امین + - بی‌ددنگ ۷ - کرداد 
۸- دعای قبل‌ازخوراك ٩‏ شربتی که با مغز جو درست کئند ‏ سپو - 
سوا  ۳0۳۲]006‏ ۱۰ اختلاط دوناجنس ( ضد آمیخته ) ۱- پیش ت 
قبل‌از غذا هام0 Hors‏ ۱۲- ختکی - تشنگی . 


شهر کناب (nbookciJ.cC01)‏ 


در دعم ¥ 


تيك ( است ) . » (5) اردشیر ستانیده خوردن کامست ' 


(۷) ایدون گویند که ورجاوند' آذر-فر نبغ ۲ پیروز گر؛ 
ایدون چون ۴ خروسی سرخ اندر پرید »و پر به پست زد ۰ و 
آن جام با ,ست همگی از دست اردشیر بزمین افتاد . 

(ه) اردشیر و زیانه * . هر دو » جون به آن آئینه دیدند» 
سوه ` وا ند2 و رید وسک که اندي اند تفت بارخ 
خورش بحوردند و بمردند . 

(4) اردشیر دانست که : « آن زهر بود و بکشتن من 
اراسته شده بود ؛ » اندر - زمان . مویدان موبد را يه پیش 
خواسته پرسید که : « هیر بد! کسیکه یجان خدایان ۷ کوخشه *. 


به چی داری * ؟ او را چه باید کرد ؟» 

(۱۰) موبدان موبد گفت که : « انوشه باشید و بکام 
رسید ؛ او که بچان خدایان کوخشد . مر گرزان" است ؛ 
باید کشتن . » 

(۱۱) اردشیر فرمود که : « این جه" ۰ جادوی» دروند ۲۳ » 
زده زاده ۲۴ را به اسپ- آخور ۴ برو فرمای کشتن .» 

(۱۳) زیانه گفت که : « امروز هفت ماه هست تا آبستنم؛ 

١‏ - اراده کرد - میل کرد ۲ - فر‌همند - درخشان ‏ ۳- آتش 
مقدس مس‌وف ٤‏ بصورت - ماننده ٥‏ ۔ زن ‏ خاتم - تولید کننده 
( بلهجة پختیاری ۰ زونه )  *‏ شکفت زده - مات . ۷ - پادشاحان 
۸ - سو قصد کند ٩‏ چه می پنداری ؟ ۱۰ - کناهی که سزاوار کشتن 


باشد ۔ محکوم پمر‌ک ١١‏ قحبه ‏ ۱۲ - تایکار ۳ - پدر کشته 
۶ - استبل . 


شهر کناب (nbookcitJ.cC07)‏ 


۱۹۸ کارنامه اردشیر پاپکان 


اردشیر را آ گاه کنید ؛ چه. اگر من مررگر زانم » این‌فرزند 
که اندر شکم دارم » بمر گرزان باید داشتن ۶ » 

(۱۴) مویدان موبد . چونش آن‌سخن شنفت » بر گشت‌باز 
به پیش اردشیر شد و گفت که : « انوشه باشید ! این زن 
آبستن هست ؛ باری' تا آنکه بزاید › کشتن نبایں ؛ چه » 
اگر آو مر گرزان ( است ) » او که از تخمشمابغان ۲ 
اندر شکم ( دارد ) » بمرزگران داشتن و کشتن نباید . » 

(۱۵ اردشیر ۰ ( چون ) خشم داشت »> گفت که: «هیچ 
زمان مپای " » و اورا بکش . » 

(۱۰) موبدان موبد دانست که: « اردشیر بسیار بحشم 
( است ) ۰ واز آن ( پس ) به پشیمانی رسد ؛ » او آنزن‌را 
نکشت ؛ وش بخانۀ خود برده او را نپان کرد ؛ و او بزن‌خود 
گفت که : « این زن دا گرامی دار » و بکس هیچ چیز 
مگوئ . « 


(۱۷) چون زمان زادن فراز آمد » او پسری بسیار بایشنی ۴ 


زاد ؛ وش را شاپور نام نهاد» وش همی پرورد ئا به داد * هفت 


ساله رسید . 


۰۱ - تأمل کن : ۲ - خداوندان ۳ - درتک هکن. 4 - باسته 


ی سز‌اوار 8ب سن. 


شهر کناب (nbookciJ.C0)‏ 


در یاز دهم N‏ 


در داز دهم 


3 


[ در زادن شاپور از دخت اآردوان ؛ و 


گاہ شدن اردشیر ,یس از هشفت سال و 
شناختی او رأ.] 


(۱) ازدشیر ۰ روزی به نخچیر شد ؛ وش اسپ به گوری 
ماده هشت ۲ ۰ آن گور بتیغ اودش امه 4وش گور ماده 
را رستار کرد ۲ ۰ و خویشتن را بمرگک سپارد . (۳) اردشیر ؛ 
آن گور را هشته اسپ به بچه افگند . (۳) گور ماده . چونش 
دید که اسوبار اسب را یه بچه اک وش آمك ء پڃه رستار 
کرد › و خویشتن را چمر که سپارد . 

(۴) اردشیر . چونش به آن آئینه دید » ( بجا ) بماند . 
وش دلسوز شد . و اسپ راباز گردانید » و اندیشید که : 
« وای بمردم باد ! که نیز با نادانی و نا گویاگی ۲ این چپار 
پایان گنگ . یس مر ۴ بیکدیگر ایدون سیوری ° که جان 
خویش را ۰ برای هه پسیارد ؛ » وش همگی آطوزنده 
کش ( آنزن ) اندر شکم داشت ۰ بیاد آمد » و بيشت اسپ ‏ 
ایدون چون ایستاد » به بانگ بلند بگریست. 


۱ پراند ۲ - نجات داد ۳ - بی زبانی ے زبان بستگی . 
۶ - دنیاله عشق وعلاقه ۰ کامل = بی نقص . 


شه ر کتلب (nbookciJ.c07°)‏ 


۷۰۰ کارنامه اردشیر پاپکان 

(۵) سپپیدان و بزر گان و آزاد گان و وسیوه رگان , جونشان 
آن آئینه دیدند » شگفت بماندند » وهمه به پیش موبدان موبد 
شدند که : « این چه سزد بودن که اردشیر ۰ به تگک ۱ » ایدون 
زری ۲ و بیش " و اندوه بهش رسید ؛ که به آن آئینه میگرید؟» 

- مویدان موبد و ایران  اسپپید " و پشت- اسان‎ )٩( 
سردار ° و دبیران س مپست ` و یلان - یلید ۲ و وسپوهر گان‎ 
به پیش اردشیر شدند » و بروی افتادند » و نماز * بردندو گفتند‎ 
. که : « انوشه باشید ! باین آئینه خویشتن اندوهگن کردن‎ 
و بیش ورزی بدل کردن مفرمائید ؛ ا گر کاری آن رسیده باش‎ 
که بمردم کاری چاره کردن شاید » ما را نیزآگاه فرمای کردن,‎ 
تا تن و جان و هیر و خواسته و زن و فرزند خویش پیش داریم ؛‎ 
وا گر گزند آن هست که چاره کردن نشاید » خویشتن و ما‎ 
» . مردان کشور را زریمند * و بیشمند ""مفرماگید کردن‎ 

(۷) اردشیر بپاسخ گفت که : « مرا کنون بدی نرسیده 
۳" من » امروز اندر دشت » نیز از چپار پای گنگ 
نا گویا و نادان » که خودم به این آئینه بدیدم» مرا آن زن 
۳ آن فرزند بیگناه » که اندر شکم مادر ( بود ) ۰ باز بیاد آمذ : 
و بکشتن ایشان اندیشیدار ۲ وچیدار ۳ هستم , که به روان 
هم گناه گران شاید بودن . » 


١‏ - بزودگ مت ناگهان ۲ - آذددگی سستی ۳ -اندوه ‏ غم 
٤‏ فر‌مانده کل ارتش ۵ سرداد اسواران ٣‏ نخست وزیس ‏ ۷ سردار 
پهلوانان ۸- تواضع - کی‌نش ٩‏ زارد ونزاد - پریشان. ۱۰ اندوهکین 
غمناك ۱۱- اما ١١‏ اندیشناگ ۱۳- پشیمان متاسف. 


شهر کناب (nbookciJ.cC0)‏ 


در یازدهم ۹ 

(۸) موبدان موبد . چونش دید که اردشیر از آن کار 
به پشیمانی آمد » بروی افټاد ؛ وش گفت که : « انوشه باشید ! 
بفرماگید تا پادفر اه گناهکاران و مر گرزانان و قرمان خدای 
سیوز کاران ۲ بمن کنند . » 

) اردشیر گفت که : د چە را ایدون میگوتی ؟ ( از‎ )٩( 
»٩ ۲ تو چه گناه جسته است‎ 

(۱۰) موبدان موبد» گفت که : « آن زن و آن فرزند . 
که شما فرمودید که : د یکش ۰ »ما نکشتيم » و پسری زاده ‏ 
از هر نوزاد گان و فرزندان خدایان نیکوتر و بایشنی" ترهست.» 

» اردشیر گفت که : د چه همی گوئی ؟‎ )٩۱( 

(۱۳) موبدان موبد ۰ گفت که : « اتوشه باشید ! همگونه 


(۱۳) اردشیر فرمود که : د دهان موبدان موبد را . 


کنون پر از یا کوت ۴ و دیثار و مروارید شاهوار و گوهر 
کنند ۰۰ 

(۱۴) اندر هم زمان . کسی آمد که شاپور را به آنجا 
1 
ورد ء 


(۱۵) اردشیر » چونش شاپور فرزند خویش دید » بروی 
افتاد . و اندر اورمزد خدای و امشاسپندان و فرء - کیان و 


۱ - سی‌پیچی کتندگان از فرمان شاحان . کک جهدة کے اصو رد 
۳ بایسته ۶ - باقوت . 


شهر کناب (nbookciJ.C01)‏ 


° کارنامه اردشیر پاپکان 
آذرانشاء ۷ پروز گر ؛ بسیار سیاس انگارد ۴ و گف ت که : « آن 
بمن رسید که بپیچ خدای و . دهبد ۲ که پیش از هزارء ۴ 


ت 


سوشیانش " و رستاخیز و تن - پسین" بودند نرسیده است ؛ 
که فرزندم ایدون نیکو از مردگان باز رسید . » (۱5) وش 
همانجا شپرستانی ۲ . که « ولاش شاپور * » خوانند » فرمود 
کردن » و ده آتش بهرام آنجا نشاست » و بسار هیرو خواسته 
بدر گاه آذرانشاه فرستاد » و بسیار کار و کرفه* فرمود راگینیدن *۱ 


دردوازدهم 
[ در پیام فرستادن اردشیر به کید "هندی 
ره دانستن فرجام کار یادشاهی خود و 
پاسخ او ۰ ] 
)0 ,یس از آن ۰ آردشیر » بکسته کسته شد» و بسیار 
کارزار و کشتار با سر - خدایان "' ایرانشپر کرد ؛ و همواره 
چونش کسته‌ای خوب میکرد › دیگر کسته نیز به باز - 


سری ۳" و افرمانی می ایستاد ؛ بر آن هیر #سیار چشتنی *۱ 
اندیشیدار ۲۳ بود که : « مگرم از بر گر ۲" برهینیده ۸ 


۱ شاه آذران۔ لقب اتش بهرام است ۲ اتکاشت ۳-ورمانت 
فرما - شاه ٤‏ - آخرین دوره هز‌ارساله. ه - تام احیا کننده دنیا 
٩‏ - تن آخرین - قالب جسمانی جدیدی که‌در روز قيامت مردگان را به آن 
ميآ رایند. ۷ آبادید شهر ۸ - ولاشگرد ‏ در شاهنامه « جند شاهپور » 
آمده است . ٩‏ - ثواب ٠١‏ -رایج داشتن ۱۱ - منجم ‏ پیشگو 
۲ ۔ فرمانفرمایان ۱۳ ۔ خودسری ۱۶ ۔ خیر۔ صلاح ۱۵ - انتظار 
-١‏ اندیعناك ( بدانستن صلاح و عاقبت‌کار خود بی‌انداژه متفکی وچشم براه 
بود ) . ۷ کنند؛ بالا پروردگار 14۸" دھر ه٥‏ قسمتت. بخت. 


شهر کناب (nbookciJ.cC01)‏ 


در دوازدهم ay‏ 
تباشد که ایرانشہر بيك خدائی بشاید و بارستن ‏ . » 
(۳) وش اندیشید که : « از دانایان و فرزاتگان » و کیدان 
کنوشگان " » بباید پرسیدن ؛ اگر ایدون خدائی ایرانشهر 
رائینیده کردن ۲ » از دست ما برهینیده نباشد ؛ خورسند و 
بالستان ۴ باید بودن » و این کار زار و خونریزی ببایدهشتن ° 
و خویشتن را از این رنج هنگام آسان کردن۲ . » (۳) وش 
مردی ازاستواران ۲ خویش به پرسش کردن آراستن ایرانشپر 
بيك خدائی » به پیش کید هندویان قرستاد . 

(۴) مرد اردشیر . چون بییش کید هندویان رسید . 
کید حمچون ( آن ) میره * را دید » پیش از آنکه. یره 
سخن گوید . وش بمیره گفت که : « ترا خدای پارسیان‌باین 
کار فرستاد که : « ( آیا ) خدائی ایرانشہں بيك خدائی یمن 
میرسد ؟» . کنون یاز گرد » و برو و این پاسخ از سخن 
من بهش گوی که : د«این خدائی به دو تخمه» يك از توء 
و يك از دود مپرك نوشزادان (رسد) ؛ و جن اين ویناردن * 
نشاید . » 


(۵) میره › باز به پیش اردشیر آمد » و از رائینش ف 


کید هندویان که چگوته بود » اردشیر را آ گاهینید . 


١‏ مرمت کردن .۰ ۲ - هنجمین کنوح (شهری در هندوستان‌بوده 
است ۰ « الهند » بیردنی دیده شود ۔ ) ۳- داندن ه فرمانروائی 4 شاد 
و خرم ‏ فارغالبال . مثل پهلوی : چاره تخشای » اچاری خورسندیه. ( در 
چاره یکوش » در ناچاری خورسند باش .) ه - رها کردن *- آسودن 
- آسوده خاطی بودن . ۷- ممتمدان ۸ - :جیب ژاده - بزدگزاده.میره 
جمعنی شوهرز۷]0۳] نیز آمده است. ۰ ٩‏ - مرمت کردن ۰- سخن‌رانی 


شه ر کتلب (nbookciJ.c01°)‏ 


£“ کار نامه اردشیر پاپکان 


() اردشیر » چونش آن سخن شنود » گف تکه: « آ نروز 
مباد که از تخمة مېرك ورد روان ' کسی به ایرانشپر کامکار 
شود ؛ چه› مهرك یلان - تخم " و نا - تخم ۴ دشمن من بود؛ 
و فرزندان کش هست همه دشمنان من و فرزندان‌منند ؛ اگر 
بنیرومندی رسند ۰ و کین پدر خواهند » بفرزندان من گزند. 
کار باشند . » 

(۷) اردشیر » از خشم و کین › به جای مپرلشد, وهمگی 
فرزندان مهرك را فرمود زدن و کشتن ۰ (۸) دخت مپرك » سه 
ساله بود » دایگان به نهان به بیرون آورده » وش به رز گو 
مردی سبردند که پرورد و دش ۴ ازش باز دارد ؛ بر ز گر همگونه 
کرد و کنیزك را به نیکوگیا پرودد ۰ )٩(‏ و چون سالی چند 
شد» کنیزك به داد زنان رسید» و به برازن دگی تن و دیدن 
و چایکی و نیز به زور و نیرو ایدون بود که از همگی زنان 
هتر و فرازتر نود . 

دز سیزدهم 
[ در تحچیر رفتن شایور ۵ و دیدن دخت 
مهرك نوشزادان » و بزتی پذیرفتن او رام 

(۱) دهش ` و زمان برهینش ۲ راء روزی » شاپور اردشیران 


رز ^A‏ ور 3 ۳ ا 
به آن شپر * شد , و به نخچیر رفت ۰ و پس از نخچیر خود 


۱ - دوح بدکار ۲ - خانوادة جنگجو - گران تشم ٣ہ‏ پدنژاد 


ب تخم نا جنس ٤‏ ۔ بدی ‏ آفت ١٥ہ‏ سن ۰ ٩‏ - تقددین ‏ ۷ سرنوشت 
- هره - قضا ۸- تاحیه. 


شھ ر کتلب (nbookcity.c01°)‏ 


درسیز دهم <o‏ 
با نه اسویار به آن ده آمد که کنيزك ۲ با دایگان بد آنجا 
بودند . (۳) دایگان کنيزك بسرچاه بودند. و آب همی هیختندی ۴ . 
و چارپایان را آب همی دادندی . (۳) برز گر بکاری رفته بود . 
(۴) کنيزك » چونش شاپور و اسوباران را دید » برخاست 

و تما " برد و گفت که : « درست و به ۴ و پدرود ° آمدید * . 
بفرمائید نشستن ؛ چه » جای خوش و سايةً درختان خنك و هنگام 
گرم (است ) ۰ تا من آب هنجم ۲ » و خود و ستوران آب 


بخورید . » 

(۵) شاپور ۰ از مان دگی و گرسنگی و تشنگی خشمگن 
بود . وش بکنيزك گفت که : « دور شو . چه * ریمن؟ ! 
اب تو بکار ما نیاید "۳. » 

)٩(‏ کنیزك به تیمار شد » و بکسته‌ای بنشست. 
افگنید و آب هنجید تا ما واج " گيریم »و ستوران را آب 
دهید . » 

(۸) اسوباران همگونه کردند و هیچه را بچاه افگندند. 
و بزرگ هیچه را که پر آب بود . بالا کشیدن نشایست. 


(۷) شاپور » به اسوباران گفت که: «هیچه " به چاه 


١‏ - دوشیزه - خانم بزرگزاده ۲ - بیرون میکشیدتد ۳ - تواضع 
۶ خوش و خرم 6 م آفرین - با درود ١‏ - فردوسی ١‏ که شادان بدی » 
شاد و خندان بدی ‏ همه ساله از بی‌کز ندان بدی . ۷ ہہ بالا کشم . 
۸ -لکاته ٩‏ پلید - ناياك ۶۰ - فردوسی اینطور جمله زننده راتغییر 
داده است ١‏ « بدو گفت شاپور کای ماهروی - چرا در تجه گشعی بدین گفعکوی 4 
که هستند یامن پرستنده مرد کزین چاه بن پر‌کشند آب سرد . > -١‏ دلو 
- هیزه ۱۲ دعاو زمزمه . 


شهر کناب (nbookciJ.C01)‏ 
میحر مس 


۲۰۹ کار نامه اردشیر پاپکان 

)٩(‏ کنيزك » از جای دور » نگاه همی کرد .(۱۰) شاپور, 
چونش دید که اسوباران را هیچه از چاه هیختن ۱ نشایست, 
خشم گرفت » و به سر چاه شد › و دشنام به اسو باران داده 
گفت که : « تان شرم و ننک باد , که از زنی ناپادیاوندتر ۲ 
و بدهنرترید ! » (۱۱) وش ارویس ؟ از دست اسو باران گرفت. 
و زور به ارویس ( کرد)» وش هیچه از چاه بالا هیخت . 

(۱۳) کنیزد چونش این دید » بزور وهثر و نیروی شاپور 
افد نمود. (۱۳) کنيزك , به زور و هنر و نیرو و شایستگی 
که بود » خویش هیچه از چاه بالا آهیخته . دوان به پیش 
شاپور آمد » و بروی افتاده آفرین کرد و گفت که : « آنوشه 
باشید ! شاپور اردشیران ۴ “ بهترین مردان ! » 

(۱۴)شاپور بخندید ؛ وش به کنیزد گفت که : « تو 
چه دانی که : من شایورم ؟ » 

(۱۵) کنیزك گفت که : «من از بسیار کسان شنوده‌ام 
که اندر ایرانشبر اسوباری نیست » که زور و نیرو و برازندگی 
تن و دیدن و چابکیش ایدون چون تو شاپور اردشیران باشد . » 

(۷۶) شاپور به کنیزكد گفت که : «راست گوی ؛ که 
تو از فرزندا ن که هستی ٩‏ » 

(۱۷) کنیزد کفت که : دمن دخت این برز گرم ° 
که به این ده میماند . » 


۱ بیرون کشیدن ۲ ناتوان تی بی زور تر ۳ ریسمان _ 
رسن 6 شاپور پس اردشیر. ۵ در شاهنامه : ده مهتر آمده است. 


شهر کناب (nbookciJ.C01)‏ 


در چهاد دحم ۰۷ ۷ 


(۱۸) شاپور گفت که : «راست نمیگوگی ؛ چه . دختر 
برزگران را این هنر و نیرو و دیدن و تکوئی که ترا هست 
نباشد ؛ | کنون . جز به آنکه راست گوئی » همداستان ' نشویم .» 

(۱9) کنيزك گنت که : «اگر به تن و جانم زنهار 
بدهی راست بگویم ف 

(۳۰) شاپور گفت که : « زنهار و مترس . » 

(۳۱) کنیزد گفت که : د من دخت مپرك نوشر‌ادانم ۰ 
و از بیم اردشیر به اینجا اورده شده‌ام ؛ از هفت فرزند مهرك 
جن من دیگی کن انم است . » 

(۲۳) شاپور برز گر راقرا خواند " . و کنيزك را بزتی 
#ذیرفت » و اندر همانشب با او بود » و برهینش ۲ را که بايد 
شدن . به همانشب ( کنيزك ) به اورمزد شاپوران آبستن شد . 

در چپاردهم 

[ در ذادن اورمزد شایوران از دخت 

مهرك »و ۲ گاه شدن اردشیر از آن . ۲ 

(۱) شاپور کنیزك را آزرمی و گرامی داشت ؛ و اورمزد 
شایوران انش زاد ۰ (۳) شاپور اورمزد را از پدر به نهان داشت › 
یا آ ده به نان مت ساله رسید . 

(۳) روزی با ابرنا زادگان ۴ و سپوهر گان‌اردشیر » آورمزد 


۰ - هم‌رای: تشد هیچ خستو بدان‌داستان تبدشاه پرمایه حمداستان. 
۲ صدا ذد ۲ب بھںہ ‏ قضا ٤۹‏ خردسالان - توجوانان تونهالان. 


شهر کتلب (nbookcity.c01)‏ 

۲۰۸ کار نامه اردشیر پایکان 
به اسپریس ' شد و چوگان ( بازی ) کرد . (۴) اردشیر با 
موبدان موبد و ارتیشتاران - سردار و بسیاری از آزادگان و 
بزر گان آنجا نقسته ‏ بایشان همی نگرید ۰ (۵) اورمزد از آن 
ایرنایان به اسو باری چیر و نبرده بود . (5) باید شدن را" . 
یکی از ايشان چو گان. بگوی زد .و گوی او بکنار اردشیر 
افتاد . (۷) اردشیر هیچ چیزی نه پیدائینید " ۰ و ابرنایان توشت ۴ 
ماندند» و از شکوه اردشیر را ین نبارست ° فراز شود 
(N)‏ اضر ی کستاخانه رفت و گوی ب ر گرفته گستاخانه زد و 
بانگ کرد . 

)٩(‏ اردشیر از ایشان پرسید که : « این ریدلد ۲ که 
هست ؟ » 

(۱۰) ايشان گفتند که : « انوشه باشید !ما این رید 
را تدا نیم CC.‏ 

)۱٩(‏ اردشیر کس فراز کرد » ریدك را به پیش خواسته 
گفت که : « تو پسر کیستی ؟» 

۱۳ اورمزد گفت که : «من پسر شاپورم CC.‏ 

(۱۳) وش همان زمان کس فرستاد : و شاپور را خواند ¢ 
و گفت که : « این پس کیست ؟ » 

(۱۴) شاپور زنہار خواست . (۱۵) اردشیر بخندید ؛ وش 
شاپور را زنهار داد . 


۰۱ اسب راه میدان آسپ‌دوانی ۲ضا را ۳ - بسوی خود 
نیاورد ع خاموش ۵ یارائی نبود . فر‌دوسی : خرو را و جانرا که‌یادد 
ستود ؟ - وگ من ستایم . که یاردشنود ؟ ٣١‏ پسرڭ . 
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در چهار دهم ۲۰ 

)۱٩(‏ شاپور گفت که : « انوشه باشید ! این پسر من 
هست ؛ و من ۰ درین چند سال . باز از شما به نهان داشتم . » 

(۱۷) اردشیر گفت که : « ای ناخویشکارا ! چراکه 
تو تا هفت سال باز ۰ فرزندی ایدون نیکو ازمن به نهان‌داشتی ؟» 
(۱۸) وش اورمزد را گرامی کرد ۰ و بسیاردهشوپوشاك بپش 
داد » و سیاسداری اندر یزدان انگارده وش گفت که : « مانند 
این آن است که کید هندو گفته بود . » 

(۱۹) پس اذ آن » چون اورمزد به خداوندی رسید» همگی 
ایرانشہر را باز بيك - خدائی توانست آوردن » و سر- خدایان 
کسته کسته را اورمزد به فرماتبرداری آورد» و از اروم و 
هندوستان سای ۲ و باج خواست ۰ و ایرانشیر را اوپیرایشنی‌تر 
و چابکتر و نامی‌تر کرد » و کش ارومیان شپریار » و تاب 
کافور " هندویان شاه . و خاکان * ترك ؛ و دیگر سرخدایان 


کسته کسته به خوشنودی و شیرینی به دربار آمدند . 


۱ - خود سر (کسیکه بکار خود نادان است » صلاح خود دانمیداند.) 
فردوسی ۰ بلرزید از خشم وپس بانگ کرد  :‏ که « ای‌خویش نشناس ناياك 
هرد ۔ » ۲ - خراج ۳ - قیصر ۶- لقب پادشاه حندوستان ه - خاقان 
٩‏ - فرماتروایان . 
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حتحححص رت وش تست سر یگ ات سک 
۳۰ کار نامه اردشیر بایکان 


[سر نیوه ] 
« (۱) فرحامید ۲ به درود و شادی و رامش . 
« (۳) انوشه -روان باد اردشیر شاهنشاه پاپکان . وشاپور 
شاهنشاه اردشیران » و اورمزد شاهنشاه شاپوران / (۳( ابدون باد! 
ایدون ۳ باد Gal!‏ 


r 


« (۱) انوشه - روان باد رستم مپربان » که ابن پچین ۳ 


بنط مي ید که سر آغاز و قسمت‌فوق و دنباله دا مهرآوان 
کرو اقدفیه باشد ؛ همين شخص « بادگار زریران» ومتن های‌دیگرید۱ 
برای چهل_ سکن کتایت کرده است. 


١‏ سرنامه ۲- بپپایان رسید ۳- داستان- رونوی سکرده. 
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دنباله ۳۰ 


را نوشته بود . 


د (۳) !يدون باد !» 


۱(۰) ب-ال هزار و پنجاه وچهار ازشاه یزد گرد.» 


د (۳) خوب قر جام باد ! ایدون باد ! » 
[ بل مم] 

«() و پس( اردشیر ) پر گاه اردوان نشت ۰ و داد 
آراست » و مهتران و کیان سپاه » و موبد مویدان را او به 
پیشگاه خواست و گر که : « من اندر این بزرگ پادشاحی 
که یزدان یمن داد » نیکی کم داد ورزم . و دين بپی 
اویژه ' بيارايم .و گیپانیان " را هم آئينة فرزندان بپرورم . 
(۳) و سپاس داداد بر تر » افزاینده > دهنده » که همه دام ۴ 
دا داده » و سرداری هفت کشور به آن من بسیارد » چون سرد 
ارزانی کرد . 

۳(۰) و شما » چون خوشنودید . نیکی و بیگمانی یمن 
اندیشید . و من برای شما نیکی بخواهم ۰ و اندر داد کوشم . 
که سای و باج از ده يك " از شما بگیرم ۰ و از آن هیرو 
خواسته سیاه آرایم تا پناهی گیپانیان کنند ؛ و از دهان : 
شش جوزن از همه گونه روغنها . و باین آئینه داد کنیم ؛ 


#۴ در پنجم فقره ۱۳ دیده شود. 


۱ب بخصوص ۲- مر‌دمان جھان ۳- آفریدگان ۶- میزان باج 


بوده است. سمدی میگوید ؛ چو دشمن خر روستائی برد - ملك باج و ده يك 


جرا میخورو ؟ 
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۳۲۲ کار نامه اددشیر پاپکان 


و خرید و فروش چون بازرگانی نکنم ؛ و اندر یزدان سپاسدار 
باشم که این خداگيم داد ؛ و کرفه کذم .و ازدش- منشنی 
و (دش ) گوشنی و (دش ) - کنشنی ' بیش پرهیزم ۰ 
تا به رامش " شاد و اشو ۳ و پیروز گر و کامروا باشم . » 


)۴ انوشه - روان باد شاهنشاه . اردشیر پاپکان کش این 


- بد اندیشی و بد گوئی و بد کرداری. ۲ - خوشی - رامی 
۳-یاکی- پرهین کاری. 


